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اپريل   همه   ساله   بـه   عـنـوان   روز          7
جهانی   صحت   از   طـرف   سـازمـان      

در   .  صحی   جهان   تجليل   مـی   گـردد  
مجادله   عليـه   مـقـاومـت       ( سال   جاری   اين   روز   زير   شعار   

طی   آن   سازمان   صحـی   جـهـان   از      .  برگزار   شد)  دوائی
حکومت   ها   و   شرکايشان   خواست   تا   اقدامات   پيشگيرانـه    

 .ی   فوری   به   منظور   حفظ   مؤثريت   دوايی   اتخاذ   نمايند

بدين مناسبت سازمان صحی جهان هوشدار داد کـه    
ايی   روزافرون   و   شديد   است   و   بسـيـاری   از     ومقاومت د

به   آسانـی   تـداوی   نشـده   و      )  ميکروبی( امراض   انتانی   
از   همـه    .  ايجاب   تداوی   قيمت   و   طولانی   را   مـی   کـنـد   

حکومت ها کارمندان صحی، صنعت کاران و جـامـعـه        
شده   است   تا   در   اين   زمينه   اقدامات   جـدی       همدنی خواست

ای   را   روی   دست   بگيرند   تا   در   آينده   از   خطر   جديدی   که   
 .بشريت   را   ديد   می   کند   جلوگيری   شود

قبل   از   کشف   انتی   بيوتيک   ها   امراضی   از   قـبـيـل      
جزام،   توبرکلوز،   سوزاک   و   سفليس   سبب   مرگ   بسيـاری    
از   انسان   ها   شده   و   خطری   جدی   در   برابر   صحت   انسـان    

در   تداوی   مرض   سفليس   و   سوزاک   بسيار   .  محسوب   ميشد
از   مريضان   به   اثر   استعمال   سيماب   که   فکر   مـی   کـردنـد      

يـکـی   از     . (  تداوی   مؤثری   برای   آن   است   مسموم   شدند
مريضان   سفليس   برای   جلوگيری   از   رسوائی   خود   اقدام   به   
خودکشی   کرد   و   مقداری   سيماب   نوشيد   که   بـرعـکـس      

از   آن   به   بعد   مـدت   هـا     .  سبب   بود   صحت   وی   گرديد
مريضان   سفليس   جهت   مداوا   بـه   سـيـمـاب   روی   مـی        

با   کشف   انتی   بيوتيک   ها   به   خصوص   پنيسلـين    .).  آوردند
انقلابی   در   تداوی   اين   امراض   بوجود   آمد   و   بسيـاری   از    

 . اين   امراض   با   دوز   های   بسيار   اندک   قابل   تداوی   بودند

سازمان   صحی   جهان   هوشدار   داده   است   که   خطر   آن   
ميرود   که   جهان   به   همان   عصر   قبل   از   انتی   بيوتـيـک   هـا      
برگردد   و   انکشاف   و   دستآورد   های   بشری   در   مـعـرض     

 .نابودی   قرار   گيرد

سازمان   صحی   جهان   برای   جلوگيری   از   اين   خـطـر     
اقدامات   پيشگيرانه   ای   را   پيشکش   نموده   است   و   اميـدوار       

. دارد   با   اقدام   به   آن   از   پيشرفت   اين   خطر   جلوگيری   شـود 
تشويق   و   تـنـظـيـم          «يکی   از   اين   پيشنهادات   شش   گانه   

در   اين   مختصر،   مـنـظـور      .  است» معقول   از   اديه      ءاستفاده
اين   قلم   فقط   تبصره   در   اين   مورد   است؛   پرداختن   به   موارد   

 .ديگر   دقت   و   فرصت   زياد   طلب   می   کند

شايد   همگان   و   يا   لااقل   بسياری   از   مـردم   بـه   ايـن      
اروپا   ( عقيده   باشند   که   اين   مورد،   در   کشور   های   پيشرفته   

صدق   نمی   کند   و   مربوط   است   به   کشور   هـای    )  و   امريکا
ولی   به   عقيده   اين   قـلـم     .  عقب   مانده   و   در   حال   انکشاف

اصل   مشکل   در   اين   کشور   هاست   و   مايه   ايجاد   خطر   هـم    
در   همين   کشور   ها   فته   است؛   بصورت   بسيار   ظريـف   و    

در   بخشی   از   اين   هوشدار   استفاده   نادرست   از   .  غير   مرئی
) استفاده   مقادير   کم   و   يا   اضـافـه   از   ضـرورت   (  ادويه   

اين   قلم   از   چشم   ديد   های   خـود   بـرای     . تعريف   شده   است
مقادير   کـم   دوا   هـای        ءتان   توصيف   می   کند   که   استفاده

سبب   ايجاد   ايـن       »پيشرفته«انتی   بيوتيک   در   کشور   های   
بسياری   از   دکتران   در   اين   کشور   ها   بـه    .  خطر   شده   است

اين   عقيده   اند   که   بايد   انتی   بيوتيک   کمتر   توصيه   شود   تـا    
خطراتی   که   اين   دوا   ها   بالای   انسان   وارد   می   کند   کاهـش    

البته   هر   ادويه   ای   عوارض   جانبی   خود   را   دارد   کـه    .  يابد
در   زمان   استفاده   از   آن   برای   دکتر   معالج   هوشـدار   از   آن    

ترس   دکتران   از   اين   عوارض   جانبی   جـرئـت     .  حتمی   است
برای   تداوی   را   از   آا   سلب   می   کند   و   با   دست   بستـه   و    
لرزان   يک   مقدار   کم   دوا   روی   نسخه   مريض   می   نويسنـد    
تا   اگر   سبب   شود   خطری   از   اعراض   جانبی   عـايـد   حـال      
مريض   گردد،   آن   قدر   بزرگ   نباشد   که   سبب   کشـانـيـدن      

 . اين   يکی   از   آن   عوامل   است. دکتر   به   محکمه   گردد

دو ديگر اينکه، شرکت های توليد ادويه اقـدام بـه     
دوا   را   فی   واحـد    )  دوز( ادويه   ای   ميکند   که   مقدار   توليد 

نسبتاً   بالا   برده   و   در   مقابل   در   توصيـه    )  تابليت   يا   کپسول( 
دفعات   استعمـال       هايی که در مورد استعمال آن مينگارند

بطور   مثال   در   مورد   تابلـيـت     .  روزانه   را   کاهش   می   دهند
که   دوز   )  oxytetrasycline( های   اکسی   تتراسکلين   

روز   ( ملی   گرام   در   هر   دوازده   ساعت      100تواوی   شامل   
ميلی   گرام   توليد   می   کـنـنـد   و         150است،   )  دو   تابليت

دفعات   آنرا   روز   يک   تابليت   توصيه   ميدارند   که   اين   کـار    
 ـ  و   طبيعی   است   که   بـه   سـود      قيمت   دوا   هم   را   بالا   برده   
 ـ  در   مقابل   مريض   برای   دوازه   ساعت   ديگـر     سرمايه   است   

گذشته   از   آن   تجويز   بسياری   .  دوای   کافی   نمی   داشته   باشد
از   دکتران   منحصر   است   به   تبـلـيـغـات   شـرکـت   هـای          

فراوان   تبليغاتی   دکتران   را   >  شن   و   فرط< دواسازی   که   با   
ايـن   هـم   از     .  وا   می   دارند   تا   از   ادويه   شان   استفاده   شود

 . جمله   عواملی   است   که   مقاومت   دوائی   ايجاد   ميکند

 ـ  و   شايـد   خـوانـنـده        در   موارد   زيادی   بر   خورده   ام   
 ـ  اينکه،   دوائی   را   که   بايد   روز       4عزيز   نيز   برخورده   باشد   

اينجانب   از   .  بار   توصيه   شود   روز   دو   بار   توصيه   می   کنند
) TAYS( متخصص   اطفال   در   شفاخانه   مرکز   شهر   تامپـره    

بـار   و       4پرسيدم   که   در   تداوی   امپی   سيلـين   روزانـه     
   2به   چه   دليل   شما   آنـرا    .  بار   ذکر   شده   است   3اموکيسلين   

بار   در   روز   توصيه   می   کنيد؟   گفت   برای   اينکه   استعـمـال     
برای   من   بسيار   تـعـجـب      .  ؟! آن   برای   مريض   آسان   است

 .آور   بود،   زيرا   اين   پاسخ   علمی   نيست

هر   ادويه   ای   برای   موثريت   دوائی   از   خـود   سـطـح      
معين   غلظت   در   خون   و   زمان   معين   بودن   يا   زيستن،   دارد،   

ياد   ميشود   و   برای   هر   ادويـه   بـر     )  Half-life( که   به   نام   
بـر   همـين        .  اساس   خصوصيت   کيمياوی   آن   فرق   می   کنـد 

اساس   است   که      مقدار   و   دفعات   روزانه   ی   تداوی   مـعـين     
بناءً   کم   کردن   دفعات   استـعـمـال   دوا   نـيـز   از        .  ميگردد

موثريت   کاری   دوا   می   کاهد   و   مقاومـت   دوائـی   ايجـاد      
 ) 9روی   (     . ميکند

 به   مناسبت   روز   جهانی   صحت

 مجادله   عليه   مقاومت   دوائي
 دکتر   هاشم   فقيری

 93شماره   پيهم       انجمن   فرهنگی   نی

 م   2003جنوری   / خ      1381سال   تأسيس   دلو   

 آگاهی   فرهنگی
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امام   قرطبی   در   کشف   الغنا   گويد   سماع   در   لغت   عـرب    
مصدر   است   چنانکه   عرب   ميگويد   علم   را   از   فـلان       ءصيغه

کس   بسمع   يا   سماع   گرفتم   يعنی   بمشافهه   و   مکالمه   آموخـتـم     
 .و   گاهی   نيز   به   فهميدن   مسموع   اطلاق   يابد

نزد   صوفی   سماع   آنست   که   حالتی   در   قلب   ايجاد   مـی    
کند   که   وجد   ناميده   می   شود   و   اين   وجد   موجب   حـرکـات     

 )1(. بدنی   می   گردد
عرفايی   متقدم   در   باب   سماع   کتب   و   رسايل   مسـتـقـل      
تاليف   کرده   اند   از   آن   جمله   کتاب   عبدالرحمن   سلمی   صاحب   
طبقات   است   و   کتابی   که   يکی   از   علمای   حديث   در   مـرو    
تاليف   کرده   بود   و   هجويری   در   کشف   المحجوب   از   آن   ذکـر    

 .نموده
عرفايی   که   بسماع   پرداخته   اند   معتقد   اند   که   لـذايـذ     

آن   با   آغـاز       ءروحانی   از   سماع   حاصل   ميگردد   و   سرچشمه
آفرينش   مربوط   است   و   روان   های   ما   لذت   اين   سماع   را   از   

با   ارواح   در   مخـاطـبـه         ) ج(روز   ازل   هنگام   ميثاق   که   خداوند
دريافته   اند   و   هنوز   گوش   جان   بيـاد    )  الست   بربکم: ( فرمود

 .لذت   آن   سماع   آسمانی   بوجد   می   آيد
از   جنيد   پرسيدند   که   چرا   مردان   آرميده   و   موقـر   بـه     

چون   حـق    :  دلکش   باضطراب   می   افتند   گفت   ءشنيدن   نغمه
الســـت     ( عز   و   جل   در   روز   ازل   با   ذرات   زريات   بنی   آدم   

گفت،   حلاوت   آن   خطاب   در   مسامع   جـان   ايشـان     )  بربکم
هرگاه   آواز   خوش   می   شنوند   لذت   آن   خـطـاب     باقی   مانده   

 )2(.بياد   شان   آيد   و   از   ذوق   آن   در   حرکت   آيند
 )3(:خود   می   آرد   ءسيد   احمد   رفاعی   در   رساله

در   آثار   آمده   است   که   خدای   متعال   در   آفـريـدگـان      
زمين   و   آسمان   آوازی   دلکش   تر   از   آهـنـگ   اسـرافـيـل        

هنگامی   که   اسرافيل   در   آسمان   بـنـوا   مـی   آيـد       .  نيافريده
هم   چنين   .  فرشتگان   هرچه   را   گذاشته   به   وی   گوش   می   د

چون   آدم   بزمين   فرود   آمد   هفتـصـد   سـال      :  وی   می   نگارد
: گريست   خداوند   از   وی   پرسيد   که   چرا   می   گريی؟   گـفـت  

. از   شوق   شت   و   بيم   دوزخ   گريه   نمی   کنم!  پروردگار   من
من   به   اشتياق   آن   فرشتگان   می   گريم   که   دست   بدست   هـم    

 ).)4اده   پيرامون   عرش   وجد   می   کنند   و   بچرخ   می   آيند
بعضی   در   مبداء   لذت   سماع   گويند   که   اين   لذت   نصيب   

�روح   است   چون   از   حضرت   کبريای   جلال   و   بارگا
قـرب       ء

ايزد   متعال   محبوس   قفس   خاک   می   شد   تعلق   بـقـالـب   نمـی       

سياه   نمی   در   آمد   حضرت   الهی   الطاف      ءگرفت   و   در   آن   کلبه
او   ساخت   و   بانواع   التفاتش   بـنـواخـت   و         ءخود   را   بدرقه

بگوش   وی   اسرار   ازلی   را   فرو   خواند   تا   روح   بملاقات   تـن    
 )5(. راضی   گرديد

امير   خسرو   دهلوی   شاعر   و   صوفی   سماعی   اين   قصـه    
 :را   چنين   به   نظم   در   آورده

 آن   روز   که   روح   پاک   آدم   ببدن
 گفتند   درا   نمی   شد   از   ترس   بتن

 خوانند   فرشتگان   بلحن   داؤد
 )6(در   تن   در   تن   درا   درا   اندر   تن   

�در   نگا
صوفی   همه   چيز   زيباست   و   اين   جهان   مانـنـد        ء

خال   و   خط   و   چشم   و   ابرو   ست   که   هرچه   بجـای   خـويـش      
نيکو   اده   شده   چشم   بصيرت   عارف   هر   نقشی   را   کـه   در    

جمال   می   داند   و   هـر       ءاين   جهان   است   مظهر   زيبائی   و   آئينه
نوايی   را   که   زير   اين   طارم   نيلگون   می   شنـود   سـازی   از     

�پرد
�عاکفان   خلوتگـا    ءاز   زمزمه   ءقدس   می   شمرد   و   نغمه   ء

   ء
از   آواز   دولاب   صدای   ذکر   می   شنيدند   و   از   ضربـت    .  انس

آلات   زرگری   به   وجد   می   آمدند   و   از   فرياد   خيار   فروشـی    
 ـ  روزی   مردی   با   زاری   در   اثنای   سـودا     بی   خود   می   شدند   

از   آنچه   داشتم   جـز    )  مابقی   عندنا   الا   واحد   (  فرياد   می   کرد   
هل   کان   الا   (  يکی   نمانده   شبلی   به   وجد   آمد   و   نعره   زد   که   

 مگر   جز   واحد   هست؟) واحد   
روزی   ديگر   خيار   فروشی   می   گفت   ده   خيـار   بـيـک      

شبلی   فرياد   زد   و   گفت   در   آن   بازار   که   ده   خـيـار     .  دانگ
 بدانگی   بفروشند   حال   اشرارش   چه   خواهد   بود؟

 :ابو   عثمان   مغربی   می   گويد
پـرنـدگـان   و         ءهرکه   دعوای   سماع   دارد   اگر   از   نغمه

بـرگ   درخـتـان   و         ءصدای   م   خوردن   دروازه   و   همهمه
 .وزش   نسيم   بوجد   نيايد   دعوای   او   دروغ   است

 نه   مطرب   که   آواز   پای   ستور
 سماعست   اگر   عشق   داری   و   شور

 مگس   پيش   شوريده   دل   پر   نزد
 که   او   چون   مگس   دست   بر   سر   نزد

 جهان   پر   سماعست   و   مستی   و   شور
 وليکن   چه   بيند   در   آئينه   کور

 

 چو   شوريدگان   می   پرستی   کنند
 .به   آواز   دولاب   مستی   کنند

نزد   ابو   عثمان   مغربـی   بـودم     :  عبدالرحمن   سلمی   گويد
که   يکی   از   چاه   آب   می   کشيد   ابو   عثمان   پرسيد   مـيـدانـی      

: چاه   چه   می   گويد؟   گفتم   ندانم   گفت   می   گـويـد     ءگردونچه
 »االله   االله      «

سيد   احمد   رفاعی   گويد   سماع   حالتی   در   دل   پديد   مـی    
آرد   که   آنرا   وجد   نامند   و   وجد   باعث   تحريک   بـدن   مـی     
شود   اگر   آن   حرکات   موزون   نباشد   آنرا   اضطراب   نامند   و   

 .اگر   موزون   باشد   تصفيق   و   رقص   خوانند
عليه   که   معتقد   بسماع   اند   چـنـان        ءبعضی   از   اين   طايفه

در   اين   باب   صميم   و   مصر   بوده   اند   که   حتی   بعضی   در   حال   
از   شيخ   نظام   الدين   ملقب   به   سلـطـان     .  سماع   جان   سپرده   اند

اولياء   که   مرشد   امير   خسرو   و   مريد   شيخ   فريدالدين   شـکـر     
گنج   است   و   مزار   وی   در   دهلی   شهرت   آفتابی   دارد   روايت   

 :کنند   که   وی   گفت
روز   شيخ   فريدالدين   در   خلوت   نشسته   و   در   بـروی    
خلق   بسته   حالی   و   نشاطی   و   وجدی   تمام   داشـت   و   ايـن     

 :رباعی   را   با   خود   زمزمه   می   کرد
خاکی   شوم   و   بزير    خواهم   که   هميشه   در   هوای   تو   زيم

 پای   تو   زيم
 مقصود   من   بنده   ز   کونين   توئی   

 از   ر   تو   ميرم   و   برای   تو   زيم
بدرالدين   استحاق   را   بر   در   حجره   نشانده   توصيه   کرده   
بود   که   کسی   را   داخل   حجره   نگذارد   از   اتفاقات   بدرالديـن    
را   ضرورتی   افتاد   و   شيخ   نظام   الدين   را   بجـای   خـويـش      

شيخ   نظام   الدين   از   سـوراخ   دروازه   ديـد   کـه      .  نشانيد
فريدالدين   در   حال   وجد   است   و   آن   رباعی   را   بذوق   تمام   بـا    
خود   زمزمه   می   کند   خواست   از   تواجد   پير   خود   اسـتـفـاده      

بی   اخـتـيـار      .  نمايد   و   نظر   وی   را   بر   خويش   معطوف   دارد
فريدالدين   گـفـت     .  داخل   حجره   شد   و   سر   بر   قدم   شيخ   اد

فرزند   چه   می   خواهی   گفت   دعا   برای   دين   و   عـقـبـی؛   و      
مولوی   شيخ   دعا   نمود   سلطان   الاوليا   نظام   الديـن   در   تمـام     
عمر   افسوس   ميکرد   که   چرا   نخواستم   که   مرگ   من   در   حال   

 .سماع   بوقوع   آيد
سيد   احمد   رفاعی   در   مرگ   شيخ   ابوالحسـن   نـوری     
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نوريان   گويد   روزی   قوال   اين   بيت   را   مـی       ءرئيس   سلسله
 .خواند

يتحـير   الالـبـاب       ما   ز   لعت   انزل   مين   و   وادک   مترلا
 عند   نزوله

شيخ   بحال   وجد   و   هيمان   آمد   و   بر   روی   نـی   هـای     
بريده   به   دويدن   و   چرخ   زدن   آغاز   کرد   و   تـا   صـبـح   پـا       
برهنه   بر   سر   آن   نی   ها   دور   می   زد   و   آن   بيت   را   تـکـرار     
می   نمود   چنان   خون   ضايع   شد   که   پس   از   چند   روز   جـان    

 )7(.بجان   آفرين   سپرد
جامی   در   نفحات   از   زبان   شيخ   الاسلام   پـير   هـرات     
خواجه   انصاری   گويد   که   ذوالنون   مصری   و   شبلی   و   خراز   
و   نوری   و   دراج   که   از   کبار   اين   طايفه   می   باشند   همه   در   

همچنين   در   شرح   .  حال   سماع   خرقه   ی   کرده   درگذشته   اند
حال   ابوبکر   طرسوسی   از   چند   تن   حکايت   می   کند   که   در   

شيخ   ابوبکر   اشنافـی   نـيـز   از      .  حال   سماع   جان   سپرده   اند
عرفايی   می   باشد   که   در   حال   وجد   و   سماع   از   بام   افتاده   و   

بعضی   بدانند   که   حضـرت    .  در   سرای   آخرت   شتافته   است
 )8(.سيد   احمد   رفاعی   نيز   در   حال   سماع   از   جان   رفته

شيخ   ابو   سعيد   ابوالخير   ميهنی   نيشاپوری   بسماع   ميـل    
 :گويند   روزی   قوال   اين   بيت   را   می   خواند. فراوان   داشت

 اندر   غزل   خويش   ان   خواهم   گشت
 تا   بر   لب   تو   بوسه   دهم   چونش   بخوانی

 :شيخ   گفت
گفت   خيـزيـد     .  اين   بيت   که   گفته   است؟   گفتند   عماره

با   جمعی   از   ياران   بزيارت   عـمـاره     .  تا   به   زيارت   وی   شويم
 .رفت

گفت   چون   من   بميرم   اين   بيت   هـا   را   پـيـش   روی      
�جناز

 :من   بخوانند   ء
 خوبتر   اندر   جهان   ازين   چه   بود   کار

 دوست   بر   دوست   رفت   و   يار   بر   يار
آن   همه   گفتار   بود    آن   همه   اندوه   بود   و   اين   همه   شادی

 و   اين   همه   کردار
شيخ   علی   هجويری   غزنوی   در   کشف   المحجوب   نـيـز     
حکايت   کسانی   را   که   بر   اثر   شنيدن   قرآن   جان   سپرده   انـد    

 :به   تفصيل   آورده   است
همچنين   در   تاثير   سماع   در   حيوانات   سخـنـان   شـيـوا       

داستان   آن   حدی   نواز   عرب   و   شتران   را   که   ديگـران    .  دارد
نيز   در   کتب   خود   آورده   اند،   هجويری   به   نثر   بليغـی   کـه     
حاص   وی   می   باشد   در   بحث   سماع   آورده   و   مثالی   نيـز   از    
آئين   شکاريان   خراسان   و   هندوستان   و   عراق   بر   آن   افزوده   

 :است   وی   از   زبان   ابراهيم   خواص   گويد
در   دهی   از   احياء   عرب   رسيدم   و   بدار   ضيف   امـيری    
از   امرا   نزول   کردم،   سپاهی   ديدم   مغلول   و   مسلسل   بر   در   

شفقتی   اندر   دلم   پديـد   آمـد   و     .  خيمه   افگنده   اندر   آفتاب
قصد   کردم   تا   او   را   بشفاعت   بخواهم   از   امير؛   چون   طـعـام     
پيش   آوردند   مر   اکرام   ضيف   را،   امير   بيامد   تـا   بـا   مـن      
موافقت   کند،   چون   وی   قصد   طعام   خوردن   کرد   مـن   ابـاء     

کردم   و   بر   عرب   هيچ   چيز   سخت   تر   از   آن   نيايد   که   کسـی    
 ـ  گفت   ای   جوانمرد چه   چيـز   تـرا   از     :  طعام   ايشان   نخورد   

 ـ  گفتم اميدی   که   به   کرم   تـو    :  طعام   خوردن   باز   می   دارد   
 ـ  گفتـم   مـرا     .  دارم  ـ  طعام   بخور    گفت   همه   املاک   من   ترا   

گـفـت     .  اين   غلام   را   در   کار   من   کن.  بملک   تو   نياز   نيست
 ـ  کـه     نخست   از   جرمش   بپرس   و   آنگاه   بند   از   وی   بر   گير   
 ـ  گـفـت      بر   همه   املاک   من   حکم   است   تا   در   ضيافت   مائی   
بدانکه   اين   غلام   حدی   می   نوازد   و   صوتی   خـوش   دارد،    
 ـ  تا   مرا   غله    من   اين   را   بضياع   خود   فرستادم   با   شتری   چند   
آرد؛   وی   برفت   و   دو   بارِ   اشتر،   بر   هر   اشتری   اد   و   انـدر    
 ـ  تا   بـه   مـدتـی       راه   حدی   می   کرد   و   اشتران   می   شتافتند   
قريب   اينجا   آمد   با   دو   چندان   بار   که   فرموده   بـودم   چـون     
بار   اشتران   فرو   گرفت   يگان   و   دوگان   همه   هلاک   شـدنـد     

گفتم   ايهاالامير   شرف   .  ابراهيم   گفت   مرا   سخت   عجب   آمد
تو   ترا   جز   بر   راست   گفتن   نفرمايد   اما   مرا   بـر   ايـن   قـول      

ما   در   اين   سخن   بوديم   اشتری   چندان   از   باديه   .  برهانی   بايد
بچاه   آوردند   تا   آب   دهند   امير   پرسيد   چند   روز   است   کـه    

اين   غـلام   را    .  اين   شتران   آب   نخورده   اند   گفتند   سه   روز
 ـ  اشتران   اندر   صـوت     فرمود   تا   به   حدی   صوت   بر   گشاد   
وی   و   شنيدن   آن   مشغول   شدند   هيچ   دهان   به   آب   نکردنـد    

آن   غـلام    .  و   يک   يک   رميدند   و   در   باديه   پراگنده   شدند
 .را   بگشاد   و   بمن   بخشيد

و   اندر   خراسان   و   عراق   عادت   است   کـه   صـيـادان      
بشب   که   آهو   می   گيرند   طشتی   بزنند   تا   آهـو   آواز   آن    
بشنود   بر   جای   بايستند   ايشان   مر   او   را   بگيرند   و   مشهـور    
است   که   در   هندوستان   گروهی   اند   که   به   دشـت   بـيرون     
می   روند   و   غنا   می   کنند   و   لحن   می   گردانند   آهوان   چـون    

ايشان   گرد   وی   می   گـردنـد     .  آن   بشنوند   قصد   ايشان   کنند
. و   غنا   می   کنند   تا   از   لذت   آن   چشم   فرو   گيرند   و   بخسپند

 .ايشان   مر   او   را   بگيرند
ُـرد   اين   هم   ظاهر   است   کـه   چـون      و   اندر   کودکان   خ
بگويند   اندر   گاهواره   کسی   نوای   بزند   خاموش   شونـد   و    
 ـ  و   اطباء   مر   اين   کودک   را   گويـنـد      مر   آن   نوا   را   بشنوند   

 )9(.که   حس   وی   درست   است   او   به   بزرگی   زيرک   باشد
در   شرح   تعرف   نيز   داستانی   مذکور   شده   که   يکی   از   
قضات   از   کسی   که   اظهار   شهادت   می   نمود   در   مورد   آواز   

قاضی   گفتـه   بـود     .  او   اشمئزاز   کرده   بود.  رود   پرسيده   بود
حواس   وی   درست   کار   نمی   کند   و   شهادت   او   را   جـرح    

از   حضرت   شافعی   رحمةعليه   نيز   شـبـيـه   ايـن          ) 10( . کرده
 .روايتی   در   عوارف   المعارف   آورده   اند

سماع   ندای   حق   بسـوی   ارواح    :  سمنون   محب   می   گفت
است   وجد   اجابات   ارواح   می   باشد؛   غشی،   وصـول   بحـق     

 .است   و   گريه   اثر   شادمانی   وصال   است
نغمات   خـوش   مخـاطـبـات   و       :  ذوالنون   گفته   است

اشارات   الهيست   که   در   مردان   و   زنان   طيب   و   طيـبـه   بـه      
 )11(.وديعت   اده   شد

ابو   يعقوب   يوسف   بن   ايوب   همدانی   کـه   بـروايـات      
متعدد   رهبر   روحانی   حکيم   سنائی   می   باشد   در   مورد   سماع   

 :چنين   گويد
سماع   سفر   بسوی   حق   و   لطايف   حق   و   عوايد   فـتـح   و     

 )12(.معانی   کشف   وقوف   روح   و   حيات   قلب   است
خواجه   عبيداالله   احرار   مرشد   و   رهبر   جامی   و   مـريـد     
مولينا   يعقوب   چرخی   که   از   عرفای   بزرگ   قـرن   ـم   و     
يکی   از   مشايخ   معروف   سلسله   نقشبنديه   می   بـاشـد؛   بـا      
وجود   آنکه   نقشبنديان   سماع   نمی   کنند   در   مورد   سماع   و   نـی    

 :می   گويد
سر   اختيار   بعضی   از   صوفيه   قدس   االله   ارواحهم   آواز   
نی   را   آنست   که   آن   بزرگواران   نظر   به   اصـل   مـقـصـود       
داشته   اند   و   بصفای   فطرت   دريافته   اند   که   مقصود   اصـلـی     
آنست   که   حقيقت   انسانی   را   از   قيود   بشری   رهايی   حاصل   
شود   و   در   استماع   آواز   نی   ايشان   را   اين   معنی   حاصل   می   

 .شده   است
شيخ   صدرالدين   قونوی   که   از   معاصران   مولينا   سـت    

 :اين   رباعی   لطيف   را   در   باب   سماع   سروده
 دل   وقت   سماع   بوی   دلدار   برد

�جان   را   بسرا   برد
 اسرار   برد   ء

 اين   زمزمه   مرکبی   است   مر   روح   ترا
 بر   دارد   و   خوش   بعالم   يار   برد

 :پي   نوشت   ها

  ـ  ربياضة   الاسماع   طبع   مصر   1

  ـ  عوارف   المعارف   2

 ـ  اين   رساله   کاملا   در   رياضةالاسماع   نقل   گـرديـده        3
 .و   ما   از   آنجا   ترجمه   کرديم

 طبع   مصر   74 ـ  رياضة   الاسماع   ص      4

   4شرح   تعرف   ج      111صفحه      1 ـ  جواهر   الاسراج      5
  197ص   

  282 ـ  حضرة   القدس      6

روح   انسان   قبل   از   آنکه   باين   قالب   خاکی   در   آيـد    
موسيـقـی   و     .  نغمات   آسمانی   را   شنيده   و   بآن   مأنوس   بود

نغمات   موزون   آن   يادگار   های   خوش   را   بيدار   می   کـنـد     
 .بياد   روح   ميدهد

مولينا   در   اين   ابيات   اشاراتی   لطيف   به   سخنـان   ايـن     
�حکيمان   و   عقيد

 .صوفيان   اسلام   در   سماع   دارد   ء
 بس   حکيمان   گفته   اند   اين   لحن   ها

 از   دوار   چــرخ   بــگــرفــتــيــم   مــا      
 بانگ   گردشهای   چرخ   است   اين   که   خلـق 
 می   سرايندش   به   طـنـبـور   و   بـه   حـلـق      
 گر   چه   بر   ما   ريخـت   آب   و   گـل   شـکـی    

ــی     ــدکـ ــا   انـ ــد   ز   آن   هـ ــان   آيـ ــار   مـ  يـ
و   اين   سـخنان   مولنيا   بعقيده   اين   نا   توان   انتقاد   اسـت    
بر   قول   فلاسفه   و   اشارت   است   به   آنچه   در   اين   صـفـه   از     
گريه   آدم   عيه   السلام   نقل   کرديم   يکی   از   فـلاـسـفـه   بـر        
آنست   که   هر   چه   در   اين   جهان   ديده   و   شنيده   مـی   شـود     

 ) 14روی   (    همه   آهنگ   ها   موزون   است
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شاهد   هايی   که   در   مورد   دگرگونی   آب   و   هوا   به   
دست   آمده   اند،   نمايشگر   اين   درستی   اند   که   کم   از   کم   از   

پيش   از   عيسا،   و   ممکن   پيش   تر،   تغيير   زيادی   در     ۵۰۰
تنوع   اقليمی،   با   آن   که   ممکن   زمان   کمی      خشکی   و   يا   

به   اين   .  تری   بيشتری   رخ   داده   باشد،   به   ميان   نيامده   است
گونه   می   توان   با   بررسی   وضع   کنونی   به   چگونگی   

می   توان   يادآور   شد   .  حالت   در   گذشته   دور   دست   يافت
که   در   افغانستان   در   آن   گذشته،   اقليم   سرد   تر،   خشک   تر   

از   سوی   ديگر،   .  بوده   است   و   يا   گاهی   رطوبت   بيش   تر
وضع   کنونی   را   می   توان   به   حيث   شاخص   نيز   به   حساب   

 . آورد

در   افغانستان   مانند   ديگر   کشور   های   رو   به   رشد،   به   
با   . مشکل   می   توان   به   رقم   های   قابل   باور   دست   يافت

جيوگرافی   دان   )  J Humlum( هوملوم   . آن   هم   ژ
،   يک   تصوير   کامل   از   آگاهی   ۱۹۵۹دنمارکی   در   سال   

های   کنونی   را   در   مورد   گيتی   شناسی   اين   کشور،   به   
لويس   دوپری،   به   تازه   گی   کتابی   را   . دست   داده   است

نشر   نموده   است   که   در   برگيرنده   رقم   های   مهم   در   مورد   
افغانستان   کنونی   می   باشد   که   بخش   زياد   داده   ها   را   ما   از   

هردو،   دوپری   و   .) ۱۹۷۳دوپری،   . ل. (آن   بر   گرفته   ايم
هوملوم،   تقسيم   بندی   منطقه   يی   کشور   را   بر   اساس   رابطه   

در   اين   جا   ما   . آن   ها   با   آب   و   هوا   و   نمای   شکلی،   نموده   اند
. برخی   دگرگونی   های   پيشنهادی   دوپری   را   پذيرفته   ايم

نقشه   . ديد) شش. شکل   شماره   يک(اين   را   می   توان   در   
های   عمومی،   بخش   سرسبزی،   اقليم   و   ساحه   های   برجسته   

 .مشاهده   نماييد.) هفت. شکل   شماره   يک(را   در   

 كوه   هاي   بلند

بدخشان   و   نورستان   زمين   های   کوهستانی   اند   که   
امرز   مرز   های   .  در   غرب   توده   بزرگ   پاميرها،   افتاده   اند

. حالا   تاجيکستان(  ها   را   ميان   روسيه     بين   المللی،   پامير
. ،   چين،   پاکستان   و   افغانستان   تقسيم   نموده   است)طرزی

اما،   اين   مرز   ها   هيچ   گونه   برجسته   گی   اصلی   را   به   همراه   
می   بايست   گذرگاه   واخان   و   گره   گاه   پامير   را   .  ندارند

 .بخوانيم      منطقه   پامير   جز   ساحه   گسترده   تر

بخش   زيادش   .  منطقه   پامير   در   سطح   بلند   قرا   دارد
قله   های      .  دارای   بيش   تر   از   سه   هزار   متر   بلندی   دارد

در   بالاتر   از   پنج   هزار   .  متر   بلندی   ۷۶۲۰جداگانه   اش   تا   
متر،   برف   هميشگی   حضور   دارد   و   سفر   در   وادی   هايش   به   

وسيله   يخبندان   و   دره   های   عميق      به   شدت   دشوار   می   
واخان،   بدخشان   و   نورستان   در   سرشيبی   تندی   .  باشد

قرار   دارند   و   حلقه   پيوند   کوهی   را   ميان   پامير   و   کوه   های   
کوتل   ها   و   گذرگاه   های   تابستانيش   .  مرکزی   می   سازند

راه   را   از   آن   چی   اکنون   به   نام   پاکستان   ياد   می   گردد،   و   
هم   چنان   استپ   های   تاجيکستان،   از   ميان   بدخشان   با   گذر   

آبگير   بزرگی   است   (    Tarimاز   پاميرها   به   آبريز   تاريم   
در   شرق   کاشغر   در   چين   که   از   دريايی   به   همين   نام   

 .و   چين،   پيوند   می   دهد) طرزی. آبياری   می   شود

در   تمام   اين   ساحه   ها،   اقليم   وضع   گزافه   گونه   يی   
به   اين   معنا   که   در   زمستان   درجه   گرما   تا   زير   صفر   .  دارد

درجه      ۲۶می   رسد،   اما،   در   روز   های   تابستان   گرما   تا   
نگاه   کنيد   به   شکل   . (گ   يا   برتر   از   آن   بالا   می   رود.  س

در   اين   جا   اقليم   به   شدت   زير   تاثير   ).  هشت.  شماره   يک
بلندی   ها   و   ارتفاع   ها   زمين   از   سطح   بحر،   قرار   داشته   می   

. به   همين   دليل   تنوع   زيست   را   می   توان   شاهد   بود.  باشد
بخش   کوهستان   از   ديد   جيوگرافی   به   شدت   پيچيده   است   

اين   جا   زير   .  و   از   گونه   گونی   زيادی   برخوردار   می   باشد
فشار   و   حرکت   شديد   در   جريان   تشکل   سلسله   کوه   های   

در   نتيجه،   سبب   درهم   ريختن   قشر   .  هماليا،   قرار   گرفت
با   آن   که   در   اين   جا   ما   شاهد   تنوع   .  بالايی   کوه   ها   گرديد

ساختار   کوه   ها   هستيم،   اما،   شکل   مسلط   همانا   بخش   نازک   
در   بخشی   از   دره   ها   می   توان   رسوب   لای   .  می   باشد

هايی   را   ديد   که   از   بستر   درياچه   های   يخبندان   شکل   
اين   امر،   زمين   را   در   بخش   دامنه   کوه   ها   .  گرفته   است

 .برای   کشت   و   زراعت   بارو   ساخته   است

بلندی   .  م   ۲۷۰۰ساحه   هايی   در   کوه   های   مرکزی   تا   
   ۴۱۸۰و   يا      ۲۷۴۰دارد   و   در   بخشی   از   جای   ها،   قله   ها   تا   

بخش   شرقی   اين   سلسله،   بلند   تر   از   بخش   .  بلندی   دارد.  م
در   اين   کوه   ها،   گذر   گاه   ها   يا   کوتل   .  غربی   می   باشد

هايی   وجود   دارند   که   از   آن   ميان   شبر   و   سالنگ   پر   
بار   ديگر   بايد   ياد   آور   شد   که   بلندی   ها   نقش   .  اهميت   اند

مهمی   را   نی   تنها   در   دگرگونی   آب   و   هوا   دارد،   بل   بر   
با   آن   که   اين   .  اندازه   ريزش   باران   نيز   اثر   وارد   می   نمايد

کابل،   :  ساحه   سرچشمه   دريا   های   مهم   اين   کشور   چون
هلمند   و   هری   می   باشد،   اما،   مقدار   بارنده   گی   و   چراگاه   

در   جدول   .  ها   و   سرسبزی   طبيعت   در   آن   کم   می   باشد

،   دوپری   گرفته   شده،   ۱۹۷۳شماره   دوم،   که   از   اثر   سال   
بخش   های   طيبعت   سرسبز   در   کوه   های   مرکزی   و   

اين   جدول   را   در   مورد   .   نورستان   نشان   داده   شده   است
بخش   های   .  بدخشان   و   پاميرها   نيز   می   توان   به   کار   برد

جنگلی   سرچشمه   خوبی   برای   جمع   آوری   غذا   ها   از   يک   
به   باور   .  سو   و   وجود   جانداران   برای   شکار   می   باشند

دوپری،   در   دره   پنجشير،   جنگل   ها   در   سده   ششم   عيسايی   
(بريده   شدند در   بخش   پايينی،   زمين   .)   ۱۹۷۳.  دوپری. 

بستر   دره   و   کناره   های   .  را   برای   کشت   آماده   ساختند
دريا،   زمين      خوبی   را   برای   کشت،   امکان   شکار   و   گرد   

در   بخش   های   .  آوری   ميوه   و   ترکاری   فراهم   نموده   است
ُـرباری   در   هنگام   ماه   های   تابستان،    بالايی   چراگاه   های   پ

می   توان   بيان   داشت   که   تمام   اين   منطقه،   جای   .  وجود   دارد
مناسبی   برای   چرا   و   زيست   با   هم   در   هنگام   دگرگونی   
انسان   در   خط   تکامل   و   روند   مطابقت   با   وضع   و   شرط   

 .های   محيطی،   به   حساب   می   آيد

در   بخش   های   کوهستانی،   جای   هايی   انباشته   از   
برخی   از   اين   ها،   برای   زيست   .  معدن   و   کان   می   باشند

انسان   در   دوران   پيش   از   تاريخ،   از   اهميت   ويژه   يی   بر   
برای   نمونه   سنگ   آهن   در   کوه   هايی   که   .  خوردار   بوده   اند

شکل   گرفتند،   يافت   می      Devonianدر   دور   ديونيان   
(شود در   دانش   گيتی   شناسی   به   دوری   گفته   می   شود   . 

اين   دور   ميان   .  که   به   بخش   چارم   پالزويک،   تعلق   دارد
ميلليون   سال   پيش   را   در   بر   می      ۳۶۳ميلليون   تا      ۴۰۹
اولين   .  در   اين   دور،   ماهيان   فراوان   وجود   داشتند.  گيرد

 ـ  آبی،   به   ميان   آمدند در   .  جانداران   دو   زيستی   خاکی   
اين   .  همين   دوران،   اولين   جنگل   ها   نيز   از   زمين   قد   کشيدند

واژه   به   دوری   که   معدن   ها   و   کان   ها   نيز   تشکل   يافتند،   
در   ( Permianو   پرميان   )  طرزی.  به   کار   می   رورد

جيولوجی   بخش   اولی   شکل   گيری   معدن   ها   و   کان   ها   را   
ميلليون   سال      ۲۴۵تا      ۲۹۰اين   دور،   ميان   .  می   گويند

آب   و   هوا   در   اين   دور   داغ   و   .  پيش   را   در   بر   می   گيرد
در   اين   دور،   شاهد   نابودی   آبزی   های   .  خشک   بوده   است
اين   واژه   از   منطقه   پرم   در   روسيه   .  زيادی   بوده   است

گرفته   شده   است،   زيرا   نشانه   های   زيادی   از   اثر   های   اين   
کاربردش   در   سده   .  زمان،   در   آن   ديده   شده   است

 در   شمال   شرق   کشور   به   ) طرزی. شانزدهم،   آغاز   يافت
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هم   چنان   مس   . ويژه   در   دورادور   کابل،   ديده   می   شود
گوهر   ها   و   . در   اين   ساحه   همراه   با   سرب   يافت   شده   اند

نقره،   يشم   و   ياقوت   در   : سنگ   های   ادار   و   قيمتی   مانند
مهم   ترين   سنگی   را   . بخش   های   کوهستانی   وجود   دارند

که   انسانان   پيش   از   تاريخ   از   اين   جا   مورد   استفاده   قرار   
  .دادند،   لاجورد   بدخشان   می   باشد

 كوه   ها   و   تپه   ها

سراشيبی   کوه   ها   و   تپه   های   بلند   در   جنوب   
هندوکش،   از   کابل   شروع   و   از   سوی   شمال   شرق   به   جانب   

اين   را   می   توان   منطقه   انتقالی   .  جنوب   غرب   فرود   می   آيد
سطح   بلند   ميان   کوه   ها   و   زمين   های   خشک   کنار   دريای   

در   ساحه   کابل   می   توان   وادی   های   کوهی   .  سند،   دانست
 ـ  پنجشير   و   :  متعدد   از   آن   ميان وادی   کابل،   دره   کوهستان   
اين   جا   از   گذشته   های   دور   محل   زنده   .  دره   غوربند،   ديد

در   مرز   جنوب   غربی   کوه   های   .  گی   و   زيست   بوده   اند
کابل،   دريای   کابل،   دره   ژرفی   را   کنده   و   راهش   را   به   

وادی   های   کم   .  سوی   وادی   هموار   جلال   آباد،   می   گيرد
عمق   همانند   ديگر   در   دل   کوه   های   وادی   سند   راه   باز   نموده   

 .به   سوی   جنوب   تر   می   خزند

برف   همه   جا   .  م   ۱۸۰۰در   هنگام   زمستان،   در   بلندی   
را   می   پوشاند   و   درجه   گرما   به   صورت   عموم   در   تمام   
منطقه   پايين   تر   از   صفر   می   رسد   و   باد   سوزنده   يی   می   

در   .  وزد   و   با   خويش   سرمای   بدی   را   به   همراه   می   آورد
متر،      ۲۱۰۰روز   های   تابستان   درجه   حرارت   در   بلندی   

جلال   آباد   به   .  سير   می   نمايد.  گ.  س   ۱۸تا      ۱۳ميان   
صورت   عادی   گرم   تر   است   و   گرمای   متوسط   در   ماه   

می   رسد   و   اين   درجه   در   زمستان   .  گ.  س   ۳۳جولای   به   
هر   قدری   که   به   سوی   جنوب   .  گ   پايين   می   آيد.  س   ۷به   

نگاه   کنيد   به   شکل   (برويد   درجه   حرارت   بالا   می   رود،   
ولی   با   آن   هم   درجه   حرارات   در   کندهار   به   )  چار.  يک

هر   قدری   که   از   کوه   های   مرکزی   .  صفر   نزديک   می   گردد
به   طرف   جنوب   غرب   برويم   به   همان   اندازه،   زمين   های   
سبز   و   دشت   های   کم   علف   به   نيمه   دشت   ها   بدل   می   

 .گردد

در   آن   جای   های   که   دريا   ها   از   کوه   های   هندوکش   
سر   می   زنند،   امکان   برای   کشت   آبی   و   چراگاه   های   

تمام   اين   بخش   برای   فعاليت   دامداری   و   .  فراوان   وجود   دارد
بلندی   های   با   ارتفاع   ها   گونه   .  گله   داری   مناسب   است

گونه،   زمينه   را   برای   يه   غذا   های   متنوع   که   گردآوری   
وادی   ها   و   دره   های   .  و   يا   توليد   شوند،   فراهم   می   سازند

پرن   در   شمال   شرق   محيط   مناسبی   را   برای   کشت   آبی   و   
للمی   و   دسترسی   به   منبع   های   متعدد   طبعيی   آماده   ساخته   

 .است

تپه   ها   و   کوه   های   دارای   بلندی   کم   در   شمال،   سطح   
مرتفع   مناسبی   را   به   گونه   دشت   های   سرسبز   و   بی   جنگل   

کوه   ها   تنها   زمين   کم   عمق   و   پر   جغله   را   شکل   .  می   سازد
اما،   در   دره   های   پايين   سيلاب   ها   زمين   را   بارور   .  داده   اند

دريا   های   اندراب   و   سرخاب   دره   های   ژرف   و   .  می   سازند

پر   نی   را   ساخته،   کندز   را   از   راه   اين   دره   ها،   به   کوتل   
در   بخش   های   .  شبر   در   کوه   های   مرکزی   پيوند   می   زند

ديگر   افغانستان،   اقليم   خشک   بوده   و   درجه   حرارت   در   
جای   ها   گونه   گونه   و   هم   چنان   ميان   تابستان   و   زمستان   

به   ترين   جای   برای   سکونت   انسان   دره   .  تفاوت   زياد   دارد
اين   .  هايی   اند   که   در   ميان   شان   دريا   ها   سير   می   نمايند

جای   ها   خاک   خوب   و   آب   فراوان   برای   زيست   جانداران   
با   آن   هم،   .  و   گياه   ها   و   هم   چنان   کشت،   فراهم   می   دارند

منطقه   های   بلند،   چراگاه   ها   داشته   زنده   گی   ساده   و   
ناداری   را   می   توان   به   وسيله   کشت   للمی،   شکار   و   گرد   

 .آوری   ميوه   و   دانه،   به   پيش   برد

در   دامنه   های   کوه   های   جنوبی   و   شمالی،   به   ويژه   در   
را   ...  ساحه   کابل   کان   های   آهن،   مس   و   ديگر   و   دیگر

از   سوی   ديگر،   اين   ساحه   ها   با   کان   هايی   .  می   توان   يافت
از   .  که   در   دل   کوه   های   بلند   قرار   دارند،   نزديک   اند

 .جانب   ديگر   قرابتی   با   کان   های   نمک   و   گچ   نيز   دارند

 زمين   هاي   هموار   و   كم   ارتفاع

کوه   ها   و   بلندی   ها   در   شمال،   جايشان   را   به   زمين   های   
دريا   ها   در   بخش   هايی   از   .  هموار   و   خشک   می   دهند

ترکستان   جريان   می   يابند   و   در   پايان   آب،   آرام   آرام   در   
به   هر   حال،   رسوب   ها   و   لايه   .  ريگزار   ناپديد   می   گردند

هايی   که   خصوصيت   باروری   دارند   و   از   دشت   های   کم   
آب   و   علف   روسيه   به   وسيله   باد   های   تند   به   زمين   های   
هموار   و   دامنه   های   کوه   ها   پف   می   گردند،   اگر   با   شبکه   
های   آبياری   همراه   گردند،   به   ترين   خاک   حاصلخيز   به   

هر   .  حساب   رفته   به   درد   کار   ساختمان   ها   نيز   می   خورند
قدری   که   از   کوهستان   به   زير   بياييم،   زمين   سنگی   و   جغله   

در   برخی   .  دار   جايش   را   به   دشت   های   ريگدار   می   دهد
جای   ها   تپه   های   ريگ   روان   و   ميدان   های   ريگی،   وجود   

اقليم   به   شدت   دگرگون   پذير   است،   زيرا   زير   هجوم   .  دارند
سخت   باد   های   تندی   که   از   شمال   و   غرب   می   وزند،   قرار   

در   زمستان،   هوای   سرد   يک   امر   عادی   است،   .  می   گيرند
گرما   .  می   رسد.  گ.درجه   س   ۱۸اما،   گاه   گاهی   گرما   به   

گ   .  درجه   س   ۴۰در   روز   های   تابستان   شديد   است   و   تا   
باران   کم   .  می   رسد،   اما،   در   شب   ناگهان   پايين   می   افتد

 .است   و   به   زودی   بخار   می   گردد

 ـ  هرات   خوشگوار   تر   است . زمين   های   هموار   در   فراه   
اين   بخش   را   می   توان   ادامه   فلات   ايران   دانست   و   تپه   
های   دارای   بلندی   کم،   آبگير   ها   و   دره   ها   در   آن   فراوان   

م   می   .س   ۱۸در   هرات   سالانه   تا   (باران   کم   است   .  اند
و   درجه   گرما   از   شب   های   يخ   زده   در   زمستان   تا   )  رسد

درجه      ۴۵گاهی   تا   (روز   های   به   شدت   گرم   در   تابستان   
خاک   تپه   ها   کم   بار   و   سنگی   .  سير   می   نمايد.)  گ.س

 .  است   و   در   بخش   های   غربی   نمکزار   و   پرلای   است

در   هر   دو   جای   چراگاه   ها   برای   دام   وجود   دارند،   اما،   
بسيار   کم   اند   و   تنها   در   کنار   دريا   ها   به   گياه   و   علف   

رويهمرفته،   جای   مناسبی   .  فراوان   می   توان   دست   يافت
برای   کشت   و   کشاورزی   در   صورت   وجود   شبکه   های   

 .آبياری،   می   باشد

 ـ  سيستان   درياي   آمو   و   وادي   هلمند   

از   اين   هر   دو   دريای   بزرگ،   ره   برداری   گسترده   
يی   در   جريان   دوره   تاريخی   و   ممکن   پيش   تر   از   آن   هم،   

هر   دو،   به   آبگير   های   خاکی   می   .  صورت   گرفته   است
ريزند   و   به   صورت   عادی   مورد   اجم   سيلاب   های   فصلی   

در   بخش   پايانی   مسير   دريای   آمو   در   بخش   افغانستان،   .  اند
دلدلزار   و   جبه   زار   است   و   از   دشت   های   خشک،   به   
وسيله   شيب   های   کوچکی   که   آب   آن   ها   به   ساده   گی   

در   برخی   جای   ها   می   .  تخريب   می   نمايد،   جدا   می   شود
متر   از      ۵۲۰آبگير   سيستان   تنها   .  توان   نمکزار   هايی   را   ديد

سطح   بحر   بلندی   دارد   و   می   توان   آن   را   پر   از   جبه   زار   
های   سنگی   و   درياچه   هايی   با   آب   شور   و   تغيير   يابنده   

بخش   زياد   اين   آبگير   به   وسيله   گل   و   لای   پوشيده   و   .  ديد
در   آن   ريگ   و   جغله   هايی   که   از   دوران   درياچه   های   

خود   وادی   هلمند   .  پيشين   باقی   مانده   اند،   يافت   می   گردد
از   دشت   ها   به   سوی   شمال   و   جنوب   به   وسيله   بريده   گی   
ها،   و   آن   جای   که   کشت   نشده،   با   گياه   های   کوتاه،   جدا   

 .می   گردد

دريا   ها   و   درياچه   های   آبگير   سيستان،   دارای   ماهی   
اين   ها   سرچشمه   خوبی   .  و   پرنده   گان   وحشی   می   باشند

از   اين   دريا   ها   می   .  برای   مواد   غذايی   به   حساب   می   آيند
از   سوی   ديگر   .  توان   برای   شبکه   آبياری   ره   گرفت

سيلاب   های   متناوب   خاک   پرباری   را   برای   کشت   فراهم   
با   آن   هم،   اقليم   به   شدت   خشک   و   گرم،   راه   را   .  می   نمايند

برای   تبخير   سريع   باز   می   نمايد   و   شبکه   آبياری   نامناسب،   
زمينه   را   برای   شکل   گيری   شوره   زار   که   برای   کشت   

 .مساعد   نيست،   هموار   می   سازد

 دشت   ها

ياد      دشت   مرگودشت   سنگی   بخش   غربی   که   به   نام   
نام   دارد،   به      ريگستانمی   شود   همراه   با   دشت   جنوبی   که   
اين   دو   را   می   توان   .  دو   سوی   دريای   هلمند،   قرار   دارند

دشت   های   کامل   خواند   که   در   آن   ها   سبزی   عادی   و   
در   آن   ها   تنها   شترخار   يافت   می   گردد   .  طبعی   سر   نمی   زند

با   وجود   شب   های   سرد،   درجه   گرما   در   روز   به   .  و   بس
در   جنوب   ريگ   .  يا   بالا   تر   می   رسد.  گ.  درجه   س   ۴۵

های   روان   که   به   صورت   دايم   بر   بستر   سنگی   جريان   
در   شمال   ريگ   کم   تری   وجود   .  دارند،   زياد   می   باشند

دارد،   اما،   اين   جا   پر   و   انباشته   از   جغله   های   سياه   می   
هم   اکنون   اين   دشت   ها،   منبعی   برای   تغذيه   انسان   و   .  باشد

 .چارپايانش   نمی   باشند

 حالت   كنوني   شيوه   هاي   زيست

شيوه   های   کنونی   زيست،   به   صورت   عادی   نی   تنها   
در   ميان   گروه   های   مربوط   به   محيط   های   گونه   گونه،   
تفاوت   دارد،   بل   در   ميان   گروه   هايی   با   تاريخ   های   

ما   در   اين   جا   سر   آن   .  فرهنگی   نا   همرنگ،   نيز   جريان   دارد
نداريم   تا   به   شرح   دقيق      قومی   در   افغانستان   مدرن   دست   

 ) 16روی   (     باشنده   گان   کنونی   مخلوطی   از   . بيازيم
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   :شرط   باور   به   دمو   کراسی   دو   چيـز   اسـت    مهمترين
 !نقادی   ،   ديگری   تشکيک يکی

زيبـا      نقادی   انسان   از   سقيم   به   صحيح،   از   زشت   به  با
کيمياگر   با   محـک      و   از   تاريکی   به   روشنی   ميرسد،   چنانکه

 .جدا   می   کند زدن،   مس   سرخ   را   از   زر   زرد

 اجرای   اين   عمليه،   از   شک   شروع   می   شود،   از  مبنای

اين   رديف   شمـاری      در!  ترديد   در   سيرت   و   صورت   ارزشها
نا   پيدا   و   هست   و   بود   عقلانـی      از   صاحبنظران   حتی   پيدا   و

 را   وابسته   به   ظرفيت   پنداشت   و   دريـافـت   در    زنده   جاا

چـنـانـکـه         باب   بود   ونبود   خود   شان   بر   آورد   می   کردنـد، 
خـودش   را   زيـر       دکارت   فيلسوف   فرانسوی   موجوديـت 

چون   فکر   ميـکـنـم،   پـس         سوال   ميبرد   و   نتيجه   می   گيرد
 !هستم

می   گويد   من   هرچه   را   شک   کنم   اين   فقره   را     دکارت
شک   مـی      چون «می   کنم  شک» توانم   شک   کنم   که نمی

هستـم   کـه       کنم   پس   فکر   دارم   و   می   انديشم،   پس   کسی
نخستين   اصل   متيقن   و   مـعـلـومـی   کـه          پس.  می   انديشم
 .اين   است   که   می   انديشم   پس   هستم بدست   آمد

 فکر   که   در   تاريخ   فلسفه   اروپا   بـاقـی   مـانـده،      اين

اين   صورت   دکـارت      به.  معروفترين   يادگار   دکارت   است
به   شـک    )    doute methodique( از   شک   دستوری   

و   از   آن   پس   بـه    )    doute hyperbolique( افراطی   
 (1).توالی   شک   ميرسد اثبات   موجوديت   خودش   از   طريق

ءآنجا   که   آن   هر   دو   مقولت   از   قـامـوس   انـديشـه      از
 

الزامأ   در   کشف     سياسی   ما   به   عمد   يا   به   سهو   ذايل   شده   ما
در   هوا   به   داوری   نشسته   ايم   و     و   تحليل   قضايای   زندگی   پا

 .فکر   کردن   را   از   قلم   انداخته   ايم اصول   درست

 طرز   بر   خورد   به   مسايل   حيات،   نه   تنها   مجـمـوع    اين

پنـبـه   کـرده        به   اصطلاح  دستاورد   های   انديشه   ای   ما   را
و   ما   را   مصاب   به   تاريـک      بلکه   بر   تاريخ   ما   سايه   انداخته

اين   حساب   ما   قابليت   پرسـش   از      به.  انديشی   کرده   است
ملت   خود   را   از   دست   داديم   و   مطلق   انگـار      خود   و   گذشته

 .ايم شده

مـی      معمولاً   از   باور   های   خود   تنديس   مسـجـود    ما
حيـثـيـتـی         ناموسی   و   ءسازيم   و   به   آن   به   چشم   يک   قضيه

صورتيکه   زمان   ما   ،   زمان   بت   شکـنـی       در.  نگاه   می   کنيم
 چسپيدن   به   حمد   و   ثنای   چهره   هـای   مشـکـوک     است   نه

 !سياسی

 عقلانيت   اين   است   که   ما   بايد   سيمای   راسـتـين    حکم

و   دريابيـم      آا   را   از   پرويزن   شک   ونقد   اصولی   بگذرانيم
کار   های   مثبت   و   مـنـفـی        که   واقعاً   آا   کی   بودند   و   چه

غير   آن   گـنـد   و   عـفـن         در.  داده   اند  برای   ملت   ما   انجام
می   شود   و   مورد   لعن   ونفرين     موضعگيری   های   ما   عالمگير

جز   خاک   گـور   هـيـچ        آنگاه.  می   گيريم  خدا   ومردم   قرار
�لفافی   صورت   کريه   و   مسخ   شد

ء
ما   را   از   انـظـار   نمـی        

 .پوشاند

اند   که   تاريخ   مصوون   ترين   مخفی   گاه،   بـرای      آورده
تجارب   قرای   بيستم   و   بيـسـت   و       اما.  پنهان   شدن   است

کُـنـد       رسانده   اند   که   ديگر   عراده   تـاريـخ    يکم   به   اثبات
اکنون   به   طفيل   رسانه   های   برقی   رويـداد    .  حرکت   نمی   کند

چنان   سرعت   گرفته   است   که   يک   هفـتـه   در       های   زندگی
 بدينگـونـه  .  با   گذشته   کار   صد   سال   را   انجام   ميدهد  قياس

سـريـع       انترنـت   حوادث   تاريخ   در   هم   فشرده   شده   و   مانند
ديگر   پنهـان   شـدن   زيـر   لحـاف         پس.  السير   شده   است

ممکن   گرديده   و   احدی   فادر   نيست   کـه      مندرس   روزگار   نا
 .از   زير   ريش   تاريخ   خرسوار   بگذراند

در   حقيقت   دوران   مصرف   تاريخ   ما   سپری   شده   و   کار   
دليلش   اين   است   که   ما   به   .  آيی   اش   را   از   دست   داده   است

منطق   شکست   خود   به   عنوان   علـت   الـعـمـل   مصـايـب         
معنای   درونی   اين   بی   توجـهـی     .  اجتماعی   توجه   نکرده   ايم

نـظـر       در.  اين   است   که   در   نظر   و   عمل   شکست   خورده   ايم
اينکه   در   هيچ   متن   سياسی   کلاـسـيـک   مـا   سـخـن   از         
دموکراسی   و   حاکميت   مردم   از   راه   انـتـخـابـات   آزاد   و       

آنچه   در   اين   بـاب   در   هـفـتـاد،         هر.  شعوری   نرفته   است
هشتاد   سال   اخير   رفته   است   در   حقيقت   ظاهر   سازی   هـای    
دموکراتيک   بوده   است   نه   ترويج   و   دفاع   از   حقوق   اساسی   

 .لايه   های   فرو   دست   جامعه

اگر   از   حق   نگذريم   ما   تا   حال   دو   نوع   شکست   عمـده    
 .را   تجربه   کرده   ايم

 عقب   نشينی   در   عرصه   نظامی،ـ  1

� ـ  شکست   فاحش   در   گستر   2
 عقلانی،   ء

روشن   کرد   که   پيروزی   و   شکست   در   زنـدگـی       بايد
يک   انسان   و   يک   جامعه   مسايل   بديهی   و   طبـيـعـی   مـی       

ما   در   تاريخ   بار   ها   برد   و   باخت   داشته   ايم   لـيـکـن      .  باشند
بزرگترين   بحران   کمرشکن   حـيـات   بحـران   در   بـنـيـاد         

   ءکار   ها   ما   از   بنياد   و   پشـتـوانـه     اکثر.  وعقلانيت   ما   است
: يکی   از   عـرفـا     ءگفته  به.  عقلانی   برخوردار   نبوده   است

کسی   که   بی   بصيرت   عمل   می   کند   مانند   پوينده   ای   است   
 .که   شتابش   جز   بر   دوری   اش   نمی   افزايد

اگر   نوع   نگاه   ما   منطقی   وسنجيده   نباشد   به   تـعـادل       و
روحی   نميرسيم   و   بيولوژی   و   ايديولوژی   با   هم   تطبيق   نمـی    

روشنفکر   رسالتمند   فرهنگ   سـازيسـت   نـه         ءوظيفه.  نمايد
 تعصب   و   نجاج   در   جانبداری   از   يک   ايديولوژی   آزمايـش 

 .شده   و   منسوخ

انسان   بايد   پيوسته   باور   هايش   را   با   مـقـيـاس   هـای       
علمی   و   عملی   زمان   حاضر   سبک   و   سـنـگـين   کـنـد   و        

 .حاصل   کند را 21 شايستگی   زندگی   کردن   در   قرن

بدون   ترديد   يکی   از   علل   مشکلات   اجتمـاعـی   مـا،      
�طرز   ديد   نا   موزون   و   نا   سنجيد

 ما   به   سيرت   و   صـورت    ء

ما   عمر   ها   بر   آن   بوديم   که   هوشمند   ترين،   .  می   باشد   ءجامعه
دلاور   ترين   و   آزموده   ترين   مرم   دنيا   می   باشيم   و   هـيـچ     

 .کژی   و   ناموزونی   در   کردار   و   پندار   ما   به   نظر   نمی   رسد

که   در   آن   بسر   می   بريم   مانند   شت   بريـن      سرزمينی
و   عاری   از    و   ارض   موعود   کتاای   مقدس،   پاکيزه،   مصفا

 .عيب   و   نقص   می   باشد

نظام   منسجم   و   معقول   سياسی   در   وزن   ما   پـا      نخستين
گرفته   و   اولين   شهر   های   نژاد   آريايی   در   کنـج   و   کـنـار      

در   حاليکه   وا   قيعت   غير   از   ايـن    .  ميهن   ما   بوجود   آمده   اند
�از   بدو   تاسيس   حکومتهای   محـلـی   در   گسـتـرد    .  است

ء
 

جغرافيای   ما،   هميشه   رايت   ظلم   و   جور   برافراشته   بـود   و    
هرگز   نظم   و   نسق   دلخواه   اکثريت   مردم   بـر   قـرار   نشـده      

 .است

اگر   از   حق   نگذريم   ما   در   سنگستان   زندگی   می   کنيم،   
هـفـت       سلاسلی   از   کوه   های   بی   آب   و   علف   چون   اژدهای

راه   های   آمـد   و      مملکت   ما   کلچه   بسته   اند   و   ءسر   بر   سينه
 .شد   ساکنان   قريه   ها   دره   های   متروی   را   از   هم   بريده   اند

برای   توصيف   وطن   ما،   هيچ   نامی   تر   از   قـفـس       من
هرچه   بر   زير   و   بالا   اين   ساختار   نظر   می   کـنـيـم      .  نيافته   ام

قفس   خـانـه،     .  چيزی   جز   حصار   و   قلاع   پيچاپيچ   نمی   بينيم
قفس   خانواده،   قفس   های   کوچه   وپس   کوچه،   قفس   هـاس    
 سنن   و   عنعنه   ها   و   قفس   های   باور   ها   و   اعتقـادات   قـرون  

 .وسطايی

 از   آغازين   روز   های   زندگی   ما   را   قنداق   پيچ   کـرده 

اند،   گفتی   گنهکار   به   دنيا   آمده   ايم   و   نصيبی   جز   ذولانه   و   
 .زنجير   نداريم

اگر   به   خواب   نمی   رفتيم   مادر   ها   و   مـادر   کـلاـای      
يک   يا   نيم   نخود   ترياک   را   در   حلقوم   ما   فرو   ميکـردنـد   و     

 بـه .  مان   می   کـردنـد    در   خواب   اجباری   و   مصنوعی   غرق

  19ادامه   در   روی    محيط   زيست   دنبال آا بزرگان 
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 شب   يلداي   تاريخ   ما ما   و
 دکتر   اکرم   عثمان



 

انسان،   يک   حيوان   ناطق      «:ارسطو   گفته   است

يعنی   برتری   انسان   از   ديگر   حيوانات،   در   نطق      ».اسـت

. انسان   است   ءيعنی   نطق،   خاصه.  آن   است)  سخن   گفتن   (  

سخن   گفتن   و   با   آن،   انديشه   ها،   افکار   و   باور   ها   و   

احساسات،   و   ديگر   حالات   روانی   خود   را   تبارز   دادن،   از   

سخن،   به   معنی   قول   و   .  شگفتی   های   هستی   انسان   است

. گفتار   و   آنچه   گفته   و   يا   بيان   شود،   سخن   گفته   می   شود

 :مولانا   گويد

 خمـش   ای   نـا   طـقـه   بسـيـار   گـويم          « 

 »سخن   را   پـيـش   شـاه   فـرد   مـن،   نـه      

 ـ  دری   به    سخنوران   و   شاعران   بزرگ   زبان   فارسی   

سخن،   ارزش   فراوانی   قايل   شده   و   ترکيب   ها،   و   

اصطلاحات   زيادی   از   اين   وديعه   که   خداوند   به   انسان   داده   

سخنور،   سخن   سنج،   سخندان،   :  مانند.  است،   ساخته   اند

شيرين   )  گپ   شنو   (  سخنگو،   سخن   پرداز،   سخن   شنو،   

سخن،   سخن   محض،   سخن   چين،   سخنران،   سخن   عشق،   

سخن   دل   سخن   بيهوده   سخن   حق،   سخن   گشاده   و   دهها   

که   در   نثر   و   نظم،   مورد   استفاده   قرار   .  ترکيب   ديگر

 :جامی   در   فضيلت   سخن   می   گويد. ميگيرند

 بــاغ   ســخــن   ءبــيــشــتــريــن   نــغــمــه

 »کــن      « هسـت   نســيـم   Zــن   آرای     

ــا  ــرده   کــش   رازه  هســت   ســخــن،   پ

ــرده   ــن   مـ ــده   کـ ــا      ءزنـ  آواز   هـ

 :شهيد   بلخی   هم   در   فضيلت   سخن   گفته   است

 سخن   تر   از   نـعـمـت   و   خـواسـتـه         « 

 »ســخــن   ــتــر   از   گــنــج   آراســتــه    

نظامی   گنجوی،   ابيات   دل   انگيزی   در   فضيلت،   ارزش   

 :و   مقام   سخن   دارد   که   چند   بيت   آنرا   با   هم   می   خوانيم

 جنبـش   اول   کـه   قـلـم،   بـر   گـرفـت       

 حرف   نخستين   ز   سـخـن،   در   گـرفـت    

 خـلـوت   چـو   بـر   انـداخـتـنـد           ءپرده

 جلـوت   اول،   بـه   سـخـن   سـاخـتـنـد        

 چــون   قــلــم   آمــد   شــدن   آغــاز   کــرد

 چشم   جهان   را   بـه   سـخـن،   بـاز   کـرد     

 خط   هر   انديشـه   کـه   پـيـوسـتـه   انـد       

 بر   پـر   مـرغـان   سـخـن،   بسـتـه   انـد           

 تا   سخن   اسـت،   از   سـخـن   آوازه   بـاد    

 نام   نظـامـی،   بـه   سـخـن،   تـازه   بـاد       

 :و   در   برتری   سخن   منظوم   از   سخن   منثور،   گفته   است

 قافيه   سنجان   که   سخـن،   بـر   کشـنـد    

 گنج   دو   عا   لم،   به   سـخـن   در   کشـنـد    

 بلـبـل   عـرش   انـد،   سـخـن   پـروران       

 بــاز   چــه   مــانــنــد   بــه   آن   ديــگــران

 پيش   و   پسی   بسـت   صـفـت   کـبريـا     

 پس   شعـراء   آمـد   و   پـيـش،   انـبـيـا          

نا   ميرا   بودن   و   جاودانه   زيستن   فردوسی   هم   در   

آنست   که   تخم   سخن   را   در   کشتزار   انديشه   ها   و   فرهنگ   

 :ما   بذر   کرده   است

 پی   افگندم   از   نظم،   کـاخـی   بـلـنـد     

 که   از   باد   و   بـاران،   نـيـابـد   گـزنـد         

 بسی   رنج   بردم   در   ايـن   سـال   سـی   

 عجم،   زنده   کـردم   بـديـن   پـارسـی     

 نميرم   از   اين   پس   کـه   مـن،   زنـده   ام   

 کـه   تخـم   سـخـن   را،   پـراکـنـده   ام       

و   معنی،   .  سخن،   از   لفظ   و   معنی   ساخته   می   شود

بيتی   در   اين   معنی   از   صايب   .  مانند   روح   در   تن   لفظ   است

 :تبريزی

 لفظ   و   معنی   را   به   تيغ   از   يکديگر   نتـوان   بـريـد   

 کيست   صايب،   تا   کند   جانان   و   جان،   از   هم   جـدا 

است،   که   )  زبان   (  ابزاری   که   سخن   را   بيان   می   کند،   

 :بيرون   می   شود   »دهن   «از   راه   

 بس   کن   و   بيش   مگو،   گرچه   دهان   پر   سخن   است

 زانکه   اين   حرف   و   دم   و   قا   فيه   هـم،   اغـيـار   انـد    

 )مولانا   ( 

 محض   حرف   است   که   او   را   دهنی   سـاخـتـه   انـد    

 در   ميان   نيست   دهانی،   سـخـنـی   سـاخـتـه   انـد          

 )صايب   تبريزی( 

 سخن   نبودی   ءگر   واسطه

 در   وهم   نيا   مدی،   دهانت

 :دو   بيت   ديگر   از   بيدل   درباب   سخن   و   زبان

 زبان   حيرت   ديدار،   سخن   موهوم   است

 نفس   در   آيينه   گيريم،   تا   سخن   گـويـد  

 اهل   سخن،   غريب   جهان   حقيقـت   انـد  

 بايد   گريست،   بر   غم   تنـهـايـی   زبـان    

کسيکه   .  يعنی   سخنور   و   سخنگو:  سخن   پرداز

سخنرانی   می   کند   و   اهداف   و   مرام   کس   ديگری   را   بيان   

 :می   کند

 کلک   گوهر   بار   صايب،   تا   سـخـن   پـرداز   شـد    

 زنده   رود   تازه   ای   از   اصـفـهـان   آمـد   پـديـد         

 )صايب   ( 

 :دو   بيت   ديگر   از   صايب   در   همين   معنی

 دل   مدام   از   خط   و   زلف   يار،   می   گويـد   سـخـن   

 هر   که   سودايی   شود،   بسيار   می   گـويـد   سـخـن    

 می   شود   کوته   به   انـدک   روزگـاری   عـمـر   او    

 هر   که   صايب   چون   قلم،   بسيار   می   گويد   سخـن 

کسيکه   از   خط   و   زلف   يار   بسيار   سخن   گفت،   :  يعنی

مانند   قلم   که   از   بسيار   نوشـتن   رنگ   خلاص   می   کند،   

 .عمر   او   هم   زود   به   پايان   می   رسد

يعنی   سخن   نغز،   پر   معنی   و   زيبا   گفتن   :  سخن   شيرين

 :در   بيت   های   زير   از   سعدی

 شــيريــن   تــر   از   ايــن   ســخــن   نــبــاشــد

ــت    ــانـ ــر   فشـ ــکـ ــن   شـ ــی   دهـ  الـ

 وه   کدامت   زين   همه   شـيريـن   تـر   اسـت    

 خنده،   يا   رفـتـار،   يـا   لـب،   يـا   سـخـن؟       

 در   هيچ   بوستان،   چو   تو   سروی   نيامدست

 بادام   چشم،   و   پسته   دهان،   و   شکر   سخـن 

 سخن   لطيف   سعدی،   نه   سـخـن   کـه   قـنـد   مصـری      

 خجل   است   از   اين   حلاوت،   که   تو   در   کـلام،   داری 

 ـ  فارسی،   :  سخن   دری يعنی،   سخنی   که   با   زبان   دری   

 :يعنی   سخن   شيرين   و   فصيح   و   روان. گفته   شود

 هزار   بلبل   دستـای   سـرای   عـاشـق   را    

 ببايد   از   تو،   سخن   گفتن   دری   آموخـت 

 )سعدی( 

 شکر   شکن   شوند   همه   طـوطـيـان   هـنـد     

 زين   قند   پارسی   که   به   بنگا   له   می   رود

 )حافظ   ( 

. قند   پارسی،   يعنی   سخن   پارسی،   و   زبان   فارسی

سعدی   شيرازی   جايگاه   سخن   را   بدانجا   می   کشـد   که   می   

 :گويد

 در   می   چکد   ز   منطق   سعدی،   بجای   شعر

 گر   سيم   داشتی،   بنوشتی   به   زر،   سـخـن  

 : سخن   و   معنی

 سخن   کشـتـی   و   مـعـنـی   همـچـو   دريـا        

 در   آء   زو   تر،   کـه   تـا   کشـتـی   بـرانـيـم       

 )مولوی   (  

يعنی   بيهوده   گويی،   پريشان   گويی   و   :  سخن   بی   معنی

 :تيز   زبانی
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 باميان   مركز   ديانت
در   اوايل   عهد   مسيح   که   کوشانـی   هـا   بـه   قـدرت       
رسيدندن   و   ديانت   بودائي   را   رواج   بيشتر   بخشيدند،   باميان   
حيثيت   مرکز   اين   ديانت   را   حاصل   کرد   و   طرح   ايجـاد   دو    

متری،   مجسمـه   هـای   و     )  53( متر   و   )  35( مجسمه   بزرگ   
معابد   ديگر   بودائی   در   اين   عهد   شهرت   و   عـظـمـت   ايـن       
مرکزيت   را   روز   بروز   بيشتر   گردانيد   و   سيل   زوار   هنـدی    

در   سـال       « و   چينی   وغيره   را   بسوی   آن   سرازير   ساخت   
خورشيدی   هر   دو   بت   توسط   گروه   طالبان   ويـران       1337
پيکره   های   بزرگ   در   جدار   طبـيـعـی   کـوهـی           » گرديد   

ساخته   شده   اند   که   در   امتداد   شمال   دره   ی   باميان   موقعيـت    
يافته   است   و   اين   دو   پيکره   بزرگ   بودا   و   بقايای   کوچـگ    
ديگر   و   نقش   ها   و   جدار   های   معابد   و   استوپه   های   همه   باز   
گوينده   و   بيانگر   عظمت   و   جلال   دوره   های   گذشتـه   ايـن     
سرزمين   و   رونق   هنر   هيکل   تراشی   و   نقاشی   و   ديانت   بودا   

 .می   باشد

 شهر   غلغله
محققان   عقيده   دارند   که   شهر   غلغله   در   زمان   مـلـوک     
شنسبانيه   و   احتمالاً   توسط   ملک   فخرالدين   به   ميان   آورده   

و   عده   ی   زيـادی   از    .  شده   و   حيثيت   مرکز   را   داشته   است
 .مردم   در   سموچ   های   آن   زندگی   می   کرده   اند

شهر   غلغله   که   در   مقابل   ديوار   های   کبير   و   مجسـمـه     
های   بزرگ   و   در   جناح   راست   رودخانه   باميان   موقـعـيـت      

سـرچشـمـه         » دره   کالو« دارد   و   آب   مورد   استفاده   آن   از   
هـا   تـوسـط      )  شـنـسـبـانـی     ( بعد   از   سقوط   .  گرفته   است

هجری   بحـيـث        611و      607خوارزمشاهيان   بين   سال   های   
مـورد    )  جلال   الديـن   حـوارزمشـاه      (  مقر   فرمان   روائی   

چنگيز   خان   بـه   ايـن        618استفاده   قرار   گرفت   و   در   سال   
شهر   حمله   آورد   و   با   مقاومت   شديد   ساکنان   آن   رو   به   رو   
گرديد   و   سر   انجام   بعد   از   غلبه   سپاه   مهاجم   خرابی   هايی   به   

و   قسمتی   از   آبادی   های   باقی   مانده   ی   .  شهر   وارد   گرديد
آن   شهر   بعداً   هنگام   اجم   امير   عبدالرحمن   برهزاره   جـات    
به   عوض   احداث   اردوگاه   نظامی   توسط   عبدالقدوس   خـان    
تخريب   گرديد   و   ساختمان   های   مطابق   ضرورت   عسـاکـر     

 )15(.مقيم   در   آنجا   ايجاد   کرده   شد

 شهر   ضحاك
کيلومتـری       17شهر   ضحاک   بر   روی   تپپه   مرتفعی   در   

شرق   باميان   واقع   است   و   آای   دره   ی   باميان   و   دره   کالو   
بقايای   آبادی   ها   در   .  در   دامنه   ی   آن   با   هم   يکجا   می   شود

اين   جای   تاريخی   که   تا   کنون   حفريات   نشده   موجود   اند   و   

   »ساسانيـان « حدس   زده   می   شود   که   سابقه   ی   آن   تا   عصر   
خرابه   های   موجود   نشان   دهنده   ی   اين   است   کـه    .  می   رسد

. برجها   و   قلاع   مستحکمی   در   اين   موضع   بر   پای   بوده   انـد 
گفته   می   شود   که   در   اين   شهر   که   موقعيت   استـراتـژيـک      
جالبی   داشته   است   هنگام   حمله   چنگيز   خان   نـبرد   شـديـد      
روی   داده   و   نواده   ی   چنگيز   در   آن   نبرد   از   مـيـان   رفـتـه       

 .است

 دره   هاي   ككرك
دره   ککرک   در   فاصله   پنج   کيلومتری   جنـوب   شـرق     
مجسمه   های   بزرگ   واقع   است   و   آب   آن   از   چشمـه   سـار     

اين   دره   ی   .  های   سرد   و   شفاف   کوه   بابا   منشاء   می   گيرد
تنگ   و   شاداب   از   لحاظ   هنر   هيکل   تراشی   و   نـقـاشـی   در      
دوره   های   بودائی   باميان   يکی   از   مواضع   پر   اهميت   به   شمار   

مجموعه   آثار   هنـری   آن       1930در   حفريات   سال   .  می   آيد
متری   بود   و   يـک       15ظاهر   گرديد   که   شامل   يک   مجسمه   

معبد   قديمی   با   تصاوير   ديواری   و   تعداری   از   سموچ   ها   مـی    
باشند؛   قسمتی   که   از   اين   تصاوير   که   از   گزند   باد   و   بـاران    
آسيب   کمتر   ديده   اند   و   به   حدس   متخصصان   تصوير   يکـی    
از   شيران   باميان   در   ميان   آا   است   به   موزيم   کابل   انتـقـال     

 .يافته   اند

 دره   فولادي   يا   شهر   شاهي
دره   فولادی   که   مدخل   آن   مرکز   حکـومـت   شـيران      

. باميان   بود،   به   نام   شهر   شاهی   نيز   موسـوم   مـی   بـاشـد    
موقعيت   آن   به   جانب   جنوب   غرب   باميان   است   و   قسـمـت     
بالای   آن   به   دامنه   کوه   بابا   پيوستگی   دارد   و   تـا   چـهـار      
کيلومتری   داخل   دره   سموچ   ها   و   آثار   عهد   بودايی   جـلـب     
نظر   می   کند   و   حکايت   گر   اين   می   باشد   که   تعداد   زيـادی    

 .از   پيران   بودا   در   آن   می   زيسته   اند

 چهل   ستون
يکی   از   سموچ   ها   که   در   ديوار   کبير   موجود   است   بـا    

بدين   معنـی   کـه   داخـل   آن      .  سموچ   های   ديگر   فرق   دارد
بسيار   وسيع   است   و   دهليز   های   متعددی   توسط   پايه   ها   و   
ستون   های   سنگی   در   آن   از   هم   مجزا   ساخته   شده   اند   و   بـه    

 .نسبت   زيادی   همين   ستوا   آن   را   چهل   ستون   ناميده   اند

 حدود   مساحت   هزاره   جات
حدود   هزاره   جات   در   اوايل   زمان،   با   تـفـاوت   هـای      
جزئی   همان   حدود   غرجستان   سابق   بود   کـه   از   سـاحـات      
مرتفع   مرکزی   به   جانب   همواری   ها   و   دامنه   های   شمـال   و    

ايـن    .  جنوب   و   غرب   و   جنوب   غرب   امتداد   مـی   يـافـت   
مساحت   وسيع   و   سراسر   بلندی   و   پستی   کـه   در   وسـط     

افغانستان   موقعيت   دارد   و   متشکل   از   کوه   ها   و   دره   ها   می   
باشد،   روزگارانی   مهد   فرمانروايی   شيران   باميان   و   شاران   
شنسبانی   ها   غوری   ها   و   غزنوی   ها   و   شاخه   ها   و   اجـزای    
آا   بود   و   پس   از   پايان   روز   آنان   نسبت   مساعد   نـبـودن     
وضع   جغرافيائی   در   دوره   های   بعدی   کمتر   مورد   تـوجـه     

زيرا   موجوديت   کوه   ها   و   کُتل   های   بلـنـد   و     .  قرار   داشت
سردی   هوا   و   بارندگی   های   فراوان   در   امر   عبور   و   مـرور    
و   لشکر   کشی   ها   موانع   و   مشکلات   زياد   ايجاد   می   کرد   و   

 .مصارف   و   تلفات   فراوانی   را   به   بار   می   آورد

 كوه   هاي   سر   به   فلك   كشيده   ي   هزاره   جات
هزاره   جات   کوه   ها   و   کُتل   ها   در   همه   ی   چشم   انـداز    
ها   قيام   دارند   و   تا   چشم   کار   می   کند   جز   کوه   و   کُتل   جلب   
نظر   نمی   کند   و   از   دشت   و   صحرا   کمتر   اثری   مـی   تـوان     

بررسی   و   شناخت   دقيق   تمام   کوه   ها   و   کُـتـل     .  سراغ   نمود
ارتفاعات   )  جيولوجيکی   (  های   هزاره   جات   با   خصوصيات   

موقعيت   و   منابع   فته   در   آا   مستلزم   بررسی   جداگانه   و   
 .فرصت   بيشتر   و   مطالعه   دامنه   دار   تر   را   ايجاب   می   کند

 كوه   بابا
کوه   بابا   معروف   ترين   کوه   در   ساحه   ی   هزاره   جـات    

اين   کـوه    .  و   از   مشهور   ترين   کوه   های   افغانستان   می   باشد
که   منبع   آای   سرشار   است   در   تمام   ماه   های   سال   ساحات   

موقعـيـت     .  اطراف   خود   را   شاداب   و   سيرآب   نگه   می   دارد
کوه   بابا،   طبيعت   آن   را   حالت   دوگانه   و   حتا   سـه   گـانـه      

بدين   معنی   که   اگر   در   دامنه   های   آن   فصـل    .  بخشيده   است
تابستان   جريان   داشته   باشد   در   سطوح   وسطـی   آن   تـازه     
ار   آغاز   می   شود   و   در   قله   های   آسمـان   فـرسـای   آن      

وادی   .  زمستان   است   و   برف   همه   جا   را   پوشـانـده   اسـت   
باميان   در   جناح   شمالی   کوه   بابا   زمينه   جدايی   آن   را   از   کوه   

چنانکه   باريکـه   سـرسـبـز       .  هندوکش   فراهم   آورده   است
در   ناحيه   شرقی   از   دامنه   شاخه   های   هندوکـش   و    >  کالو< 

سـود   در    .  پيوستگی   آا   با   کوه   بابا   جلوگيری   می   کند
حوزه   های   هموار   جنوبی   بر   کوه   بابا   موقعيت   يـافـتـه   در      
حاليکه   منشعبات   کوه   بابا   به   سوی   غرب   تـا   دايـزنـگـی       

   »4000« اوسط   ارتفاع   مرکز   کوه   بابا   .  کشيده   می   شود
مـتـر   حـتـا          » 5000« متر   است   ولی   بعضی   قله   های   آن   

قله   شـاه   فـولادی   کـه   دارای      .  بيشتر   از   آن   بلندی   دارد
متر   ارتفاع   است   بلند   ترين   قله   سلسله   جبال   بود   و      5140

 )16.(از   برف   های   دايمی   پوشيده   است

 گُل   كوه
امتداد   گل   کوه   از   شمال   شرق   به   جنوب   غرب   است   و   
بدينسان   حاکم   نشين   های   جغتو،   قره   باغ   و   نيز   شهر   غزنی،   
در   شق   و   ناور   و   مالستان   در   غرب   و   جاغوری   تقريباً   در   
انتهای   جنوب   غرب   آن   موقعيت   يافـتـه   انـد   و   از   آب      

 .سرشار   و   نباتات   فراوان   برخوردار   است

 كتُل   هاي   هزاره   جات
شناسائی   و   معرفی   تمام   کُتل   های   اين   سرزمين   و   ارايه   
تصوير   کاملی   از   آن   به   آسانی   ميسر   نيست،   و   ايـن   امـر     

در   .  مستلزم   صرف   وقت   و   تحمل   رنج   زياد   تر   می   بـاشـد  

 پيوست   به   گذشته  3

 سايه   روشني   ها   از   وضع   جامعه   ي   هزاره
 حسين   نايل: مؤلف

 ارزگانی. ح. برگرفته   و   اختصار   غ
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اينجا   با   سه   چهار   کُتل   مشهور   به   اختصار   آشنا   می   شـويم    
به   گوش   بسياری   از   مردم   وطن   ما   بـه       » اونی« نام   کُتل   

نزد   مردم   منطـقـه،        » اونی« اما   .  صفت   يک   کُتل   آشناست
تنها   و   به   مجرد   يک   کُتل   نيست   بلکه   مفاهيم   ديگری   را   نيز   

و   يا   آن   سايه   روشنی   هـای   از   حـوادث     .  به   همراه   دارد
   »اونی« يعنی   .  گوناگون   را   در   خاطر   آنان   جان   می   بخشد

زادگاه   حوادث   است؛   سرچشمه   دريای   کابل   و   برخاستگاه   
 .رود   هيرمند

متر   ارتفاع   دارد   و   از   نظر   تشـکـيـلات         3105اونی   
اداری   مرز   علاقه   داری   های   جلريز   و   حکـومـت   محـلـی       

 .حصه   اول   سود   به   شمار   می   آيد

آغاز   مـی       » اونی« دريای   کابل   از   دامنه   شرقی   کُتل   
شود   و   با   آای   مجاور   در   شرچشمه   پيوند   می   يابد   و   از   
طريق      ميدان   بسوی   کابل   سير   می   کند   ارتـفـاع   جـنـاح       

هيرمـنـدی     .  هيرمند   را   به   هستی   می   آورد   » اونی« غربی   
که   بعداً   به   ياری   جويباران   و   چشمه   ساران   ديگر   منطـقـه     

 .به   دريای   بزرگ   و   خروشان   تبديل   می   شود

حوادث   بی   شماری   روی   داده   و   نـبرد       » اونی« در   
های   خونينی   در   گذشته   ها   به   وقوع   پـيـوسـتـه   انـد   و        
خوای   فراونی   با   خاک   آن   آميخته   گرديده،   بدانسان   کـه    
ميتوان   گفت   بوته   های   آن   بار   ها   از   خون   آب   خورده   انـد    

اين   کُـتـل     .  که   در   اينجا   مجال   تشريح   آن   رويداد   ها   نيست
را   مقدم   ترين   بخش   مرتفع   هزاره   جات   يا   مدخل   قسـمـت     

 .شرقی   آن   سرزمين   می   دانند

 كتُل   شير
در   ناحيـه   شـرقـی         » اونی« اهميت   و   شهرتی   را   که   

کُـتـل     ( هزاره   جات   دارد،   عين   همين   اهميت   و   شهـرت   را    
   »شـير « .  در   قسمت   شمال   شرقی   آن   دارا   می   بـاشـد  )  شير

در   انتهای   علاقه   شيخ   علی،   يعنی   در   شمـال   غـرب   آن     
موقعيت   دارد   که   در   جانب   ديگر   آن   دره   شکـاری   واقـع     

متر   برآورد   گرديده   است،   کار   )  3015( است   و   ارتفاع   آن   
   1312ساختمان   کُتل   شـير   دره   شـکـاری   در   سـال       

پايان   يافت   و   پـس   از       1317خورشيدی   آغاز   و   در   سال   
آن   عبور   عراده   جات   از   اين   راه   به   سوی   صفحـات   شمـال     

حيثيت   نـقـطـه      )  شير( کشور   ممکن   گرديد   و   با   اين   حادثه   
اتصال   دو   جناح   هندوکش   و   انتقال   امتعه   مورد   ضـرورت    
صفحات   شمال   بدان   سوی   هندوکش،   اعتبار   يـک   مـعـبر      

 .اقتصادی   را   به   کُتل   شير   بخشيد

 كتُل   ملايعقوب
رفيع   ترين   کُتل   در   علاقه   سود   در   کُتل   ملا   يعقوب   

اين   کُتل   حاکم   نشين   های   سود   و   پنجاب   را   با   هم   .  است
پيوست   می   گرداند   و   شاخه   ای   از   دريای   هيرمند   از   دامنه   

 .ی   آن   عبور   می   کند

 كتُل   حاجيگك   
دانشمند   فرانسه   يی   در   بـاره   ی       » البرت   رابراشت« 

متـر       3320کوتل   حاجيگک   :  کوتل   حاجيگک   می   نويسد
ارتفاع   دارد   و   با   وجود   اين   ارتفاع   در   ازمنه   های   قديم   اين   
کوتل   معبر   کاروان   هايی   بوده   که   به   سوی   بـامـيـان   در      

ميلادی      1907در   سال      » جيولوک   هايدن« .  حرکت   بودند
 )17(.اين   کُتل   را   با   اسپ   عبور   نموده   است

در   روزگاران   عظمت   بلخ   و   شکوه   باميان   که   تـوجـه     
مردم   از   نقاط   مختلف   بدين   نقطه   تجمع   بيشتر   معطوف   بوده   
و   سوداگران   امتعه   خود   را   برای   عرضه   به   اين   دو   مـرکـز     
داد   و   ستد   می   بردند،   راه   های   شير   و   حاجيگک   اهمـيـت     

 .بيشتر   داشت

قمری   بـرای       1212شاه   زمان   سدوزائی   که   در   سال   
تجهيزات   .  تنبه   سکهای   ياغی   از   هرات   عازم   لاهور   گرديد

و   سپاهيانش   را   از   راه   قندهار   اعزام   داشت   و   خود   با   عـده    
ای   از   نزديکانش   از   طريق   هزاره   جات   و   با   اسـتـفـاده   از      

 .يکی   از   اين   دو   خط   رهسپار   کابل   شد

امير   عبدالرحمن   در   جنگ   چند   ساله   خود   به   منـظـور     
سرکوب   مردم   در   هزاره   جات   تمام   راه   هايی   را   که   بـه   آن    
سرزمين   امتداد   داشت   مورد   استفاده   قرار   داده   صرف   نظـر    
از   راه   های   فرعی   و   عمده،   اساسی   ترين   مسير   های   لشکر   
کشی   امير   بدانسو   راه   پلخمری،   باميان   در   شمال   راه   کابـل    

 ـ  اروزگان   در   جنوب   و   )  کُتل   اونی(  در   شرق   راه   قندهار   
 ـ  غور   در   غرب   آن   منطقه   بـودنـد   و   از   .  راه   هزاره   جات   

همين   انديشه   بود   که   راه   کابل   هرات   از   ميـان   سـرزمـين      
قمری   بوسيله   مردم   منطـقـه   طـور         1301هزاره   به   سال   

در   مورد   ايجاد   اين   راه   در   کـتـاب     .  بيگاری   احداث   گرديد
سراج   التواريخ   گفته   می   شود؛   و   هم   در   اين   وقت   فـرامـين     
مؤکد   به   نام   ميران   و   بزرگان   هزاره   دايزنـگـی،   سـود،      
دايکندی،   و   مردم   دولت   يار   در   باب   ساختن   سرک   کابل   و   
هرات   شرف   اصدار   يافت   و   به   اندک   زمان   از   حشـر   و    
ازدحام   طوايف   مذکور   طريق   وسيع   همواری   کـه   عـبـور      
سپاه   و   توپخانه   به   سهولت   می   شود   شناخته   و   پـرداخـتـه      
گشت   و   باالفعل   به   رود   هيرمند   و   هريرود،   دو   پل   چوبـين    

 )18(.استواری   شاخته   شد

 دريا   هاي   هزاره   جات
هزاره   جات   در   بخش   مرکزی   کشور   در   حـاکـمـيـت       
کوه   های   رفيع   و   سر   بر   افراشته   از   قسمت   های   مرتفع   اين   
سرزمين   است   که   بيشتر   اوقات   سال   سطـوح   بـلـنـد   آن       

دريای   هيرمند   بزرگتريـن   و   نـام     .  پوشيده   از   برف   است
آور   ترين   دريای   هزاره   جات   و   نيز   معروف   ترين   دريـای    
افغانستان   است   که   در   ناحيه   شرقی   صفحات   مرکزی   بـه    
وجود   می   آيد   و   در   ميان   کوه   ها   و   دره   ها   و   وادی   هـا    
پرورش   می   يابد   و   رفته   رفته   بزرگتر   و   باز   هم   بـزرگـتـر      
می   شود   و   سرانجام   به   دريای   عظيم   و   فيض   بخش   مـبـدل     

متری   جناح   غربـی       3500تا      3100ارتفاعات   .  می   گردد
کيلو   متـری   غـرب   کـابـل          80در   فاصله      » اونی« کُتل   

 .پيدايشگاه   و   سرچشمه   هيرمند   است

 سرچشمه   درياي   كابل
آائی   سرازير   می      » اونی« از   ارتفاعات   شرقی   کُتل   

گرد   که   در   موضع   سرچشمه   با   چند   شاخه   آب   دره   ها   ی   
ديگر   به   هم   می   پيوندند   و   سرچشمه   ی   دريای   کـابـل   را     

اين   آا   بعد   از   شاداب   گردانيدن   وادی   ميدان   .  می   سازند

و   عبور   از   تنگی   للندر   و   گل   باغ   و   چهاردهی   داخل   حوزه   
 . کابل   ميگردد

در   <  ـ  دريای   لعل   و   سرجنگل،   هستی   بخش   هريـرود    
 >.اينجا   فقط   به   ذکر   نام   ها   اکتفا   می   گردد

 . ـ  بند   امير   و   جهيل   پنج   گانه   ی   آن

   75بند   امير   در   علاقه   يکاولنگ   و   در   فـاصـلـه      
بلخاب   در   شمال   يکاولـنـگ     .  کيلومتری   باميان   واقع   است

اين   رودخانه   را   پذيرا   ميشود   و   آب   هـجـده   شـهـر   در       
نزديکی   مزار   شريف   و   بلخ   نيز   مولود   رودخانه   بند   امـير    

 .است

 علت   عقب   ماندگي   هزاره   جات
همين   عدم   امکانات   دست   يابی   و   نفـوذ   قـدرت   هـا      

بر   سرزمين   هزاره   جـات   و    )  هفت   صد( صده   های   پس   از   
بيم   دولت   ها   از   مشکلات   طبيعی   و   سرکشی   مردم   آنجا   از   
يکسو   باعث   جدا   ماندن   اين   منطقه   از   تحولات   اجتماعی   و   
سياسی   ماحول   خود   و   انزوای   آن   در   حصار   های   طبيـعـی     
کوه   های   شامخ   گرديد   و   از   سوی   ديـگـر   سـبـب   رشـد        
فيوداليزم   و   انکشاف   شرايط   ملوک   الطوايفی   و   آمدن   مير   
های   مطلق   العنان   به   جای   مير   های   غزنوی   شـد   کـه   در     
پرتو   طبيعت   دشوار   منطقه   بی   درد   سر   و   بلامعـارض   بـر     
مردم   حکم   می   راندند   و   عدم   توجه   نظامي   های   مستبد   و   
خودکامه   در   ساحه   وسيع   هزاره   جات   يکی   از   علل   عـقـب     

 ادامه   دارد  .مانده   گی   آن   می   باشد

 يادداشت   ها

 ـ  تفصيل   اين   پيش   آمد   را   می   توان   در   کتاب   سراج   التواريخ      15

 .مطالعه   نمود   698ص      3ج   

 ـ  معدن   حاجيگک   در   ناحيه   مرکـزی   افـغـانسـتـان،   مجلـه            16

چاپ   استراليا   ترجمـه    )  1975(   2سال      1افغانستان   ژورنال   شماره   

 .حضرت

طبـع   کـابـل   سـال          439ص      3 ـ  سراج   التواريخ،   ج      17
  .تأليف   کاتب   هزاره   1333
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 مجادله   عليه   مقاومت   دوائي
که   )  فرمولير( مقدار   و   دفعات   تداوی   در   کتاب   های   

همه   ساله   چاپ   می   گردد،   ذکر   ميشود   و   دکتری   که   ايـن    
را   يگانه   منبع   قابل   قبول   دانسته   از   )  تجارتی( کتاب   های   

 . آن   استفاده   ميکند،   سبب   ايجاد   اين   خطر   می   گردد

مورد   ديگری   که   برخورده   ام   استفاده   ی   تـنـظـيـم       
بسياری   از   دکتران   کشـور   هـای     .  ناشده   از   ادويه   است

توليدی   مورد   استعـمـال        ءپيشرفته   با   اعتقاد   به   اينکه   اديه
وی   از   فابريک   معتبر   است   و   حتماً   موتريت   دارد   بـدون    
اينکه   تجربه   ای   در   استعمال   آن   داشته   باشد   و   يا   انـتـنـی      
بيوگرامی   در   مورد   صورت   گرفته   باشد،   مصـرف   مـی     

ترين   و   مؤثر   ترين   طرز   استفاده   از   انتی   بيوتيک   .  کنند
است   که   با   آن      »انتی   بيوگرام«ها   تجزيه   ی   لابراتواريی   

   .حساسيت   ميکروبی   در   برابر   دوا   ها   مشخص   می   گـردد 
 ) 19ری   (  ولی   من   در   طول   ده   سال   اقامت   



 

 سرود   نان
 

 سيمين   بهايی
 

 مطرب   دوره   گرد   باز   آمد

 نغمه   زد   ساز   نغمه   پردازش

 سوز   آوازه   خوان   دف   در   دست

 شد   هماهنگ   ناله   سازش

 ای   کوبان   و   دست   افشان   شد

 دلقک   جامه   سرخ   چهره   سياه

 شيزی   ز   جمع   بستاند

 سر   خويش   بر   گرفت   کلاه

 گرم   شد   با   ادا   و   شوخی   ی   او

 رامشگران   بازاری

 چشمکی   زد   به   دختری   طناز

 خنده   يی   زد   به   شيخ   دستاری

 کودکان   را   به   سوی   خويش   کشيد

 ار   است   و   عيد   می   آيد: که

 مقدم   فرخ   است   و   فيروز   است

 شادی   از   من   پديد   می   آيد

 اين   منم   ،   پی   نوار   منم

 که   به   شادی   سرود   می   خوانم

 ليک،   آهسته،   نغمه   اش   می   گفت

 که   نه   از   شاديم   پی   نانم

 مطرب   دوره   گرد   رفت   و،   هنوز

 نغمه   يی   خوش   به   ياد   دارم   از   او

 می   دوم   سوی   ساز   کهنه   ی   خويش

 که   همان   نغمه   را   برآرم   از   او
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 تقدير
 نادر   نادرپور

 آزرده   از   آنم   که   مرا   زندگی   آموخت

 آزرده   تر   از   آنکه   مرا   توش   و   توان   داد

 سوداگر   پيری   که   فر   شونده   ی   هستی

 کالای   بدش   را   به   من،   افسوس،   گران   داد

 گفتم   که   زبان   در   کشم   و   ديده   ببندم

 نه   مرا   تاب   درنگ   است! ديدم   که   دريغا

 وه   کز   پی   آن   سوز   ان   در   رگ   و   خونم

 خشمی   است   که   ديوانه   تر   از   خشم   پلنگ   است

 خشمی   است   که   در   خنده   ی   من،   در   سخن   من

 چون   آتش   سوزنده   ی   خوشيد   هويداست

 خشمی   است   که   چون   کيسه   ی   زهر   از   بن   هر   موی

 می   جوشد   و   می   ريزد   و   سرچشمه   اش   آنجاست

 من   بندی   اين   طبع   بر   آشفته   ی   خويشم

 هم   در   غم   مرگ   است   و   هم   آسوده   دل   از   مرگ

 هم   رسته   ز   خويش   است   و   هم   از   خويش   رها   نيست

 با   من   چه   نشينی   که   من   از   خود   به   هراسم

 با   من   چه   ستيزی   که   من   از   خود   به   فغانم

 يک   روز   گرم   نرمتر   از   موم   گرفتی

 يک   روز   اگر   چنگ   دلم   ناله   ی   خوش   داشت

 امروز   به   ناخن   مخراشش   که   خموش   است

 يک   روز   اگر   نغمه   گر   شادی   من   بود

 امروز   پر   از   لرزه   ی   خشم   است   و   خروش   است

 گر   زانکه   در   اين   خاک   بمانم   همه   ی   عمر

 يا   رخت   اقامت

 ببرم   از   وطن   خويش

 تقدير   من   اينست   که   آرام   نگيرم

 جز   در   بن   تابوت   خود   و   در   کفن   خويش
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اهدا   به   کودکان   معصوميکه   عـزيـزان     
شان   با   بی   ايت   بی   رحمی   جان   هـای    
شانرا   از   دست   داده،   روزانه      قـربـانـی      

 .سياست   های   شوم   ميشوند   
آری   به   آن   کودکی   مظلومی   که   با   مهر   
و   عاطفه   مادر   و   پدر   برای   هميشه   وداع   

 !می   کند   
 :   نثاریيردوکتور شه

 شهر   ياس
 شهر

 قبای   سيه   بتن   کرده

 و   ساکنانش   را

 هنگامه   گريز،   گريز   است

 و   روز،   روز   عزا

 سخن   ز   امن   نيابی

 سرود   درد   است،   درد

 و   کودکان   همه

 مايوس   و   نا   اميد

 با   صد   هزار   دلهره   در   انتظار   مرگ

اجساد   مادران   بخون   خفتگان   

 خويش

 در   بين   مردگان

 دنبال   می   کنند

 ...دنبال   می   کنند

�      אی
 � پرتو   نادری 
 

 ای   دو   چشمـانـت   ـاران   امـيـد     

 بی   تو   غم   در   رگ   رگ   جانم   دويد

 شب   مرا   انـديشـه   ء   سـوزان   تـو    

 غــرق   ســازد   در   دل   تــوفــان   تــو

 در   ادم   فتـنـه   هـا   انـگـيـخـتـی        

ــاده ــی    ءب  غــم   در   دل   مــن   ريخــت

 بعد   از   اين   بايد   بسوزم   من   خمـوش 

 از   چه   کردم   در   دل   توفان   خـروش 

 چشم   در   چشمان   من   تـا   دوخـتـی   

 باورت   نايد   کـه   جـانم   سـوخـتـی     

 شب   خيال   تست   در   چشـمـان   مـن   

 ای   غم   تو   در   دل   و   در   جـان   مـن  

 ســرخ   ــارانم   تــويــی   ءغــنــچــه

ــی  ــوي ــارانم   ت ــاد   و   ب  ارغــنــون   ب

 لحظه   های   مـن   زيـادت   دلـپـذيـر     

 من   از   آن   در   لحظه   ها   خـود   اسـير  

 بحر   حيراني

 شنو   ازسينه   مان   سوز   دعـارا 

 بياموز   ازدل   عـاشـق   شـنـارا    

 گمان   من   به   دست   کم   گرفتی   

  نگاه   تنـد   خـون   گـرم   مـارا    

 ارغنون   باد   و   باران

 حناي   بي   رنگ

 دل   من   با   شمـا   جـنـگـی   نـدارد     

 به   دست   ديده   اش   سنگی   نـدارد 

 به   حق   قطره   قطره   خون   عـاشـق  

  حنای   تان   دگر   رنـگـی   نـدارد   

 چهار   بيتی   هايی   از   نور   االله   وثوق



 

از   کجا   بياغازيم   و   از   کدام   کلمه   يی؛   وقتـی   کـه   از     
   ءمردی   را   که   فـرسـتـاده   .  هنرمندی   بگوييم   و   از   شهيدی

سرزمين   رنگين   هنر   و   باغبان   گل   غنچه   های   عـطـر   بـيـز       
موسيقی   بود   به   سفارت   مرگ   فرستادند   تا   هنرش   را   نـفـی     

 .کرده   باشند   و   شخصيت   هنری   و   کمال   يافته   اش   را

 !ای   شهيد... اما

تو   در   آرمگاه   ابديت   آرام   بخواب   که   اگر   دژخيـمـان     
هستيت   را   برباد   دادنده   اند،   چی   باک   که   هرگز   نـتـوانـنـد       

 .چار   چراغ   پر   لؤلوی   هنرت   را   درهم   شکنند

 .تو   شهيد   راه   هنری   و   اين   افتخار   است

 .هرچند   که   شهادت   هنرمند   ايت   دردناک   است

*** 

بر   جاده   زنده   گی   که   بنگری   رونده   گان   زيادی   گـام    
بر   می   دارند   و   در   ميان   اين   رونده   گاه   جز   تنی   چند   شايـد    
هنرآفرين   ها   باشند   و   جز   شماری   اندک   خلاق   و   هنـرمـنـد      

 .نمی   توانند   بود

و   نينواز   از   شما   رونده   گانی   بود   که   هنرآفرين   بود   و   
خلاق،   با   استعداد   و   توانايی   شگرف   و   دسـتـی   دراز   و     

 . بخشنده   و   دلی   بزرگ   و   مهربان

همه   ی   آواز   خوانان،   آهنگسـازان،   هـنـرمـنـدان   و        
نينـواز   اسـتـعـدادی       :  استادان   موسيقی   ما   هم   آوز   اند   که

او   در   همه   حال   و   بـا   همـه     .  شگرف   و   ذوقی   لطيف   داشت
هنروران   همسان   و   بی   ريا   بود   و   دور   از   رقـابـت   عـقـب       

زنـده       ءگرايانه؛   و   اين   برای   آن   رونده   گانی   که   در   جـاده 
 .گی   گام   می   گذارند   واقعاً   مزيتی   است   و   هنری

و   نينواز   همه   سالهايی   را   که   زيسـت   همـين   گـونـه       
با   آنکه   او   مدت   هـا   در   مشـاغـل      .  زيست،   با   هنر   خلاق

دولتی   کار   کرد،   ولی   هيچگاهی   اين   بعد،   يـعـنـی   شـغـل        
 .اصليش   بر   هنرش   سايه   نکرده   و   او   را   از   راه   بدر   نبرد

   1315فضل   احمد   ذکريا   مشهور   به   نينواز   در   سـال    
آموخـتـه   هـای      .  خورشيدی   در   يکه   توت   کابل   زاده   شد

استقلال   بسر   آورد   و   از   فـاکـولـتـه          ءنخستين   را   در   ليسه
از   ماه   ثـور    .  حقوق   و   علوم   سياسی   فارغ   التحصيل   گرديد

مشاغل   حساس   دولتی   را   در   داخل      1345تا   قوس      1341
   1353تا   آنکه   در   سـال    .  و   خارج   کشور   به   دوش   داشت

برای   انجام   وظيفه   به   وزارت   اطلاعات   و   کلـتـور   وقـت      
 .معرفی   شد

پرداختن   او   به   موسيقی   از   آوان   آمـوزش   او   در    
در   ميله   های   صنفی،   خوش   نشـيـنـی      :  مکتب   می   آغازيد

گرم   همسالان؛   و   بدينگونه   آشنـايـی        ءهای   دوستان   و   حلقه
او   از   موسيقی   فزاينده   تر   می   شد   تا   آنکـه   در   جملـه   ی     

 .شاگردان   استاد   هاشم   درآمد

استاد   هاشم   نه   تنها   فضل   احمد   جوان   را   به   هنر   آشـنـا     
ساخت،   بلکه   رموز   و   دقايق   دنيای   شگفتی   آور   موسيـقـی     

نينواز   پس   از   مـدتـی   شـاگـردی،       .  را   بر   او   آشکار   نمود
دوازده   تال   طبله   و   همينگونه   پنجاه   تا   شصت   راگ   را   از   

 .استادش   فرا   گرفت

همچنان   با   آرمونينه   آشنايی   يافت   و   به   اسـتـشـهـاد       
 . دوستانش   بار   اول   اکورديون   را   فرا   گرفت   و   به   نوا   آورد

پيوند   يافتن   نينواز   با   موسيقی   پيوند   های   او   را   بـا    
او   با   خرابات   و   خراباتيان   آميخت،   در   برابـر    .  ديگران   بريد

اهل   ساز   و   طرب   زانو   زد،   با   ساز   ها   همساز   شد،   و   با   نـی    
همآواز   گرديد   و   چنان   با   خراباتيان   آمد   و   شد   داشت   و   اين   
علايق   به   نحوی   بارور   گرديد   که   به   شـادی   هـای   شـان      

 .لبخند   می   زد   و   در   غم   های   شان   می   گريست

او   آنی   هم   به   رويش   نياور   که   چگونه   فضـل   احمـد     
ذکريا   مردی   که   پدرش   زمانی   وزير   بود   و   به   اصطلاح   آن   
روزگار   خاندانی   محسوب   می   شد   و   خود   شغل   عـمـده   ی     
دولتی   داشت،   بيايد   بدون   آنکه   باکی   داشته   باشـد   و   بـا     
سازنده   ها   سر   و   کار   دارد   و   ارابه   موترش   در   جويچه   های   
متعفن   بند   می   آيد   و   بوت   ها   و   لباس   های   فـاخـرش   در     

 .انبوه   گرد   و   خاک   آن   آلوده   می   گردد

او   نه   تنها   خود   ننگ   زمانه   را   زير   پا   می   گذاشـت   و    
: می   رفت   بلکه   بدينگونه   نوا   سر   داده   بود   و   می   خواند   که

و   بدين   سان   پيوند   يافـتن    !  به   ميدان   خرابات!  بياييد!  بياييد
او   با   موسيقی   و   اهل   طرب   خشـم   و   عـتـاب   پـدر   را       
برانگيخت   و   چنان   برانگيخت   که   پدر   او   را   بخاطر   سازنده   
شدن   و   سازنده   بودنش   از   خود   راند   و   مهر   پدری   اش   را   

 .از   او   باز   گرفت   و   پيوندش   را   از   او   بريد

او   نـه    .  نينواز   از   همان   آغاز   با   راديو   همکاری   داشت
تنها   آواز   خواند،   ساز   نواخت   و   آهنگ   ساخـت،   بـلـکـه       

از   نخستين   شاگردان   او   يکی   هـم    .  شاگردانی   نيز   تربيه   کرد
بيا   بريم   قالـين    :  حسيب   دلنواز   بود   که   با   کمپوز   نينواز   بنام

پس   از   .  به   اشتهار   و   معروفيت   رسيد...  ببافيم   سوی   آقچه
او   هنرمندان   ديگر   از   او   ره   ها   يافتند،   مثل   استاد   مهـوش،    

 ...اکبر   رامش،   احمد   ظاهر،   هنگامه،   و   شماری   ديگر

نينواز   حشر   و   نشرش   را   منحصر   به   هنرمندان   کشـور    
ساخته   بود   او   با   هر   کسی   که   از   هنر   موسيقی   مـايـه   يـی      

 .داشت   می   پيوست   و   با   او   می   آميخت

هر   گاهيکه   هنرمنـدان،   مـوسـيـقـی   شـنـاسـان   و           
رامشگردان   سرزمين   هنر   پرور   هندوسـتـان   بـه   دعـوت       
مقامات   فرهنگی   و   هنری   به   کابل   می   آمدند   نينواز   تنـهـا     
کسی   بود   که   آنان   را   در   خانه   اش   پذيرا   می   شد   و   با   تحفه   
ها   و   هدايا   و   برپايی   بزم   های   طرب   و   موسيقی   از   آنـان    

 .صميمانه   قدر   شناسی   می   کرد

و   از   همين   جا   بود   که   با   صاحبان   وجد   و   حال   مـيـانـه      
يی   پيدا   کرد   و   چی   بسيار   که   بعضی   از   شبها   را   در   خانقـاه    

 .ها   به   صبح   می   رساند

آنچه   بيش   از   همه   نينواز   را   محبوب   ساخته   بود،   بذـلـه     
گويی   ها،   خوش   زبانی   ها   و   مجلس   آرايی   های   او   بود   کـه    
ديگران   را   مجذوب   و   مشتاقش   می   ساخت   و   مهرورزی   به   

 .ديگران   خصوصيت   خاص   او   بود

همه   آنانی   که   او   را   می   شناخـتـنـد   و   خـوب   مـی        
شناختند   می   گويند   او   نبضی   گرم   و   تپنده   و   دلی   حسـاس    

 .و   آگنده   از   محبت   و   شور   وطن   و   مردم   داشت

هم   از   اين   رو   که   به   نحوی   در   برابر   فشار   های   پدر   و   
آميختن   با   موسيقی   مقاومت   کرد   و   ترجيـح   داد   کـه   تـا      
آخرين   هم   لحظه   از   زرق   و   برق،   نام   و   نشـان   خـانـدانـی       
پدرش   چشم   بپوشد   و   هم   با   خواندن   آهنگ   هايی   از   ايـن    

چنـانـکـه   آهـنـگ        .  نمط،   اين   علاقمندی   را   برملا   ساخت
فلکوری   و   حماسی   ميربچه   خان   را   که   يکی   از   سر   سـپـرده     
گان   راه   آزادی   وطن   در   جنگ   دوم   افغان   ها   با   انگـلـيـس      
بود،   به   شيوه   و   طرز   شاه   کوکو   جان   کـمـپـوز   کـرد   و       

 ...خواند

نينواز   دلی   داشت   هنرمندانه،   لطيف،   بی   غبار   و   دور   
مثل   آسمان   ـار   و   گـاه   بـی      .  از   هر   آلايش   و   کدورتی

اختيار   با   آهنگ   غم   انگيزی   که   ساخته   بود   و   زمزمه   مـی    
کرد   در   دنيای   رويا   هايش   فرو   می   رفت   و   ساعت   هـا   از    
خود   بيگانه   می   بود   و   گاه   می   گريست   و   به   سختـی   مـی     
گريست،   با   اين   همه   او   واقعاً   هنرمند   بود   با   روحی   سرشـار    

 .) 14روی   (    از   زلال   عاطفه   و   ا   حساس   و   
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 با   کمی   تلخيص ـ  نوشته   ي   عزيز   آسوده     از   كتاب   سيماي   معاصران   
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 فضل   احمد   ذکريا   نينواز



 

باز   هم   از   همان   کوچه   گذشتم   اين   بـار   دلم   لـرزيـد،      
به   اطرافم   نـگـاه     .  ساعت   از   يک   بعد   از   ظهر   گذشته   بود

دروازه   ی      « :  کردم   کسی   نبود،   ملای   مسجد   گفته   بـود 
اما   من   باز   هم   سـيـل        » کسی   ره   سيل   نکنين   که   گناه   داره   

کردم   و   بار   ديگر   مرتکب   گناه   شدم،   اين   سومين   بار   بـود    
که   گناه   بزرگ   می   کردم،   آخر   چه   کنم   او   هم   مرا   نـگـاه     

وقتی   به   پشت   سرم   سيل   می   کردم   او   مـرا   بـا     .  می   کرد
 .نگاه   هايش   تعقيب   می   کند

به   لب   دريا   که   رسيدم   دلم   شد   خـودم   را   بـه   دريـا      
بياندازم   و   خود   را   از   اين   همه   رنـج   خـلاص   کـنـم   امـا        
نتوانستم،   دلم   به   مادرم   سوخت   که   در   روز   مرگـم   داد   و    
واويلا   سر   می   دهد   و   زن   های   خويش   و   قوم   و   همسايه   هـا    

 .نيز   با   او   يکجا   گريه   خواهند   کرد

با   برادرش   رو   برو   شدم،   او   ستنگ   و   قلـدر   کـوچـه      
با   تفنگ   ساIه   يی   اش   چند   تا   گنجشک   را   شـکـار     .  بود

کرده   بود   و   با   غرور،   سنگين   سنگين   راه   مـی   رفـت،   بـه      
به   قدم   هـايم    .  طرفم   چپ   چپ   نگاه   کرد   و   از   کنارم   رد   شد

سرعت   بخشيدم،   فکر   کردم   شايد   تعقيبم   کند   وقتی   از   او   
 .دور   تر   شدم   تقريباً   دويدم

شام   سه   شنبه   باز   هم   از   همان   کوچه   گذشتم،   اين   بـار    
تفاوت   داشت،   دروازه   بسته   بود   و   از   خانه   ی   شان   صـدای    
ساز   بلند   بود،   دلم   شد   که   داخل   شوم   و   ببينم   چه   خبر   اسـت    
اما   نمی   توانستم،   باز   به   قدم   هايم   سرعت   بخشيدم،   برگ   ها   

 .زير   پايم   خش   خش   صدا   کردند

هوا   تاريک   می   شد،   وقتی   به   لب   دريا   رسـيـدم   دو     
سگ   يکی   سياه   و   ديگر   سفيد   سر   راهم   خوابيـده   بـودنـد،      
پيش   از   آن   که   به   سگ   ها   برسم   از   راه   آمـده   دوبـاره     

يک   سال   پيـش   بـه     .  برگشتم،   از   سگ   خيلی   می   ترسيدم
يادم   آمد؛   برادر   بزرگم   را   يک   سگ   ديوانه   گـزيـده   بـود      
بعد   از   چند   ماه   مرد   و   مادرم   همرای   زن   های   همسايه   خيلی   
گريه   کردند،   من   کمی   دلم   سوخت   مـگـر   چشـمـانم   آب       

 .نداشت   که   بريزد

شام   به   خانه   رسيدم،   صدای   گريه   ی   فـرزاد       6ساعت   
و   محمود   شنيده   می   شد   نمی   دانم   امشب   باز   بـر   سـر   چـه      

رفـتـم   يـک      .  يکديگر   خود   را   پرت   و   پوست   کرده   بودند
گيلاس   آب   نوشيدم   بعد   به   بالش   تکيه   کردم   و   در   فـکـر     
آن   شدم   امشب   آنجا   چه   خبر   باشد،   چرا   صدای   ساز   بلـنـد     

 : به   پرسش   هايم   پاسخ   نيافته   بودم   که   مادرم   پرسيد. بود

  ـ  باز   چه   گپ   است   او   کله   کته؟

نوشته   "  زنده   به   گور   "  خود   را   به   کری   زدم   و   کتاب   

ی   صادق   هدايت   را   شروع   کردم   به   خواندن،   چند   سطر   از   
: داستان   داوود   گوژ   پشت   را   خواندم،   بدين   جا   رسيدم   کـه 

او   فکر   می   کرد،   می   ديد   از   آغاز   بچگـی   خـودش   تـا         « 
 ». کنون   هميشه   اسباب   تمسخر   يا   ترحم   ديگران   بوده

سر   و   صدای   پدر   و   مادرم   نگذاشت   بقيه   داستـان   را    
بخوانم،   حيران   بودم   چرا   هميشه   بر   سر   موضوعات   کوچک   

کتاب   را   به   گوشه   يـی   پـرتـاب      .  اين   دو   دعوا   می   کنند
بالشت   را   زير   سرم   گذاشـتـم     . کردم   و   رفتم   به   اتاق   خودم

و   آرام   کردم،   وقتی   چشمانم   را   باز   کـردم   کـه   آفـتـاب       
شايد   آمده   بود   تـا    .  پاييزی   از   پنجره   داخل   اتاق   تابيده   بود

مرا   بيدار   کند،   دلم   می   گفت   امروز   حتماً   گپی   است   که   من   
بايد   خبر   شوم،   احساس   بی   حالی   می   کردم   به   فکرم   رسيد   
که   شب   نان   ناخورده   به   خواب   رفته   ام،   بـه   اتـاق   نـظـر       
انداختم   همه   چيز   نامرتب   بود،   چند   تا   کتاب   از   قفـسـه   ی     
الماری   به   زير   افتيده   بودند،   عکس   هايم   هـم   از   آلـبـوم      
پراگنده   شده   بودند،   ندانستم   کی   آمده   و   اين   همه   خـرابـی     

 .کرده

را   در   تيپ   گذاشتم   و   خـودم   بـيرون     )  نوار   (  کست   
شدم،   صدايش   کم   کم   به   بيرون   می   رسيد   فرهاد   دريا   مـی    

 : خواند

 يک   رفيق   دستگيری   در   جهان   پيدا   نشد   

 تا   به   پای   قصر   شيرين   نعش   فرهاد   آورد

محيط   دانشگاه   هم   عجب   جايی   است،   گاهـی   اوقـات     
فکر   آدم   به   موضوعات   مختلفی   برخورد   می   کند،   آن   روز   
رفتم   نزديک   هاشم،   عباس،   و   نور   احمد،   نمی   دانم   چه   بحثـی    
داشتند،   با   آمدن   من   از   جا   های   شان   برخاستند   و   به   طرفـم    

بعد   از   احوال   پرسی   خواستم   بدانم   بر   سر   چه   بحـث    .  آمدند
 .می   کردند

هاشم   دستی   به   موهايش   زد،   عينکش   را   جابجا   کرد   و   
 :گفت

 ـ  من   می   گويم   هر   پديده   ی   ادبی   اگر   در   آغـاز   بـا     
دشواری   هايی   از   قبيل   پذيرش   و   يافتن   جايگاه   در   لـوی    
ساير   رشته   های   ادبيات   مواجه   می   شود   اما   رفتـه   رفـتـه      
جريان   پيدا   خواهد   کرد   و   پيروان   زيادی   خواهد   داشت؛   اما   
عباس   با   من   موافق   نيست   و   می   گويد   شعر   سپيـد   اصـلاً     
مخاطب   ندارد،   من   که   تقريبا  ً با   نظر   هاشم   موافق   بـودم   از    

 نور   احمد   پرسيدم   نظر   تو   چيست؟   

ديدم   او   از   اين   موضوعات   سر   در   نمی   آورد،   با   خنـده    
 :مسير   موضوع   را   تغيير   داده   گفت

 ـ  او   ره   چه   می   کنين   انديوالا   که   ديروز   ريحانـه   بـه     
 .طرفم   چشمک   زد،   از   همو   وقت   تا   به   حال   به   خود   نيستم

 .هر   سه   با   هم   خنديديم   و   وارد   صنف   شديم

ساعت   يک   بعد   از   ظهر   باز   وقت   آن   رسيده   بود   کـه    
از   آن   کوچه   بگذرم،   کوچه   خيلی   زيبا   شده   بود،   برگ   هـا    

فصل   پاييز   هم   زيبايی   خودش   را   .  سرک   را   پوشيده   بودند
داشت،   برگ   ها،   درختان،   آب   جويبار   و   چند   تا   ماکيـانـی     
که   هر   روز   من   از   اين   کوچه   با   آنان   بر   خورد   می   کردم   با   
من   آشنا   بودند،   به   خيالم   می   آمد   وقتی   من   از   اين   کـوچـه     
می   گذرم   برگ   هايی   که   از   درختان   به   حويلی   آن   ها   مـی    
ريزد   حتماً   پيام   می   دهند   که   من   آمده   ام   و   او   هـم   بـايـد      

 .بيايد   لب   دروازه

آه   امروز   چه   چيزی   می   ديدم،   انگشـتـم   را   دنـدان      
گرفتم   و   دهانم   هاج   و   واج   مانده   بود،   يکبار   متوجه   شـدم    
که   ستنگ   و   قلدر   کوچه   با   تفنگ   ساIه   يی   اش   از   آخـر    
کوچه   نمايان   شد،   هر   چه   زود   تر   راهم   را   چپ   کردم   و   آن   

 .جا   را   ترک   گفتم

امشب   بر   خلاف   شب   های   ديگر   در   خـانـه   آرامـش      
حکم   فرما   بود،   پدر   و   مادرم   با   هم   دعوا   نداشتند،   بوی   پلو   

دختر   همسايه   مرا   خيلـی   دوسـت     .  اشتهايم   را   تحريک   کرد
بـرايم    )  ظرف   شيشه   يی   (  داشت،   هر   وقت   در   يک   مرتبان   

چاشنی   و   ترشی   می   آورد،   پس   از   آن   که   نـان   شـب   را     
خورديم،   داستان   داوود   گوژ   پشت   و   چند   داستان   ديگر   از   

 .صادق   هدايت   را   خواندم   و   به   خواب   رفتم

آن   شب   چه   خوابی   ديدم،   کاش   شب   به   پـايـان   نمـی      
 .رسيد   و   من   از   خواب   بيدار   نمی   شدم

بيرون   باران   می   باريد   و   صدای   رعـد   و   بـرق   دل     
او   از   باران   گريخته   و   به   خانـه   ی    .  آسمان   را   پاره   می   کرد

ما   پناه   آورده   بود،   شالش   را   به   دور   گردنش   پيچيده   بود   و   
خرمن   موهايش   را   بر   شانه   هايش   ريخته   بود،   نزديک   مـن    
آمد،   بی   آن   که   چيزی   بگويد   لوی   من   قرار   گـرفـت   و     
خودش   را   در   پتوی   من   پيچاند،   گرمی   نفـس   هـايـش   را      
احساس   کردم،   سرش   را   به   سينه   ام   گذاشت   و   دستانش   را   

 .به   دور   گردنم   حلقه   کرد   و   آرام   خوابيد

صدای   شکستن   شيشه   خوابم   را   برهم   زد،   وارخطا   از   
جايم   پريدم   ديدم   کسی   نيست   و   شيشه   ی   مقابلم   شکستـه    
است،   بيرون   شدم   ببينم   شيشه   را   کی   شکـسـتـه   اسـت؟       

 . سنگ   غولک   بچه   ی   همسايه   شيشه   را   شکسته   بود

در   چند   لحظه   اندوه   ناشناخته   يی   بر   دلم   سنگينی   کـرد    
و   خيلی   خسته   و   پريشان   از   خانه   بيرون   شدم،   رفتم   تا   بـا    

هوا   آفتابی   بود   .  دوستانم   بروم   گردش،   آن   روز   تعطيل   بود
من   عباس،   هاشم   و   نـور   احمـد     .  و   نسيم   خنکی   می   وزيد

رفتيم   به   باغ   کاکايم،   آن   جا   منظره   ی   خوبی   بـود،   بـاقـی      
. برگ   های   درختان   يگان   يگان   به   زمين   می   نشـسـتـنـد    

هاشم   يک   شعر   تازه   سروده   بود   آن   را   به   خوانش   گـرفـت     
من   .  و   ما   گوش   کرديم،   نور   احمد   هم   از   دوستش   قصه   کرد

حال   خوشی   نداشتم   حس   کنجکاوی   هاشم   را   وادار   ساخت   
 )  15روی   (تا   از   من   بپرسد   چرا   امروز   نا   خوش   هستم،            
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 فیيحسيب شر



 

بخش   مهمی   از   مراقبت   های   صـحـی   و         واکسيناسيون
داشتی   اطفال   و   بزرگسالان   بوده   که   در   برابر   بيماری   های   

برخی   از   بيماری   هـا   تـوسـط      .  عفونی   ايجاد   ايمنی   می   کند
واکسيناسيون   ريشه   کن   شده   که   می   توان   گفت   بيش   از   هـر    
نوآوری   ديگر   طبی   واکسين   ها   توانسته   اند،   درد   و   رنـج    

  انسانی   را   در   جهان   کاهش   بدهند

 واكسيناسيون   چيست؟

ميکروب   های   بيماری   زای   ساری   در   داخل   محلول   هـا    
به   شکل   غير   فعال   قرار   داده   می   شوند   که   با   داخل   سـاخـتن     
آن   در   بدن   انسان   يا   حيوان   در   مقابل   آن   بيماری،   مصؤونيت   
از   جانب   انسان   يا   حيوان   ايجاد   گرديده   و   مانـع   در   بـرابـر      

اين   ميکروب   های   غير   فعـال   شـده     .  توليد   مرض   می   گردد
از   طرف   انتی   جن   ها   مـورد    ... )  باکتری   ها،   ويروس   ها   و   (  

حمله   قرار   گرفته   ساختمان   هايی   به   نام   انتی   بادی   ايجاد   مـی    
کند   که   در   برابر   همان   مرض   مقابله   نموده   و   اين   حالت   سبـب    

بـه ايـن صـورت        .  ايجاد   مصؤونيت   در   بدن   مـی   گـردد  
   مصـونـيـت   را   که   ممکن   است   حتا   تر   از      مصؤونيت لازم

بدست   آمده   توسط   عفونت   فعال   بدون   علايم   اذيت   کننده   و   
 .خطرناک   بيماری   بدست   بياوريم

ايمنی   فعال   با   وارد   نمودن   واکسين   به   روش   مناسـب   در    
اگر   چه   اکثراً   واکسين   با   سوزن   تـزريـق     .  بدن   توليد   ميشود

برخی   از   واکسـن    .  ميشود،   امکانات   ديگری   نيز   وجود   دارد
ها   را   می   توان   از   طريق   دهن   به   صورت   محلول   و   يا   کپسـول    

همچنان   در   حال   حاضر   واکسيناسيون   از   طـريـق     .  تطبيق   نمود
احـتـمـال      :  غشاء   مخاطی   فعالانه   در   حال   بررسی   قرار   دارد

ميرود   که   در   آينده   واکسين   به   شکل   اسپـری   جـايـگـزيـن        
 .واکسين   های   تزريقی   فعلی   شود

 برنامه   عمومي   واكسيناسيون   در   فنلند

در   فنلند   بيمارستان   های   ولادی   نسايی   و   بخش   مراقبت   
های   طفل   و   مادر   توسط   برنامه   واکسيناسيون   از   بـيـمـاری      
های   مختلف   کودکان   زير   سن   مکتب،   با   تجويز   نمودن   واکسين   

بعداً اثر حفاظتی واکسـين    .  های   مختلف   جلوگيری   می   نمايد
در   مکتب   برای   سـنـين     واکسن   ها   ها را توسط تجويز نمودن 

ايـن   بـرنـامـه   ی       .  سال   بـود   مـی   بخشـنـد       15 - 14
 : واکسيناسيون   کودکان   متشکل   از   واکسن   های   زير   است

 20رجوع   به   جدول   در   روی   

مصونيت   بيشتر   توسط   واکسن   های   تکميلی   بـرنـامـه      
 : واکسيناسيون   دريافت   می   شود

Haemophilus influenzae    فيلوس   آنفلوآنزا  

Hapatiitti A ja Hepatiitti B   هپاتيت   ا   و   هپاتيت   ب  

Vesirokko     چيچک 

Kohdunkaulan syöpä   سرطان   دهانه   رحم 

Puutiaistulehdus    التهاب   کنه 

 واكسيناسيون   مهاجرين   مقيم   فنلند

در   فنلند   برای   پناهندگان   سهميه   ی،   تمام   افراد   پناهـجـو     
که   برايشان   پناهندگی   اعطا   شده   و   استثنا   برای   زنان   بـاردار    
و   کودکان   که   از   فنلند   درخواست   پناهنـدگـی   نمـوده   انـد       

چنانکـه    .  خدمات   ايمن   سازی   توسط   واکسين   ارائه   می   شود
اطلاعات مهاجر در زمينه ناقص باشد برای مهـاجـر يـک      

حداقل   يا   سطح      مصونيت   برنامه فردی واکسيناسيون طرح و
 . پايه   تضمين   می   گردد

در   صورت   نبودن   اطلاعات   فردی   و   يا   مشکوک   بـودن    
به   دريافت   واکسين   کيفيت   پايـين،   بـرای   فـرد   بـرنـامـه         
واکسيناسيون   از   ابتدا   به   گونه   ی   ساخته   می   شود   که   فرض   

. شود   شخص   مورد   نظر   هيچ   واکسين   دريافت   نه   نموده   اسـت 
برای   افراد   بزرگسال   که   تا   حدی   واکسن   شده   اند   و   يا   هيـچ    
واکسينی   دريافت   نه   نموده   اند،   واکسينـی   کـه   در   بـرابـر       

. ديفتری،   کزاز   و   فلج   ايمنی   می   بخشد،   تزريـق   مـی   گـردد   
کودکان   نيمه   واکسينه   يا   هيچ   واکسين   نشده   توسط   سرعـت    
بخشيدن   به   برنامه   واکسيناسيون   به   ساحه   برنامه   ايمن   سازی   

 . ملی   شامل   می   گردند

 واکسيناسيون   مسافرين   يا   گردشگران   

ايمنی   که   از   طريق   واکسيناسيون   در   برابر   بيماری   هـای    
عفونی   حاصل   می   گردد   يا   تاثير   آن   يک   عمـر   طـول   مـی      

بنابـر    .  کشد   يا   بايد   واکسيناسيون   به   طور   مرتب   تجديد   شود
قاعده   ی   کلی   که   امروزه   حاکم   می   باشد،   مسافريـن   يـک     
الی   دو   ماه   قبل   از   سفر   به   کارمند   حرفه   ای   ـداشـت   بـه      

 .ارتباط   شود   تا   امور   واکسيناسيون   تنظيم   گردد

در   فنلند   واکسيناسيون   اوليه   توريست   شامل   واکسـن    
و در     )   jäykkäkouristus( ،   ديـفـتـری      )   kurkkumätä( کزاز   

و   فـلـج      (MPR) اوريون،   سرخچه   سرخکان،صورت لازم 
هنگامی   که   مسافر   فرد   بالغ   بـاشـد     .  ميباشد)    polio( اطفال   

کامل   بودن   واکسيناسيون   اوليه   بـررسـی   و   در   صـورت      
هميـنـطـور   در      .  ضرورت   ياداور   آن   واکسين   تجويز   ميگردد

قسمت مسافرين کودک و جوان بررسی ميشـود کـه آيـا        
برنامه   عمومی   واکسيناسيون   در   فنلنـد    واکسيناسيون مطابق 

دريافت   نموده   اند   يا   نه؛   در   صورت   لزوم   مکمـل   سـازی     را 
 .واکسيناسيون   يا   سرعت   بخشيدن   ايمن   سازی   اجرا   می   گردد

توصيه   های   واکسيناسيون   از   کشوری   به   کشور   ديگـر    
واکسين   های   توصيه   .  بر   اساس   شيوع   بيماری   متفاوت   است

شده   برای   تمام   مسافرين   به   سفر   افغانستان   عـبـارتـنـد   از       
)   MP(  سرخک،   اوريون،   سرخجـه      +)   dT( ديفتری   و   کزاز   

بر اساس ارزيابی ريسـک واکسـن       ).  A    )HAVهپاتيت  +
 ) 20روی   (  و   )  H BV(هپاتيت   ب   
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 ...چند   سخن   در   باب   
 

 سخن   شد   داغ   دل   چون   شمع،   از   آتش   زبانی   ها

 معانی   مرد،   در   دوران   ما،   از   سکته   خوانی   ها

 )بيدی(
سکته   خوانی،   يعنی   نادرست   خواندن   جمله،   غلط   
خواندن،   سخن   بی   معنی   و   بيهوده   گفتن   يعنی   معنی   در   
عصر   ما   از   بيهوده   خوانی   ها   و   حرف   نادرست   گفتن   ها،   

گاهی   بجای   دهن   و   زبان،   لعل   افزار   . رخت   بسته   است
 :در   بيتی   از   بيدل. بيان   سخن   بکار   برده   شده   است

 سخن   ز   لعل   تو   گوهر   آراء،   نگه   ز   چشم   تو،   باده   پيما

 صبا   ز   زلف   تو،   رشته   بر   پا،   �ن   ز   روی   تو،   گل   بدامن
يعنی   سخنی   که   از   لب   و   دهان   تو   می   برآيد،   مانند   
گوهر   است   و   نگاه   چشم   تو   آدم   را   مست   می   کند   و   

گاهی   .  �ن   از   ار   حسن   تو   گل   بدامن   شده   اسـت
 :هم   به   معنی   سخن   بکار   برده   شده   اسـت) حرف( 

 به   حرف   آمدی   و،   زخم   کهنه   ام،   نو   شد
 به   حيرتم   چه   نمک   بود،   گفتگوی   ترا   

 ) بيدل   ( 
عاشقانه   سخن   گفتن   و   :  سخن   عشق   و   سخن   دل

يعنی   سخن   عشق،   با   زبان،   .  ابراز   عشق   و   محبت   کردن
 :بيان   نمی   شود

 سخن   عشق،   نه   آنست   که   آيد   به   زبان
 ساقيا   می   ده   کوتاه   کن   اين   گفت   و   شنود   

 )حافظ( 
 چو   بشنوی   سخن   اهل   دل،   مگو   که   خطاست

 سخن   شناس   نه   ای،   جان   من   خطا   اينجاست   
 )حافظ(

يعنی،   سخن   بی   پرده،   روشن،   باز   و   :  سخن   گشاده
 :آشکارا

 بگو   سخن   گشاده:  گفتم   که
 رسيد،   آن   فلانی:  گفتا   که

 )مولانا   (  

يعنی،   سخن   خدا   را   :  سخن   حق   و   از   ر   حق   گفتن
 .گفتن،   از   توحيد   سخن   گفتن،   حقيقت   را   بيان   کردن

 سخن   کز   ر   حق   گويی،   چه   عبرانی،   چه   سريانی

 مکان   کز   ر   دين   جويی،   چه   جابلسا،   چه   جابلقا
 )سنايی(  

يعنی   سخن   خدا،   زبان   مخصوص   ندارد   و   با   هر   
همانطور   که   دين   .  زبان   می   توان   آنرا   بيان   کرد   و   گفت
در   شرق   و   غرب،   (  خدا،   مکان   معين   ندارد،   و   به   هر   جا   

ميتوان   آنرا   )  در   دير   و   کعبه   و   صومعه   و   بتخانه   
 .جستجو   کرد   و   يافت

 
 پايان
 

 ـ  مارچ   (   ) 2007هالند   

 

 

 فنا   و   وحيده   فنا   منيژه

 هلسنکی) دياکون(شاگران   داشت   عمومی   مکتب   عالی   مسلکی   
 

 در   برابر   امراض   عفوني   توسط   واكسيناسيون   مصونيت



 

 گلي   بر   گور   نا   پيداي   يك   هنرمند
 

آگنده   از   لطافت   و   صفا   و   چنين   روانی   که   گـاه   همـچـون      
نيسان   نمزده   و   آبستن   اشک   می   گرديد،   زمـانـی   چـنـان       
آهنگ   های   مستانه   يی   می   ساخت   و   چنان   شکفته   می   شد   
که   خمخانه   ها   را   به   جوش   می   آورد   که   مستان،   مستی   را   
از   او   به   نسيه   می   بردند،   تنها   از   آن   هنرمند   مـی   تـوانـد      

 .بود

او   کمپوز   می   ساخت؛   بی   اختيار،   با   الهام   به   تصـادف    
و   هنرمندانه،   و   در   سطوح   فراتر   از   حالات   عـادی،   مـثـل      
شاعری   که   شعری   در   مشيمه   ی   ذهنش   نطفه   می   بنـدد   و    
بر   دامن   کاغذی   می   ريزد   و   به   سان   هر   هنرمند   ديگری   که   
خميره   ی   هنرش   در   روانش   ته   نشين   می   شود   و   بـه   قـوام     
ميرسد   و   با   توفان   حادثه   های   درونيش   پيوند   می   يابـد   و    

. به   بيرون   چون   سيلابی   خـروشـان   جـاری   مـی   گـردد     
بر   تار   هـای   دمـاغـش      . کمپوری   در   ذهنش   گل   می   کرد

مترنم   می   شد   و   دل   و   دماغش   پر   از   شعر   ميشد   و   سرشـار    
 .از   موسيقی   و   آهنگ

و   چه   بار   های   فراوانی   که   آهنگ   هايی   به   همينگونـه    
ساخته   به   مجرد   برخواستن   از   خواب،از   امتداد   طنين   هـارن    
موتر   و   از   برخاستن   صدای   پتنوس   که   آهنـگ   مـعـروف      

از   گفته   . (  زيم،   زيم   را   از   همين   صدای   پتنوس   ساخته   است
و   از   اين   گونـه   آهـنـگ      )  ها   و   خاطره   های   استاد   مهوش

بيشترين   و   .  های   او   که   ساخته   و   مستانه   ساخته   کم   نيست
ترين   آهنگ   های   احمد   ظاهر،   استاد   مهوش،   احمد   ولی   و   

و   حتا   آهنگ   شنيدنی   اسـتـاد     .  هنگامه   از   آن   نينواز   است
نـيـز   از   او     ... )  ستا   د   سترگو   بلا   واخلمه(  اول   مير   بنام   

 ...بود

نينواز   هميشه   اميدوار   بود   و   نسبت   بـه   حـالات   و     
به   همـين   سـبـب      .  موقعيت   های   دشوار   عقب   گرد   نميکرد

فرصتی   که   آهنگ   می   ساخت   و   بازده   هنريش   را   پيشکش   
می   نمود،   به   شاگردانش   می   آموخت   که   مثل   او   همچمـنـان     

 .پايدار   باشند

او   برخلاف   آهنگ   سازان   ديگر   که   از   روی   شـعـر     
آهنگ   می   سازند   کمپوزی   می   ساخت   سرشار   از   کشـش    
و   شور   و   شگفتی   و   آنگاه   که   آهنگ   اسـتـخـوان   بـنـدی        
لازمش   را   يافته   بود   می   گفت   تا   شعـری   فـرا   خـور   آن      
دريابد   و   چه   بسيار   که   خود   به   ارتجال   نظمی   می   سرود   و   

 )از   خاطره   های   خانمش   . ( تصنيفی   می   ساخت

که   ديپارتمنت   موزيک   در   اکـادمـی        1357در   سال   
سارندوی   تاسيس   يافت   از   نينواز   نيز   خواسته   شد   تـا   در    
آنجا   موسيقی   را   سر   و   سامانی   بدهـد   و   او   بـيـدرنـگ       
پذيرفت   و   پس   از   يک   ماهی   که   در   آنجا   گذشتاند   و   کـار    
هايش   را   بسر   رسانيد   بار   ديگر   او   بود   و   خـانـه   اش   و     
شاگردان   شهرت   يافته   و   مشق   های   مداوم   کمپوز   هـايـش     
که   هرکدام   آهنگ   روز   بود   و   غوغاگر   و   زمزمه   ساز   خانه   

 .ها   و   کاشانه   ها

اگر   سخن   را   فرا   تر   بکشانيم   و   در   مـعـيـار   هـای       

مشخص   تری   نينواز   را   به   بازشناسی   و   قيـاس   بـگـيريم،      
شايد   بتوان   گفت   که   نينواز   واقعاً   خود   مانند   فانوسـی   بـر     
فروغ   نور   می   افشاند   و   راه   را   بر   ديگران   بر   شاگـردانـش     

. او   نه   در   پی   شهرت   بود   و   نه   افتخـار .  روشن   می   ساخت
. او   بدون   حتا   اندک   ترين   چشم   داشتی   به   هنر   می   آميخـت 

با   آهنگ   و   کمپوزی   که   او   می   ساخت   هنرمندی   و   آواز   
خوانی   پر   آوازه   تر   می   شد   و   شهرتش   بيشتـر   گـل   مـی      

 .کرد

با   آنکه   نينواز   در   ميان   آنانيکه   در   ساخـت   آهـنـگ      
دستی   داشتند   درخشيد   و   خوب   درخشيد   و   با   هنر   موسيقی   
پيوندی   نزديک   يافت   با   اين   همه   هيچوقت   هنرش   را   بـه    
سان   متاع   فروشی   عرضه   نکرد   و   بـه   بـازارگـانـی   آن       

چنانکه   حدود   بيش   از   شش   صد   آهنگ   ساخـت    .  نپرداخت
 .و   پشيزی   هم   از   آن   باز   نستد

تا   آنجا   که   می   توانست   شاگردانی   را   پرورده   ساخـت    
و   استعدادی   را   که   ميسر   ميشد   ستايش   ميکرد   و   همـواره    

 .در   جستجوی   استعداد   های   نو   و   يافت   های   تازه   بود

بگذار   گفته   شود   که   اگر   نينواز   در   کنار   ما   نيست   و   
کمپوز   هايـش   نـوازشـگـر          ءاز   آن   ما   نيست،   که   نی   واره

گوش   ها   و   رواای   ما   باشد   و   اگر   صدايش   را   کـه   مـی     
نمی   شنويم   و   ... "  کجا   روم.  حال   دلم   به   کی   گويم: "  خواند

اگر   برای   آواز   خوان   های   ما   کمپوزی   نمی   سازد   و   يا   اگـر    
او   مثل   احمد   ظاهر   جايش   را   برای   هميشه   خالی   گذاشت   و   
مثل   احمد   ظاهر   سپند   آسا   سوخته   و   خاکستر   شده   و   دودش   
از   آتشدان   دلها   برخواسته   و   خاطره   ها   را   با   خود   انـبـاشـه      
است   نامی   جاودانه   و   نامی   شناخته   شده   و   افتخار   آمـيـز     

موسيقی   شـنـاسـان   نـواگـران   و           ءبرای   خودش   در   حلقه
زنده   گی   پـرورده       ءبا   جانمايه.  نواپردازان   بر   جای   گذاشته

شده   و   بالنده   گی   يافته   و   از   همين   جاست   که   اگر   نينواز   را   
دست   مرگ   که   باور   هم   نمی   تواند   شد   از   ميان   ما   ربـوده،    
اما   هنرش   درخشنده   است   و   کسانی   را   نيز   به   درخشـنـده     

احمد   ظاهر   را،   احمد   ولی   را،   استاد   مهوش   را،   :  گی   رسانيده
 .هنگامه   را   و   شمار   ديگر   را

بر   هر   |نی   و   هر   گلزمينی   فراوان   گل   و   سبـزه   مـی     
رويد   و   چه   دشوار   است   از   آنجا   گل   عطر   آگينی   را   فراهـم    
کرد   که   دير   تر   پژمرده   شود   و   عطرش   جاودانه   بمـانـد   و     
هنرمند   بدين   گونه   است   و   چه   دريغ   و   تأسـف   کـه   گـاه      
دستی   می   آيد   و   گلی   را   از   شاخه   جدا   می   کند   و   پايـانـی     
بيرحمانه   سر   و   دست   سبزه   يی   را   با   آشوب   لگد   لهيده   مـی    

از   کی   مـی    .  سازد   چی   ميتوان   کرد   و   چی   می   توان   گفت
 توان   باز   جست   و   باز   خواست؟

ما   امروز   تنها   پشتاره   اندوه   جگر   خراش   و   فرساينـده    
ی   مرگ   و   نبود   نينواز   را   بر   شانه   نداريم،   انـدوه   و   درد    
فراوان   زن   و   مرد،   پير   و   جوان،   دانشمند   و   هنرمند   و   شمـار    
ديگر   نيز   بر   احساس   و   روان   ما   سايه   ی   سنگين   را   همـوار    
ساخته   است،   زيرا   دستانی   که   در   هر   گام   شخم   نـيـسـتـی       
ميزد   و   مرگ   می   آفريد   و   در   آن   سرمای   استخوان   سـوز    
که   همه   از   درد،   از   اندوه،   از   اشک   و   اضـطـراب   دنـدان      

روی   جگر   گذاشته   بودند،   نينواز   نيز   در   گام   اين   اژدها   دم   
 .فرو   بست   و   دم   نزد

و   اگر   ما   از   نينواز،   از   هنر   او،   از   زندگی   و   مرگ   او   
که   مثل   ديگر   مرگ   ها   نبود   دم   می   زنيم،   اين   دم   زدن   چـه    

 دردی   را   دوا   ميکند   و   چه   کاری   را   سامان   ميدهند؟

و   حالا   که   روی   بر   ميگردانی   و   به   عقب   می   نـگـری     
قيافه   ها   را   از   هيئت   انداخته      ءگردبادی   را   می   بينی   که   همه

و   در   اين   ميان   از   هر   درخت   برگی   افتاده   و   ميوه   يی   و   از   
 .هر   ستيغ   پاره   سنگی

نينواز   نيز   به   سان   گلی   در   هجوم   باد   پراگنده   شد   و   با   
 ـ  يکی   دخـتـر   و      ناپيدا   ها   آميخته   و   زنش   و   دو   فرزندش   
 ـ  از   او   باز   مانده   و   بازماندگان   او   در   سـوگـش      يکی   پسر   
به   جای   دسته   گلی   که   بر   گورگاه   ناپيدای   او   بگـذ   ارنـد،     
دستمالی   پر   از   اشک   را   در   دست   مـی   مـالـنـد   و   مـی        

 .فشارند

ما   هم   جز   اشک   و   جز   آهی   که   از   آتشـدان   سـيـنـه،       
سوزناک   و   غم   انگيز   می   کشيم   چی   کار   ديگری   ميتوانيـم    
بکنيم،   در   حاليکه   او   ديگر   نيست   و   ديگـر   بـر   نخـواهـد       

 .گشت

نينواز   هنرمند،   هنردوست   و   هنرشنـاس   و   نـيـنـواز       
آهنگساز   چنانکه   هر   چيز   به   سوی   آينده   ميکوچد   و   راه   به   
سوی   آينده   ميبرد،   نام   نينواز   و   کمپوز   های   او   همچنان   بـا    
سده   ها   سفر   خواهد   کرد   و   نسل   های   آينده   آهنگ   های   او   
را   زمزمه   خواهند   نمود   و   زمان   نامه   ی   موسيقی   ما   نـام   او    

 .جاودان   و   هميشه. را   در   سينه   ی   خويش   خواهد   داشت
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 معناي   لغوي   سماع
 

. که   باين   اشکال   در   آمده   سپنسر   تعبير   بس   لطيف   دارد
می   گويد   تمام   طبيعت   از   ضربات   قلب   تا   اهتـزاز   سـيـم      
ساز،   از   تموج   نور   و   صوت   و   حرارت   تا   جزر   و   مد   دريا،   
از   توقيت   تناسل   حيوانات   تا   حرکات   ثوابت   و   سيارگان،   

   «از   تناوب   شب   و   روز   تا   توالی   فصول   همه   موزنست   
 »تاريخ   فلسته   ويل   دورانت   

ــوازد   ســاز     ــی   ن ــق   در   پــرده   م  عش

ــود   آواز؟    ــن ــه   بش ــو   ک ــی   ک ــق ــاش  ع

 اوســت   ءهمـه   عـالــيــم   صــدای   نــعــمـه   

 کـه   شــنـيــد   ايـن   چـنــين   صـدای   دراز     

  8 ـ  روضة   الاسماع   ص      7

 ـ  سيد   احمد   رفاعی   يکی   از   عرفای   بزرگ   اسـت       8
   587که   رئيس   سلسله   رفاعيه   می   باشد   و   در   سـال    

 وفات   يافته

  466 ـ  کشف   المحجوب   طبع   سمرقند   ص      9

  4 ـ  شرح   تعرف   ج      10

 145 ـ  عوارف   المعارف   باب   ششم   ص      11

 ـ  التصوف   فی   الاسلام   عمـر   فـروخ   دکـتـور          12
 )طبع   بيروت( فلسفه   
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تماس   کـرد      دفتر   ءهمين   که   پايم   به   لخک   دروازه
هم   سمارق،   مانند     مثل   سمارق،   نی   ببخشيد   باز  مدير   ما

پاتک   های   عاليقدر   حق   بگير   و   راه   بده،   در   مقـابـلـم      
سبز   شد   بدون   مقدمه   برايم   امر   نمود   تـا   بـه   مـيـدان       
مطبوعاتی   بروم   که   در   آنجا   يک   عـده   از   عـالـی      
جنابان   می   خواهند   صد   دل   را   يک   کرده   و   از   شـير    
هم   دلی   را   قرض   کرده   آغاز   مجادله،   مبارزه،   زدن   و   
کندن   و   مشت   يخن   شدن   و   پنچه   نرم   کردن   با   فسـاد    

   ءبه   گـونـه  .  خان،   اداری   را   رسماً   و   علناً   اعلان   نمايند
تاکيد   گفت   وقت   کم   است   عجله   کو   که   اگـر   شـود     
اولين   نشريه،   جريده   ما   باشد   که   خـبر   ايـن   اقـدام      

تاريخی   را   به   اطلاع   هموطنان   ما   برسانـد      جسورانه   و
برو،   برو   همين   که   گپ   خلاص   شد   يکه   راست   دفـتـر     

من   بيـچـاره   هـم      .  خود   را   می   رسانی   برو   زود   باش
چاره   ای   نداشتم   برگشتم   و   هی   ميدان   طـی   مـيـدان      
خود   را   رساندم   به   مطبوعاتی   ميدان   و   يـک   جـای     
مناسب   حال   خود   را   يافتم   قلم،   کتابچه   و   کـمـره   و     
تيپ   ضبط   صدا   را   آماده   ساختم   و   سـوالاتـی   کـه      
چندين   سال   که   فساد   سر   ما   حکومت   می   کـنـد   در     
ذهنم   تراکم   کرده   بود   را   در   کتابچه   ام   نوشتم   تـا   در    
موقع   سوال   کردن   آا   را   فراموش   نکنم   که   در   همـين    
لحظه   دروازه   کنار   ستيژ   باز   شد   و   سه   نفـر   کـه   هـر      
کدام   شان   برابر   يک   ديگر   وارد   ميدان   مطبـوعـاتـی      

و   در   جاهای   شان   روی   ستيژ   کنار   هم   نشستند   .  شدند
 :و   انانسر   چنين   شروع   به   گپ   پرانی   هايش   نمود

خبر   کنار   های   مظلوم   و   بيقرار   نشستن   تـان   را    
در   مقابل   آقايان،   گور   کن   فساد   زاده،   کـفـن   کـش      
فساد   پور   و   نفس   گير   فساد   يار،   بسيار   خوش   آمديـد    

اينه   به   همت   و   جسارت   بی   مانند   و   بـی    .  می   گويم
مثل   اين   آقايان   زدن   و   کندن   با   فساد   خـان   گـرامـی      

حالا   مايک   در   اخـتـيـار      .  رسماً   و   علناً   آغاز   می   شود
آقايان   محترم   قرار   دارد   تا   ارشادات   شان   بـه   گـوش     

از   بين   سه   نفر   يکی   ايستاده   شد   و   .  های   شما   پف   نمايند
 :خود   را   چنين   معرفی   نمود

او   بی   خبر   ها   من   گور   کن   هستم   و   فسـاد   زاده    
تخلص   می   کنم   بسيار   خوش   هستم   که   در   گوش   های   
شما   بی   خبر   ها   گپ   های   ما   را   پف   می   کنيم   و   شما   هم   
با   استفاده   از   خلای   آزادی   آنرا   مثل   پوقانه   ها،   تن   به   

خوب   از   مقدمه   .  تقدير   گفته   بسوی   هوا   رها   می   کنيد
که   بگذريم   می   خواهم   به   اطلاع   شما   برسـانـيـم   کـه       
جنگ   ما   زد   و   کندن   ما   سر   از   امروز   با   فساد   پيـشـه     

حالا   مـن    .  های   سطح   پائين   حکومت   رسماً   اعلان   است

نوبت   پف   کاری   گپ   ها   را   می   سپارم   به   آقای   کفـن    
 .کش   فساد   پور،   تشکر

آقای   کفن   کش   فسادپور،   بدون   مقدمه   چـنـين     
 :آغاز   کرد

من   به   ادامه   پف   های   گرم   دوست   ايت   عزيزم   
آقای   گورکن،   می   خواهم   به   شما   توضيح   نمايم   که   چپه   
گرمک   دو   رقم   است   يکی   از   پائين   به   بالا   و   ديگر   از   

مقصد   اينکه   چپه   گرمک   کنونی   که   بـه    .  بالا   به   پائين
آن   اقدام   نموده   ايم   از   پائين   به   بالا   است   خاطـر   جمـع     
باشيد   و   به   نسبت   کار   و   بار   های   عجيب   و   غريب   که   
ما   داريم   باعث   مزاحمت   برای   مان   نمـی   شـويم   حـالا      
نوبت   آقای   نفس   گير   فساد   يار،   است   تا   به   شما   چـيـز     

. های   را   پف   کند   که   در   زندگی   نام   فساد   را   نگيريـد 
 تشکر

آقای   نفس   گير   فساديار،   با   نگاه   های   دلکش   و   
نفس   جو   اش   همه   را   از   نظر   گذراند   و   به   پفش   چنـين    

 :ادامه   داد

شما   خوب   می   فهميد   که   فساد   خان   کل   دستـگـاه     
را   در   اختيارش   دارد   و   حاکم   است   ما   بعد   از   تقريـبـاً     
سه   هزار   و   دو   صد   و   هشتاد   پنچ   روز   چرت   زدن   بـه    
   ءاين   نتيجه   رسيديم   که   فساد   در   دستگاه   ما   دو   طبـقـه  

 ـ  طبقه   بالا،   اگر   اين   طـبـقـه         2 ـ  طبقه   پائين      1است   
پائين   همينطور   همراه   و   همنوای   فساد   خان   باشند   مـن    
فکر   می   کنم   که   بعد   از   گذشت   اندکی   زمان   طـبـقـه      
پائين   هم   سطح   طبقه   بالا   می   شود   و   بناءً   طبقه   پـائـين     
ديگر   خود   به   خود   جايش   خالی   مـی   شـود   بخـاطـر       
جلوگيری   از   خلای   طبقه   پائين   از   همين   حـالا   اعـلام     
ميداريم   که   از   چپراستی،   تحويلدار،   معتمد،   گرفته   تـا    
مامور   رتبه   شش   که   در   بست   شش   کار   می   کند   اگر   
دست   به   فساد   می   زند   دستگير   و   مجـازات   شـود   و     
متباقی   معاف   در   معاف   از   مجازات   شمرده   می   شـونـد     
می   توانند   بصورت   آزادنه   به   فساد   پيشـگـی   خـود      

کـار   مـا     .  چشم   بد   گـور .  کمافی   السابق   ادامه   دهند
 .ختم   است   برويد   خدا   يار   تان

به   اين   ترتيب   من   اولين   خبرنگاری   بـودم   کـه     
فساد   در   کشور   ما   سر   و   (  راپورتاژ   ام   را   زير   عنوان   

را   نشر   کردم   و   مدير   ما   بعد   از   نشـر   آن    )  آخر   ندارد
زمانی   متوجه   شد   که   يکی   از   دوستان   بـا   سـوادش     
برای   گفته   بود   که   احتيـاط   کـو   بـی   درک   ضـد       

فردای   آن   من   هـم   در    .  دموکراسی   حرکت   می   کنی
 .جمع   فساد   پيشه   ها   کارم   را   از   دست   دادم

 2010می      9

 طنز   

 !سر   و   آخر   ندارد
 فضل   الرحيم   رحيم   

 چند   كوچه   دورتر
 

من   سر   دردی   را   انه   ساختم   و   رفتم   تا   بـرای   چـاشـت      
 .آمادگی   بگيرم

به   خانه   ی   کاکايم   داخل   شدم   ديدم   زن   کاکايم   آش   پخـتـه     
 .کرده   است   و   نيلوفر   دختر   بزرگش   او   را   همراهی   می   کند

يکجايی   با   دوستان   آش   را   خورديم   و   بعد   هر   کـس   رفـت     
من   ماندم   و   حال   پريشانم،   اين   جا   با   خانـه   ی   مـا     .  پی   کارش

بيست   دقيقه   فاصله   داشت،   آن   کوچه   باز   سر   راه   من   قرار   مـی    
خواستم   کمی   دير   تر   از   ديگر   وقت   ها   از   آن   کـوچـه     .  گرفت

گذر   کنم،   دقايقی   با   نيلوفر   دختر   کاکايم   صحبت   کردم   تـا   شـام     
شد   بعد   آهسته   آهسته   قدم   برداشتم   و   در   حرکت   شدم   تا   وقتـی    

 .که   از   حويلی   بيرون   می   شدم   نيلوفر   نگاهم   کرد

به   آن   کوچه   که   رسيدم   کوچه   حـال   و   هـوای   ديـگـری       
داشت،   باز   صدای   ساز   از   همان   حويلی   بلند   بود،   چـنـد   دروازه     

امشب   در   کـوچـه     .  دورتر   از   آن   حويلی   خانه   ی   هاشم   شان   بود
بيروبار   بود   و   مردم   هم   در   رفت   و   آمد،   هاشم   هم   با   چند   تن   از   

 .بچه   ها   نزديک   چاه   آب   قصه   می   کردند

 :وقتی   هاشم   مرا   ديد   به   طرفم   آمد   و   پرسيد

  ـ  سلام   کجا   روان   هستی،   امروز   چرا   جگر   خون   بودی؟

من   بی   آن   که   پاسخ   او   را   گفته   باشم   پرسيدم   امشـب   در    
 :کوچه   ی   شما   چه   خبر   است؟   او   گفت

،   ملای   جادو   گر   او   را   جـادو     ـ  امشب   عروسی   شراره   است
 . کرد   و   امشب   قرار   است   عروسی   کند

در   اين   مدت   دراز   نام   او   را   نمی   دانستم   حالا   فهميـدم   کـه     
شراره   است،   او   با   نگاه   های   شرر   بارش   افسونم   کرده   بـود،   او    

 .مرا   افسون   کرده   بود   و   ملای   جادو   گر   او   را

ديگر   به   حرف   های   هاشم   توجه   نکردم   و   سست   و   بی   حال   
در   حرکت   شدم،   در   راه   چند   بار   گپ   های   ملا   در   ذهنم   تـکـرار     

دروازه   ی   کسی   ره   سيل   نکنين   که   گـنـاه        « :  شد   که   گفته   بود
  »داره   

من   از   آن   روز   تا   به   حال   به   دروازه   ی   کسی   نـگـاه   نمـی      
 ...کنم،   گناه   داره

 پايان

 تالقان   1387زمستان   

 کارتون   از   عتيق   شاهد



 

 باستان   شناسي   افغانستان

افغانستان   در   زمانه   های   مردمی اند که به      
دو   گروه   بزرگ   مردم   .  متفاوت   کوچينده   اند

همانا   پشتونان   و   تاجيکان   اند   که   هر   دو   به   زبان   
پشتونان   گروه   .  سخن   می   زنند   هند   و   اروپايی

مسلط   در   حنوب   هندوکش   اند   و   تاجيکان   به   
 صورت   عموم               

گروه   مهم   ديگر   زبانی،   ترکی   است   .  در   شمال   شرق
که   بخش   زياد   به   وسيله   بازمانده   گان   مغولان   که   در   

. بخش   های   شمال   زنده   گی   می   کنند،   گپ   زده   می   شود
مغولان   هزاره   که   در   کوه   های   مرکزی   زيست   می   کنند،   

هم   چنان   در   .  حرف   می   زنند   هند   و   اروپايینيز   به   زبان   
اين   سرزمين   گروه   های   قومی   و   يا   زبانی   ديگری   نيز   

در   ميان   آنان   نورستانيان،   ايماق   و   بلوچ   قابل   .  وجود   دارند
شرح   گسترده   آن   را   می   توان   در   اثر   دوپری،   .  توجه   اند

با   وجود   مردمان   گوناگون   و   رسم   و   .  ،   ديد۱۹۷۳سال   
رواج   های   مختلف،   هدف   اين   فصل   و   پاره   آن   است   که   به   
نمونه   های   مهم   شيوه   زيست   و   گذران   زنده   گی،   بدون   

 . اين   که   به   گروه   ويژه   قومی   اشاره   يی   شود،   بپردازد

بخش   زياد   مردم   افغانستان   در   روستا   ها   زنده   گی   
،   نود   فيصد   در   ده   ها   زنده   گی   ۱۹۶۰در   سال   .  می   نمايند

درصد   به   شکل   کوچی   و   يا   نيمه   کوچی      ۱۵می   کردند   و   
برای   باستانشناسان   جای   خوش   بختی   .  گذران   می   نمودند

اين   است   که   ابزار   کار   مدرن   برای   کشت   و   زراعت   به   
هوملوم      .  تازه   گی   در   افغانستان   رايج   شده   است

Humlum      در   اثر   بررسی   های   .  ع   ۵۰در   سال   های
او   .  محلی   داده   های   جالبی   را   در   کتابش   گرد   آورده   است

از   شيوه   های   زيست   و   گذرانی   سخن   می   زند   که   می   
توان   آن   ها   را   با   راه   و   روشی   که   در   پيش   از   تاريخ   

از   آن   جايی   که   تنوع   و   .  مروج   بوده   است،   مقايسه   کرد
گونه   گونی   زيادی   در   شيوه   زنده   گی   مردم،   به   شمول   
کوچيان،   شکارچيان،   گردآوران   مواد   غذايی،   کشتگران   و   
باشنده   گان   شهری   وجود   دارد،   از   جمع   بندی   آن   می   توان   
به   نمونه   های   شيوه   زنده   گی   در   پيش   از   تاريخ   دست   

به   اين   باور   است   که      Leshink،   ۱۹۷۳لشنيک،   .  يافت
در   افغانستان   همانند   بلوچستان   و   وادی   سند،   نظام   کار   
برد   و   استفاده   از   زمين   در   زمان   کنونی،   در   جريان   چند   

 .ميلليون   سال   دگرگونی   نپذيرفته   است

در   بخش   اولی   که   در   مورد   اقليم   سخن   زديم   اين   امر   
را   روشن   ساخته   است   که   در   افغانستان،   منبع   آب   عنصر   
مهم   و   تعيين   گری   را   برای   يه   غذا   و   گذران   زنده   گی   

اين   امر   نی   تنها   بر   کشت   و   .  برای   انسان   می   سازد
کشاورزی   اثر   وارد   می   نمايد،   بل   بر   دام   داری،   شکار   و   
گردآوری   غذا   تاثير   نيرومندی   به   جای   می   گذارد،   زيرا   

 . وجود   چارپايان   و   گياه   ها   به   آب   بستگی   دارد

 ادامه   دارد
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مديريت   بحران   در   افغانستان   شيوه   خاص   و   پيچـيـده     
خود   را   داشته،   با   هيچ   اصول   و   معياری   مروج   در   نـظـام     

 .مديريت   همخوانی   ندارد

وقتی   دقيق   و   خيره   تر   نگاه   کنيم،   وضعـيـت   آب   را     
 !گل   آلودن   و   ماهی   گرفتن   است

 :نظري   به   مديريت   بحران
 

Crisis Management 
 

مديريت   بحران   عبارت   از   يک   سلسله   تـلاـشـهـا   و       
برنامه   ريزيهای   علمی   و   مسلکی   اسـت   کـه   بحـران   را      
شناسايی   نموده،   به   اساس   اطلاعات   درست   جهت   مـبـارزه     

 .به   آن   تصميم   اتخاذ   می   شود

پيش   بينی   بحراا،   شناخت   نقاط   بحران   خيز   و   آسيـب    
پذير،   جستجو   راه   حل،   پيشگيری   از   عوامـل   و   رويـداد     
هايی   که   باعث   بحران   می   شوند   و   بلاخره   کنترول   سـريـع     

 .بحران   از   جمله   وظايف   مديريت   بحران   بشمار   ميرود

يکی   از   راهکار   های   مديريت   بحران   بگونه   يی   اسـت    
که   وقتی   يک   اد   و   يا   نظام   از   کنترول   بحران،   معضـل   و    
يا   مصيبتی   طبيعی،   سياسی   و   اجتماعی   عاجز   باشد   و   يـا    
آنرا   عيار   نتواند   ،   بايد   تدابيری   را   روی   دست   گيرد   تا   از   
تکرارعين   حادثه   وهمچنان   از   وقوع   بحران   های   جـديـدی     

 . که   وضعيت   را   پيچيده   تر   ميسازد،   پيشگيری   شود

ولی   با   تاسف   و   بر   عکس   معيارات   ياد   شده،   وقـتـی     
حرف   از   مديريت   بحران   در   نظام   افغانستان   بميان   می   آيـد    
و   قسمی   که   در   ظرف   چند   سال   گذشته   ديده   شده   در   اکثر   
حالات   نه   تنها   اينکه   از   وقوع   حوادث   و   معضلات   طبيعی،   
سياسی   اجتماعی   جلوگيری   نشده   بلکه   در   اکـثـر   مـوارد      
معضلات   که   کاملاً   قابل   پيشگيری   بوده   بـطـور   مـکـرر       
اتفاق   افتاده   و   بدتر   از   همه   اينکه   در   بيشتر   موارد   بعـضـی     
از   اقدامات،   راهکار   ها   و   بی   توجه   يی   های   بعضـی   ـاد     
های   نظام   خود   باعث   بروز   بحران   های   بزرگ   سـيـاسـی      

 .اجتماعی   شده   است

يک   مثال   بسيار   زنده   و   حادی   که   چيزی   حدود   يـک    
سال   است   چرخ   نظام   کشور   را   متأثر   نموده   است،   موضـوع       
انتخابات   پارلمانی   گذشته   و   نتايج   آن   است   که   با   تأسف   با   
گذشت   هر   روز   بر   وخامت   اوضاع   سياسی   اجـتـمـاعـی       

 .کشور   می   افزايد

اينکه   در   کل   پروسه   انتخابات   تا   چه   حد   شـفـاف   و     
 .عادلانه   برگذار   شد،   بحث   کاملاً   جدا   است

ولی   دامن   زدن   متداوم   به   معضل   انتخابات   تـوسـط     
اد   های   دولتی   و   آم   در   اين   شرايط   ناجور   و   پيـچـيـده      
سياسی   کشور،   امروز   موضوع   انتخابات   اخير   را   به   يـک    

کـه    .  بحران   بزرگ   سياسی   اجتماعی   مبدل   ساختـه   اسـت  
ادامه   اين   شرايط   مشروعيت   هر   سه   قوه   نـظـام   را   زيـر      
سوال   برده،   به   اعتبار   آا   صدمه   جـدی   وارد   نمـوده   و     
جايگاه   و   موقف   اد   های   مذکور   را   نزد   مردم   افغانستـان    

 .و   جامعه   جهانی   به   پائين   ترين   حد   آن   رسانيده   است

جا   دارد   که   اد   های   دولتی   و   ملی   کشور   مـنـافـع      
شخصی   و   گروهی   خود   را   کنار   گذاشـتـه   و   بـه   جـای       
کشمکش   و   دامن   زدن   به   چنين   مسائل   با   درک   مسئوليـت    
و   بکارگيری   شيوه   های   درست   و   معقول   مديريت،   بحـران    
های   جدی   کشور   را   درجه   بندی   نموده   راهکار   ها   و   تدابير   
دراز   مدتی   را   برای   مبارزه   با   معضلات   مانند   ناامنی،   فقر،   
بيکاری   و   صدها   مشکل   جدی   که   دامنگير   مردم   و   کشـور    

 . ما   است،   روی   دست   گيرند

وقتی   آن   است   که   مسئولين   بدانند   کـه   ادامـه   ايـن      
وضعيت   به   هيچوجه   و   تحت   هيچ   شرايطی   به   خير   و   صلاح   
مردم   نبوده   و   اوضاع   کشور   را   بيشتر   از   بـيـش   آسـيـب       

و   اين   تنها   دشمنان   افغانستان   اند   کـه   از    .  پذيرتر   می   سازد
چنين   شرايط   استفاده   نموده   و   با   دستان   بازتر   به   مـقـاصـد      

 .شان   می   رسند

 ):سهراب   سپهری(بقول   شاعر   نامور   

 :آب   را   گل   نكنيم

 خورد   آب   در   فرودست   انگار،   كفتري   مي

 شويد   يي   پر   مي   يا   كه   در   بيشه   دور،   سيره

 گردد   يي   پر   مي   يا   در   آبادي،   كوزه

 :آب   را   گل   نكنيم

رود   پاي   سپيداري،   تا   فـرو       شايد   اين   آب   روان،   مي
 شويد   اندوه   دلي

 دست   درويشي   شايد،   نان   خشكيده   فرو   برده   در   آب

 □... آب   را   گل   نكنيم

  

 

 چگونگي   مديريت   بحران   در   افغانستان
 

 دکتر   شهيرنثاری

 نصايحي   از   قاموسنامه

 ـ  چرا   زنده   شمرد   خود   را   کسی   که   
 . زندگانی   او   جز   به   کام   او   باشد

که   شيخ   ابوسعيد   ابوالخير       ـ  چنان
است   آدمی   از   چهار   چيز   ناگزير      گفته
جامه   (اول   نانی،   دويم   خلقانی   : بود

 .،   سيم   ويرانی،   چهارم   جانانی)کهنه

و   يا   عيب      دوستیکه   عيب      چنانـ 
شخص   محتشمی   بر   تو   معلوم   شود،   

 .زار   مگويی



 

 : درآمد   بحث

سال   تلاطم   جنگ   و   بحران   نا   امـنـی   خـانـه   و          30
کاشانه   ميليون   ها   هموطن   ما   را   به   آتش   کشيد   و   آـا   را    

بيش   از   يک   دهه   است   که   آا،   با   عبور   از   .  آواراه   ساخت
خطر   صد   ها   عقبه   ای   مرگ   آفرين   راهی   اروپا،   استرالـيـا،     

عـمـلاً        2011اکنون   در   سال   .  کانادا   و   امريکا   می   گردند
ده   ها   هزار   نفر   از   افغانستان   در   اين   سو   و   آن   سوی   جهـان    
بدون   هيچ   سرنوشت   و   آينده   ی   روشنی   با   انـبـوهـی   از      

. مشکلات   پرونده   های   پناهندگی   دست   به   گريبان   اسـت 
فقدان   آگاهی   لازم   از   قوانين   و   معاهدات   بين   المللی،   عمده   
ترين   مشکل   است   که   علت   اصلی   بازگشت   و   يا   اقـامـت     

 .طولانی   آا   را   در   کمپ   ها   تشکيل   می   دهد

اين   نوشته   ادعای   طرح   تمام   مباحث   پيرامون   مسـايـل     
همچنان   لازم   نمی   بيند،   تا   بحث   .  پيچيده   پناهندگی   را   ندارد

های   بيشتر   تئوريک   را،   برای   پرونده   هـای   اسـتـثـنـای        
البـتـه   کـه      .  طرح   نمايد...  سياسی،   عقيدتی   و   يا   اقتصادی

های   عادی   و   غير   عادی   هرچند   با   استدلال   هـای       » کيس« 
متفاوت   اما   هر   دو   بايد   از   مبنای   توجيهی   علت   های   کـه    

. در   معاهدات   بين   المللی   ذکر   شده   است   برخوردار   بـاشـد  
هـای       » کـيـس  « توجه   نوشته   موجود   بيشتر   معطوف   به   

معمولی   هم   وطنانم   است   که   بر   اثر   جـنـگ   هـای   ضـد       
انسانی   طالبان   اين   وارثان   جاهل   تاج   و   تخت   حـکـومـت      

مـطـالـب   ايـن       .  های   فاشيستی،   از   وطن   آواراه   شده   اند
نوشته   به   خاطر   ساده   سازی،   بشکل   جوابيه   ای   توضيحـی    

 .چند   سوال   معين،   ترتيب   يافته   است

تقاضای   پناهندگی   در   اروپا   و   استراليا،   بـر   اسـاس     
معيار   های   امروز،   معاهدات   بين   المللی،   می   توانـد   انـواع     

های   سياسی،   فـرهـنـگـی،          » کيس« .  مختلف   داشته   باشد
هر   کـدام    .  عقيدتی،   نژادی،   مذهبی،   اجتماعی   و   اقتصادی

مفهوم   و   معيار   های   عمومی   و   خصوصی   مناسب   خود   را   
. در   بحث   های   حقوق   بين   الملل   می   تواند   داشـتـه   بـاشـد    

پناهندگان   افغانستان   در   اروپا   و   استراليا،   معمولاً   يکی   از   
   »کـيـس  « علت   ها   و   يا   چندين   علت   فوق   را   برای   توجيه   

توجيه   تمام   علتهـای    .  های   پناهندگی   خود   بايد   مطرح   نمايند
فوق   به   دليل   واقعيت   بحران   ناامنی   و   جنگ   در   افغانستان،   
برای   ارگاای   اروپای،   استراليای،   کانادا   و   امريـکـايـی،      

البته   در   صورت   کـه    .  مربوط   پناهندگی   قابل   قبول   است
ادعا،   مبنای   حقوقی   داشته   و   با   مدارک   معتبر،   منطقی   و   يا   

 .توضيحات   قناعت   آوری   همراه   باشد

 : نكته   هاي   اساسي   مسايل   پناهندگي

هر   پناهجو،   قبل   از   هر   چيز   بايد   نکته   های   ذيل   را   بـا    

 :دقت   تمام   مراعات   نمايد

اروپايـی    .  در   اروپا   بشدت   قانون   عمل   می   گردد  -1
ها   يکی   از   عوامل   پيشرفت   و   موفقيت   های   خـود   را   در    

هيچ   چيـزی   در    .  تطبيق   بی   چون   و   چرای   قانون   می   دانند
اين   کشور   ها   خارج   از   چارچوب   قانون   نمی   تواند   مـعـنـی      

حتی   عواطف   بشری،   محبت   و   کمک   به   هـم    .  داشته   باشد
گاهی   به   نظر   مـی   رسـد     .  نوع   در   حيطه   قانون   قرار   دارد

هر   چنـد    . قانون   گرايی   در   اروپا   بيش   از   انسان   گرای   است
در   واقع،   قانون   برای   رفاه   انسان   وضع   گرديده   و   عـمـل     

به   همين   دليل   وقتی   يک   هم   وطن   از   آسيا   پايش   .  می   شود
به   اروپاه   می   رسد   تمام   ذهنيت   ها   و   باور   های   خود   را،   از   

فـرهـنـگ،      .  سيا   دور   بـريـزد  �سيستم   حکومت   داری   در   
سيستم   زندگی   و   چرخ   اداری   در   اينجا   را   فارغ   از   پـيـش     

. داوری   های   ذهن   آسيايی،   بشکل   مستقـل   درک   نمـايـد   
قانونی   را   که   از   .  حاکميت   قانون   در   اروپا   را   جدی   بگيرد

 .قبض   و   بسط   های   فراوان   نيز   برخوردار   است

برای   پذيرش   تقاضای   پناهندگی   خود   قبل   از   هـر      -2
مطـابـقـت      .  چيز،   مجموعه   ای   گفته   های   خود   را   آماده   کند

متن   تقاضای   پناهندگی   خويش   را   با   معاهدات   پناهنـدگـی     
رابطه   منطقی   گفته   ها   يا   ادعای   پناهندگی   خود   را   .  بسنجد

با   مصداق   واقعی   ادعای   داده   شده   و   دلايل   بدست   داشـتـه     
رابطه   منطقی   آن   را   بدانـد   و   بـه     .  خودش   باز   بينی   کند

برای   توضيح   تمام   ادعا   هايـش    .  همان   درستی   نيز   بيان   نمايد
هر   چيزی   مهم   را   که   مـطـرح     .  آمادگی   ذهنی   داشته   باشد

می   نمايد   بعداً   يادداشت   نمايد،   تا   در   صحبت   بعـدی   حـرف     
اين   نکته   را   به   اين   خاطر   .  های   متناقضی   را   مطرح   نه   کند

تذکر   دادم   که   برخی   از   آن   عده   هموطنانـی   کـه   واقـعـاً       
مستحق   پناهندگی   می   باشد،   به   دلايل   بی   تـوجـهـی   بـه       
نتايج   متضاد   گفتار   هايش   و   دست   کم   گرفتن   قـانـون   در     

 .اروپا   چانس   پذيريش   را   از   دست   داده   اند

تظاهر   به   تغيير   عقايد   و   يا   گرويدن   به   گروهـای      -  3
سياسی،   عقيدتی   و   مذهبی   اروپايی،   هيچ   تاثير   بر   پرونـده    

چنانکه   اگر   کسـی   از   سـر   چـالاکـی       .  پناهندگی   ندارد
بخواهد   برای   حل   مشکلات   پرونده   پناهندگی   به   اين   گونه   

. فعاليت   ها   اقدام   نمايد،   نه   می   تواند   نتاطجی   داشته   بـاشـد  
زيرا   پروسه   قانون،   جدای   از   اين   گونه   بحث   ها   در   اروپـا    

 .تطبيق   می   گردد

جزئيات   قانون   در   اروپا،   به   دليل   عوامل   مختلـف      -  4
اما   اصل   قـانـون     .  هر   قضطه   بی   ايت   قبض   و   بسط   دارد

زيرا   برای   تصويب   هر   قانونی   پـروسـه     .  قابل   تغيير   نيست
ذيل   طی   می   گردد   تا   در   مرحله   آخر   راه   حلـی   بـعـنـوان       

وقوع   تغييرات   بنيـادی   در      -  1.  قانون   تصويب   می   گردد
تمام   ابعاد   مربوط   به   کدام   مسئله   ای   که   قانون   موجود   و   يا   

شنـاخـت       -  2. گذشته   نمی   تواند   راه   حل   مناسب   آن   باشد
 3.  و   بررسی   علمی   تمام   جوانب،   ريشه   ها   و   ماهيت   تغيـير 

بررسی   راه   حل   های   گوناگون   قضيه،   ماهیت   و   اشکال     -
سرانجام   تصويب   راه   حـل      -  4... کم   مصرف   راه   حل   ها
 .مناسب   بعنوان   قانون

مثلاً   در   انگليس   چند   وقت   قبل   دولت   جديد   بنـا   بـر     
در   ...  تغييرات   جديد   در   ابعاد   مختلف   اقتصادی   و   سيـاسـی  

آن   کشور   و   جهان،   ده   ها   متخصص   را   ماموريت   داد   تـا    
تمام   جوانب   قضيه   شهريه   دانشجويان   را   بررسی   نمـايـنـد،      
آا   سر   انجام   به   اين   نتيجه   رسيدند   که   شهريه   دانشجويان   

با   وجود   هفته   ها   تظاهرات   خونين   و   حتی   .  را   افزايش   دهند
حمله   بر   موتر   ملکه   انگليس   که   خط   قرمز   قانون   انگلـيـس     

پارلمان   و   .  می   باشد   شهريه   های   دانشجوی   افزايش   يافت
هم   چنين   مقايسه   کنيـد    .  مجلس   سنا   نيز   آن   را   تصويب   نمود

تظاهرات   باز   نشستگی   در   فرانسه   و   يا   تظاهرات   کـاهـش     
يعنی   برای   تصويب   و   تصميم   ...  بودجه   تحصيلی   در   فنلاند

اجرای   يک   قانون،   بشکل   علمی   آخرين   سنـجـش   هـا   و      
 .تلاش   ها   صورت   می   گيرد

بعد   از   تصويب   قانون،   مجريان   و   تصميم   گيران   حـرف    
اساسی   دارند   و   آن   اين   است   که   ما   تمام   جوانب   قضيـه   را    
بشکل   تخصصی   بررسی   شده   است   و   با   توجه   به   مـنـافـع      

تغيـير    .  ملی،   تصميم   ملی   ما   آن   است   که   اعلام   شده   است
در   تصميمات   مهم،   نمی   تواند   با   يک   تظاهرات   و   يا   فشـار    

البته   که   تظاهرات   گاهی   بعنـوان    .  های   سياسی،   انجام   يابد
فشار   و   ارزيابی   مجدد   و   دقيق   تری   مسئله   ضروری   اسـت؛    
تظاهراتی   که   بدون   خشونت   از   طريق   طـرح   مـنـطـقـی        

تـظـاهـرات      .  خواسته   های   بر   حق   و   قانونی   انجام   يـابـد  
مشکلات   را   از   مخفيگاه   آن   به   سطح   آورده   و   در   معرض   و   

افکاری   که   سياست   .  قضاوت   افکار   عمومی   قرار   می   دهد
تـاثـير     .  مداران   نمی   تواند   در   برابر   آن   بی   تفاوت   بـاشـد  

تظاهرات،   بسته   به   نوع   مشکل،   شرايط   و   ريشـه   هـای     
 .اساسی   آن   می   باشد؛   که   هميشه   هم   کارساز   نيست

 آيا   تقاضای   پناهندگی   حق   يک   پناهجو   است؟

کشور   های   جهان   و   به   خصوص   اعضـای   اتحـاديـه      
اروپا   تمام   قوانين،   مقررات   و   معاهدات   بين   المللی   را   امضاء   

امضاء   معاهدات   بين   المللی   به   اين   معنی   اسـت    .  نموده   است
که   هيچ   کشوری   حق   ندارد،   قانونی   داخلی   را   تصـويـب     

بـر   عـلاوه     .  کند   که   مغاير   معاهدات   بين   المللـی   بـاشـد   
بيشترين   معاهدات   مهم   بين   المللی   و   يا   اعلاميه   های   معتبر   
بين   المللی،   مثل   منشور   اعلاميه   حقوق   بشر،   نسـبـت   بـه      

 .قوانين   داخلی   کشور   ها   اولويت   دارد

هر   کسی   حـق   دارد      « اعلاميه   حقوق   بشر      14ماده   
در   برابر   تعقيب،   شکنجه   و   آزار،   پناهگاهی   جستجو   کند   و   

اين   اصل   حق     » . در   کشور   های   ديگر،   پناهگاه   اختيار   نمايد
حقـی    .  پناهندگی   را   برای   پناهجو   محرز   و   تثبيت   می   سازد

 که   اگر   با   دلايل   و   مدرک   های   مناسب   همراه   باشد   و   
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پناهندگی   شخص   را   اثبات   نمايد؛   به   رسميت   شنـاخـتن   اش     
پس   از   پذيريش،   پـس   از    .  برای   دولت   ها   الزام   آور   است

پذيريش،   پناهجوی   پذيرفته   شده   تمام   تبـعـات   حـقـوقـی        
 . شهروندی   را   مستحق   می   گردد

   1951ژوئـيـه        28بر   اساس   ماده   يک   کنوانسيون   
به   علت   ترس   موجـه   بـه        « :  پناهنده   کسی   است   که:  ژنو

علل   مربوط   به   نژاد،   مذهب،   مليت   و   يـا   عضـويـت   در      
بعضی   گرو   های   اجتماعی   يا   داشتن   عقايد   سياسـی   تحـت     

در   خارج   از   کشور   محـل   سـکـونـت       . شکنجه   قرار   گيرد
به   سر   می   برد   و   نمی   تواند   و   يا   )  کشور   اصلی   خود( عادی   

بعلت   ترس   مذکور   نمی   خواهد   خود   را   تحت   حمـايـت   آن     
يا   در   صورتی   که   فاقد   تابعيت   اسـت   و    .  کشور   قرار   دهد

پس   از   چنين   حوادثی   در   خارج   از   محل   سکونت   دايمی   خود   
به   سر   می   برد،   نمی   تواند   و   يا   به   علت   ترس   مذکور   نمـی    

 ».خواهد   به   آن   کشور   باز   گردد

. ماده   مذکور   برای   دولت   ها   تکـلـيـف   آور   اسـت    
تقاضای   پناهندگی   حق   است   که   بر   اساس   اعلاميه   حقـوق    

در   .  بشر،   توسط   دولت   ها   به   رسميت   شناخته   شـده   اسـت  
شرايط   کنونی   هيچ   کشوری   نيست   که   رسماً   حق   پناهندگی   

دولتی   که   بـنـا   بـر      .  و   مکلفيت   در   برابر   آن   را   انکار   نمايد
دلايلی   نمی   خواهد   تقاضايی   را   بپذيرد   بـر   مصـداق   حـق      

يعنی   آن   دولت   دلايـل   و    .  پناهندگی   ترديد   ايجاد   می   نمايد
مدارک   اثباتيه   ادعای   پناهندگی   را   نمی   پذيرد؛   و   بـر   هـر     
نکته   آن   اشکال   وارد   نموده   تا   سرانجام   پناهنده   ی   بی   دفـاع    
و   غير   آگاه   به   مسايل   حقوقی   و   معاهدات   بين   المللی   را   بـه    

 . ستوه   آورده   و   خسته   می   سازد

 پناهندگي   چگونه   بايد   باشد؟   »كيس«

همان   تقاضا   يا   مجموعه   ای   از   گفتـه   هـايـی         » کيس« 
است   که   پناهنده   قصد   دارد   برای   مراجع   رسمـی   دولـتـی      

اين   تقاضا   را   چنانکه   قبـلاً   ذکـر     . پناهنده   پذير،   ارايه   نمايد
. توجيه   نمـايـد     1951شد   بايد   يکی   از   علت   های   معاهده   

يعنی   شخص   يا   به   علت   تبعيض   نژادی   تقاضای   پناهندگـی    
می   دهد؛   يا   به   علت   ترس   موجه   بنابر   دلايـل   سـيـاسـی،       
عقيدتی،   مذهبی،   مليتی   و   يا   به   علت   عضويت   در   گروه   ها   
يا   سازماای   اجتماعی،   نمی   تواند   در   کشور   خود   زندگـی    

پناهجو   بايد   اسناد   و   مدارک   اثباتيه   را   نـيـز   همـراه      .  کند
ترس   موجه   در   اينجا   بدين   معنی   اسـت   کـه     .  داشته   باشد

ترس   پناهجو،   دليل   داشته   باشد   که   قناعت   آور   بـاشـد   و     
 . و   مصاحبه   کننده   را   متقاعد   نمايد. ادعا   را   توجطه   کند

معمولاً   پناهندگان   افغانستان   دلايل   و   شواهد   مادی   به   
امـا    .  خاطر   بحران   واقعی   در   کشور   همرای   خـود   نـدارنـد   

استدلال   منطقی   برای   توضيح   ادعا   و   اثبات   ناامـن   بـودن     
محل   زندگی   در   افغانستان،   بشکلی   که   پناهنده   بتواند   ميـان    

 .ادعا   و   دلايل   خود   هماهنگی   ايجاد   نمايد،   کافی   است

سالگی   تا   حال      6مثلاً   اگر   کسی   ادعا   کند   که   از   سن   
در   ايران   يا   پاکستان   زندگی   نموده   است   اما   به   خاطـر   نـاا     
منی   و   خطر   جان   و   مال   اش   نمی   تواند   به   منـطـقـه   مـزار       

روشن   است   که   اين   ادعـا   بـرای     .  شريف   بازگشت   نمايد

: زيرا.  اهالی   مطلع   از   اوضاع   افغانستان   قناعت   آور   نيست
معمولاً   برای   آدم   های   عادی،   نفس   زنـدگـی   کـردن   در      

وقتـی   کسـی     .  جايی   دوستی   و   يا   دشمنی   را   ايجاد   می   کند
در   جايی   زندگی   نه   کرده   باشد   در   آنجا   نه   دوستی   دارد   و   

مفهوم   ديگر   اين   ادعا   اين   است   که   مزار   شريـف    .  نه   دشمنی
يا   مثلاً   ادعـا    .  افغانستان   فعلاً   يکی   از   شهر   های   امن   است

کند   که   از   ولسوالی   نادعلی   ولايت   هلمند   اسـت   امـا   از     
بدين   .  مسايل   عمومی   آن   منطقه   هيج   اطلاعی   نداشته   باشد

موفق   خصوصيات   ذيل   را   بـايـد   داشـتـه          » کيس«ترتيب   
 :باشد

تبعيـض   نـژادی،     :  تقاضا   را   بايد   علت   های   مثل  -  1
مذهبی،   اجتماعی،   سياسی،   عقيدتی   و   يا   تبعيض   جـنـسـی      

 .توجيه   نمايد

تناقض   و   تضاد   در   متن   تقاضا   و   مجموعه   گـفـتـه        -  2
 .از   هرگونه   بلوف   زدن   هميشه   پرهيزشود. هايش   نباشد

هر   ادعای   ميزان   موفقيت   اش   به   اسناد   و   مدارک     -  3
 .روشن   و   استدلال   قناعت   آور   بستگی   دارد

تقاضا   کننده   بايد   هميشه   متوجه   باشد   که   گفـتـه       -  4
 .هايش   بازخوانی   شود   تا   از   انتقال   درست   آن   مطمئن   شود

پناهندگان   افغانی   بايد   يکی   يـا   چـنـد         » کيس«   -  5
. را   داشته   باشد   1951مورد   از   علتهای   پناهندگی   معاهده   

کيس   اقتصادی   و   يا   تحصيلی   چنانکه   برخی   جوانان   ارائـه    
 .کرده   اند   قابل   قبول   نيست

يکی   از   مدارک   قوی   بـرای   تـوجـيـه   مـورد          -  6
خشونت   و   تجاوز   واقع   شدن،   منطقه   جـنـگـی   و   نـاامـن        

که   معمولاً   توسط   ميديا   يا   خبرگزاری   هـا    .  افغانستان   است
البته   که   ادعا   از   منطقه   نـاامـن   بـودن      . بازتاب   يافته   است

زيرا   در   صورت   دروغ   بـودن،    .  بايد   واقعی   و   درست   باشد
پناهنجو   نمی   تواند؛   رابطه   منطقی   ميان   زنـدگـی   خـود   و      

در   عين   حال   دروغ   در   محاکم   .  منطقه   نا   امن   راتوضيح   دهد
و   مراجع   رسمی   در   اروپا   از   آن   جمله   اشتـبـاهـات   جـبران       

 .ناپذيراشخاص   می   باشد

دلايل   تقاضای   پناهندگی   بايد   مبـنـای   واقـعـی         -  7
مثلاً   يک   هم   وطن   پشتون   اگر   ادعا   کند   کـه    .  داشته   باشد

در   هلمند   مورد   تبعيض   نژادی   يا   مذهبی   قرار   گرفته   اسـت    
در   حالکه   بر   عکس   يک   هـم    .  آشکارا   مبنای   واقعی   ندارد

وطن   هزاره   ترين   و   صادق   ترين   ادعايش   مورد   تبعـيـض     
واقع   شدن   در   هلمنـد    ...  نژادی،   مذهبی،   عقيدتی   و   سياسی

 .می   باشد،   که   هيچ   کسی   نمی   تواند   آن   را   انکارنمايد

تقاضای   پناهندگی   بر   اساس   چند   محـور       »کيس« - 8
   »کـيـس  « .  ونکته   ای   اساسی،   ساده   و   طبيعی   ترتيب   شود

نبايد   آن   چنان   پيچيده   باشد   که   گوينده،   مصاحبه   کننده   و   
ترجمان   در   کوچه   و   پس   کوچه   های   آن   گم   شود   و   سـوال    

 .هايی   را   باعث   شود   که   پناهده   از   پاسخ   به   آا   عاجز   بماند

تا   اينجا   بشکل   مختصر   فقط   به   برخی   از   نکات   مـورد    
ضرورت   عملی   در   پروسه   تقاضای   پناهنـدگـی،   اشـارت      

پناهندگی   بنا   بر   دلايل   رد   شـد       » کيس« اما   هرگاه   .  رفت

 چه   بايد   کرد؟

 : اصل   منع   اخراج   پناهنده: اول

 «:  ژنو   1951کنوانسيون      33بر   اساس   بند   اول   ماده   
هيچ   يکی   از   دول   متعاهد   به   هيچ   نحو   پناهنده   ای   را   بـه    
سرزمين   های   که   امکان   دارد   به   علل   مربـوط   بـه   نـژاد،      
مذهب،   مليت   و   عضويت   در   دسته   ی   اجـتـمـاعـی   بـه        
خصوص   دارا   بودن   عقايد   سياسی   زندگی   يا   آزادی   او   در   
معرض   ديد   واقع   شود،   تبعيد   نخواهد   کـرد   و   يـا   بـاز      

 ».نخواهد   گردانيد

پناهنده   در   اصل   بر   اساس   معاهدات   بين   الملـلـی   بـه      
البته   اين   معاهده   بـالای    .  زور   و   اجبار   برگردانده   نمی   شود

دولت   هايی   الزام   آور   است   که   سندی   را   بر   نقض   معاهـده    
با   دولت   افغانستان،   با   مـيـانجـی   گـری          1951پناهندگی   

اما   اگر   مـعـاهـده   بـر       .  سازمان   ملل   امضاء   نه   کرده   باشد
جانبه   نقض   شده   باشد   آن   دولـت   مـی        3اساس   پروتکل   

هر   چند   کـه    .  تواند   پناهنده   افغانی   را   اجباراً   بر   گشت   دهد
امـا   همـين     .  در   اصل   سند   مذکور   کلمه   اجبار   وجود   ندارد

که   دولت   افغانستان   تعهد   نموده   است   که   زمينه   زندگی   و   
امنيت   پناهنده   در   افغانستان   فراهم   است   يا   آن   را   فـراهـم     
می   نمايد،   کافی   است   برای   دولت   هايی   که   شرايط   و   نـوع    
اقامت   و   زندگی   را   بر   پناهنده   تحميل   نمايد   که   خود   مجبـور    

مثل   بازگشت   پناهنده   های   افغانسـتـان     .  به   باز   گشت   شود
 . از   هالند   و   ناروی

پناهنده   در   صورت   رد   تقاضای   پناهندگی   نـه   بـايـد      
. فقط   به   کمک   وکيلان   رسمی   و   تعيين   شده   اميدوار   باشـد 

پناهجو   قبل   از   هر   کاری   دلايـل   رد   شـدن   تـقـاضـای        
پناهندگی   خود   را   که   از   مراجع   رسمی   رد   کننده   دريـافـت     

ريشه   هـای   اصـلـی   رد      .  می   نمايد   دقت   و   بررسی   نمايد
پناهندگی   خود   را   که   در   گفته   ها   و   ارائه   مدارک   ادعايـش    

درک   يک   مشکل   نخسـتـين   قـدم      .  فته   است   مرور   نمايد
اگر   مشکل   را   درست   .  اساسی   برای   حل   يک   مشکل   است

درک   نه   نماييم   راه   حل   مناسـب   و   درسـت   يـافـت   نـه        
مدارک،   اسناد   و   ادعـا   هـا،   بـا   دلايـل   رد       .  خواهدشد

برای   دريافت   راه   حـل   اسـاسـی      .  پناهندگی   سنجش   شود
پناهنده   مشـکـل     . مشورت   با   کسانی   ديگری   نيز   بد   نيست

. خود   را   در   چگونگی   تشکيل   پرونده   اش   جستجو   نمـايـد  
يعنی   در   اروپا   برخورد   شخصی   و   يا   قومی   و   يا   مـذهـبـی      

در   بسياری   مـوارد،    .  معمولاً   با   پناهنده   صورت   نمی   گيرد
مشکل   اساسی   در   اشتباهات   است   که   پـنـاهـجـو   خـود        

 .مرتکب   آن   شده   است

پس   از   آنکه   مشکل   درک   شد،   پناهنده   يک   بار   ديگر   
تمام   جوانب   مختلف   پرونده   خود   را   ارزيابی   نموده   و   تـوجـه     

مجموعه   ای    - 1: خود   را   به   دو   نکته   اساسی   معطوف   نمايد
گفته   هايش   می   بايست   منظم،   غير   متناقض   و   عاری   از   هر   

مدارک   و   دلايـل   ادعـای       -  2.  گونه   تضاد   گفتاری   باشد
پناهنده،   مسئله   مهم   است   که   اکثراً   هموطنان   ما   به   خـاطـر     

همين   مشکل   دومی،   تقاضای   پناهندگی   شـان   رد   مـی     
 مدارک   بايد   با   ادعا   مطابقت   داشته   باشد   . شود



 

 .نيز   با   واقعيت   های   جاری   در   کشور   تطابق   داشته   باشد

مثلاً   اگر   کسی   ادعای   مهم   سياسی   يا   ماجراجوی   های   
خود   ارائه   نمايد،   اما   مـدارک    »  کيس« عجيب   و   غريبی   در   

مشخص   نه   از   نظر   استدلال   و   نه   از   نظر   شـخـصـيـتـی   و        
به   .  به   مخاطره   می   افتد»  کيس« ظاهری   داشته   باشد،   آنگاه   

. خصوص   اگر   با   واقعيت   های   جاری   نيز   هماهنگ   نـبـاشـد   
پناهنده   پس   از   درک   مشکل   و   يافتن   دلايل   و   مدارک   قوی   

يعنی   بار   ديگـر    .  تر   برای   قناعت   مرجع   رسمی   استناف   نمايد
البته   .  تقاضای   خود   را   رسماً   تحويل   مرجع   پناهنده   پذير   نمايد

پناهجو   ممکن   است   به   خاطر   فشار   و   مشکلات   روانـی   در    
صدد   تغيير   عمده   ای   گفته   هايش   افتاده   باشـد   و   ادعـای     

نکته   هايی   که   .  جديد   و   نکته   های   مهم   تری   را   اضافه   کند
اين   کار   .  در   مجموعه   ی   پرونده   اش   نقش   تعيين   کننده   دارد

اولـين    .  با   خطر   زياد   و   بعضاً   جبران   ناپذيری   همـراه   اسـت  
خطر   اين   است   که   ممکن   تصميم   گيرنده   ها   خـود   بـنـابـر       
مسايل   حقوق   بشر   و   يا   برخی   نکته   های   قابل   تـوجـه   در     
پرونده   و   يا   به   خاطر   حالت   حق   به   جانب   پناهنده   در   صـدد    

ايجاد   تغييرنامناسـب   و    .  راه   حل   تربه   نفع   او   افتاده   باشد
دومين   خـطـر   ايـن      .  مهم   اين   پروسه   را   مسدود   می   سازد

است   که   او   با   دست   خود   تمام   راه   ها   را   بـر   روی   خـود     
مسدود   می   نمايد   و   خود   در   جايگاه   متهم   بـه   دروغ   مـی     

اام   که   برای   کار   اداری   در   اروپا   بسيار   نـفـرت     .  نشيند
 . آور   است

 مشکل   اثر   انگشت   را   چه   بايد   کرد؟: دوم

توسط   اتحـاديـه     »  دابلين« بر   اساس   معاهده   قرار   داد   
» ايـروداگ « بانک   اطلاعاتی   بنـام       1997اروپا   در   سال   

بـه       2003عملاً   در   سـال    » ايروداگ«. پايه   گذاری   شد
بر   اساس   مقررات   اين   بانگ   هر   پناهجويـی    .  کار   آغاز   کرد

که   وارد   اروپا   می   شود،   اولين   کشور   موظف   به   گرفتن   اثر   
پس   از   گرفتن   اثر   انگشت   پناهنجـو،    .  انگشت   او   می   باشد

فقط   همين   کشور   است   که   تقاضای   پناهندگی   او   را   رد   يـا    
چه   در   کشور   اولی   تقاضای   پناهندگـی   نمـوده     .  قبول   نمايد

باشد   و   يا   فقط   اثر   انگشت   در   آنجا   داشـتـه   بـاشـد   وارد       
کشور   بعدی   شده   و   از   آنجا   تقاضای   پناهنـدگـی   نمـايـد،       
کشور   بعدی   اثر   انگشت   او   را   می   گيرد   و   با   گرفـتن   اثـر     
انگشت   مشخص   می   شود   که   در   کشور   قبلی   اثر   انگشـت    

. دارد   و   يا   در   آنجا،   تقاضای   پناهندگی   نيـز   نمـوده   اسـت   
کشور   دومی   موظف   است   او   را   برگرداند،   به   کشوری   که   

 .اثر   انگشت   او   وجود   دارد

حتماً   راه   های   مختلف   قانونی،   بـرای   قـنـاعـت   دادن       
کشور   دومی   بشکل   قانونی   البته،   برای   ناديده   گرفتن   اثـر    

اما   نويسنده   اين   يادداشت   تا   هنـوز    .  انگشت   او   وجود   دارد
فقط   سه   نوع   راه   حلی   برای   بی   اثر   نمـودن   مشـکـل   اثـر       

 :انگشت   نگاری   را   اطلاع   يافته   است

مدارک   و   اسناد   معتبر   ارائه   نمايد   مبنی   بر   اينـکـه      - 1
ماه   از   اتحاديه   اروپا   خارج   گرديده   و   دوباره   بـر       3حد   اقل   

مثل   پناهندگان   که   از   هالند   برگردانده   شـده    .  گشته   است
است   و   به   خاطر   مشکلات   واقعی   شان   در   افغانستان   بـار    

ديگر   راهی   اروپاه   گرديده   و   از   يکی   ديگری   کشور   هـای    
اروپايی   تقاضای   پناهندگی   نمودند   و   سرانجام   مورد   قـبـول     

 .نيز   واقع   شده   اند

اسناد   و   مدارک   معتبر   و   انکـار   نـاپـذيـری   از         -  2
برخورد   های   غير   انسانی   و   يا   خشونت   آميز   کشور   اولـی    

و   اثبات   نمايد   که   کشور   اولی   تقاضـای   او   را    .  ارائه   نمايد
مورد   بررسی   قرار   نداده   و   طا   بـرخـورد   هـای   مـغـاطـر         

مثـل   چـنـديـن       .  معاهدات   بين   المللی   با   او   انجام   داده   است
کشور   اروپايی   که   اکنون   اثر   انگشت   پناهندگان   در   يونـان    
را،   حتی   بدون   ادعای   جرمی   عليه   يونان   خـود   بـه   خـود،      

 .ناديده   می   گيرند

هر   کدام   از   کشور   های   اروپای   بشکل   مستـقـل       -  3
نيز   حق   دارد   که   بر   اساس   استقلال   ملی   و   قضايی   خود   اثـر    
انگشت   کشور   اولی   را   ناديده   گرفته   و   تقاضای   پناهندگی   

البتـه   مـعـمـولاً       .  پناهجو   را   مورد   ارزيابی   مجدد   قرار   دهد
چنين   حالت   زمان   قابل   پيش   بينی   اسـت   کـه   تـقـاضـای        
پناهندگی   با   استدلال   قوی   تر   و   مدارک   معتبر   تری   همـراه    

 .گردد

واردشدن   به   اروپا   توسط   ويزا   و   مسئله   ي   

 : پناهندگي

پناهجو   هنگام   که   توسط   ويزا   وارد   يکی   از   کشـور    
های   اروپای   می   شود؛   فقط   می   تواند   از   همان   کشوری   که   

راه   حـل   هـای     .  ويزا   گرفته   است   تقاضای   پناهندگی   نمايد
به   بعـد،       2009زيرا   از   سال   .  قديمی   ديگر   چاره   ساز   نيست

وقتی   که   يکـی   از   کشـور   هـای      »  دابلين« مثل   قرارداد   
اروپايی   به   شخصی   ويزا   صادر   می   کند،   تمـام   اطـلاعـات      
مربوط   به   آن   شخص   را   وارد   بانگ   اطلاعاتی   می   نمـايـد     

بـر    .  که   کل   کشور   های   اروپای   آنرا   می   تواند   بـيـبـيـنـد     
آغاز   شـد،       2009اساس   اين   معاهده   که   اجرای   آن   از   سال   

فقط   کشور   صادر   کننده   ويزا   می   تواند   تقاضای   پناهـنـده     
. ای   را   که   با   ويزا   داخل   اروپا   شده   است،   رد   يا   قبول   نمايـد 

اين   پناهنجو   در   هر   کشوری   ديگری   که   برای   تـقـاضـای      
پناهندگی   مراجعه   نمايد،   آنجا   اثر   انگشت   و   تمام   اطـلاعـات     

اطلاعات   شخص   که   باعـث   مـی     .  شخصی   او   وجود   دارد
شود   او   را   مجبور   نمايد   تا   تقاضای   خود   را   به   کشور   ارائـه    

 .نمايد   که   از   او   ويزا   گرفته   است

اين   نوشته   به   خاطر   کمک   به   هموطنانی   بـه    :  يادداشت
. تحرير   آمد   که   در   سراسر   دنيا   سرگردان   پناهندگی   اسـت 

نويسنده   اين   نوشته   هرگز   قصد   ندارد   کسی   و   يا   کسـانـی     
ورنه   بيان   حرف   دل   من   شـعـر     .  را   به   آوراگی   تشويق   نمايد

 :دوستم   جناب   تابش   است   که   چه   خوب   گفته   است

 .آدمی   پرنده   نيست

 .تا   به   هر   کران   که   پر   کشد   برای   او   وطن   شود

 . سرنوشت   برگ   دارد   آدمی

 .برگ   وقتی   از   بلند   شاخه   اش   جدا   شود

 .پايمال   عابران   کوچه   ها   شود

 پايان
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 ما   و   شب   يلداي   تاريخ   ما
 

از   جمله   موسفيدان   قراء   و   محلات   در   کار   تخديـر   مـا   از     
وسايل   ديگری   کار   می   گرفتند   و   آگاهی   و   خود   آگاهـی    

 .ما   را   زايل   می   کردند

پسانتر،   حکومتها،   با   حيله   های   پيچيده   تری   مـا   را    
. اغفال   می   کردند   تا   چيزی   را   نبينيم   و   چيزی   را   نشنـويم 

مردم   ما   در   حال   حاضر   از   چنان   آدمهايی   تشکيـل   شـده     
 ـ  غافل،   گيچ   و   خواب   آلود   و   بی   خبر   از   ضـرورت     اند   

 .های   جهان   معاصر

 وقتيکه   به   چهار   يا   پنج   سالگی   رسيديم   مجبور   مـان 

از   مقررات   خشک   و      ءکردند   که   مانند   يک   سرباز   وظيفه
 .واجب   التعميل   عسکری   را   اطاعت   کنيم

شـروع      پدر،   برادران   ارشد،   کاکا   ها   و   ماما   های   م   
 !کردند   به   امر   وی   و   قومانده   دادن

پشـه    !  دريش!  شا   گرس!  کين   گرس!  دری!  دوه!  يو
و   اگر   به   کجراهه   می   رفتيم   بـا    !  و   مرش   مرش!  پر   زای

سلی   و   پس   گردنی   ما   را   به   داخل   صف   و   داخـل   خـط     
 .تقدير   ميراندند

 .پس   نسل   ما   زنجيری   تقدير   هم   می   باشد

چنين   حال   و   احوالی   ما،   به   جنگ   با   سرنوشت،   به     با
جنگ   با   قضا   و   قدر،   به   جنگ   با   يکديگر،   به   جنـگ   بـا     

 .ها   می   رويم همسايه   ها،   به   جنگ   با   ابر   قدرت

عاقبت   ما   چه   خواهد   بود؟   شکـسـت،   تجـزيـه،         آيا
جغرافيای   جهان؟   شايـد       ءاستيصال   و   حذف   کامل   از   نقشه

 .يا   نشايد

راه   حل   اين   است   که   خود   را   دريابـيـم   و   بـه        تنها
وحدت،   تساوی   حقوق،   همدلی   و   تشريک   مسـاعـی   و     

 .حيثيت   و   شرف   انسانی   اقتدا   کنيم

 ـــــــــــــــــــــــ
  ـ  محمد   علی   فروغی،   سير   حکمت   در   اروپـا   ص       1
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 آگاهی   فرهنگی
به   منظور   يادبود   از   استاد   بزرگ   غزل،   استاد   رحيـم    

   13محفلی   در   ساعـت       2011ماه   می      21بخش   به   تاريخ   
در   شهر   تورکو   از   طرف   استاد   حسين   بخش   پسر   اسـتـاد     

 .رحيم   بخش،   تدوير   می   يابد

اين   محفل   شامل   صحبت   هـا،   سـرودن   شـعـر   هـا،        
موسيقی   و   کنسرت   هنرمندان   کشور   که   از   گـوشـه   و     

 .کنار   اروپا   جمع   شده   اند   می   باشد

در   محفل   خواندن   زندگی   نامه   استاد   رحيم   بخـش   و    
 .های   وی،   شامل   می   باشد   DVDپخش   

قرار   اطلاعيه   ای   که   به   دفتر   نی   مواصـلـت   کـرده      
است   امکان   شرکت   در   اين   محفل   را   کسـی   دارد   کـه        

 .کارت   دعوت   با   خود   داشته   باشد



 

 

  Kuukausilehti   /   Monthly paper 

 No:4/ 1390ثور   
(9:th year)             

 Huhtikuu 2011                  

 / 20روی   بيست    .شـماره   چهارم   سـال   م

 در   برابر   امراض   عفوني      مصونيت
. در   نظر   گرفته   ميشـود )    lavantauti(  واکسن   حصبه   

همچنان   دواهای   وقايوی   مالاريا   برای   کل   کشـور   و   يـا     
 .  برای   مناطقی   از   آن   توصيه   می   شود

مسافرين   يا   گردشگران   می   توانند   به   سوالات   طبـی    
مربوط   به   مسافرت   از   مراجع   ذيل   اطلاعات،   مشـاوره   و    

نرس   ها   و   داکتران   مسئـول    :  راهنمايی   حاصل   نمايند   مانند
بيماری   های   واگيردار   گردشگری   مرکز   صحی   و   همچنين   
از   متخصصان   عفونت   درمانی   شفاخانه   هـا   و   همـچـنـان       
قسمت   مشاوره   حفظ   الصحه   گـردشـگـری   مـوسـسـه         

بر   علاوه   کلينيک   های   خصوصی   نـيـز   وجـود      .  داشت

دارند، که خدمات در سطح تخصـصـی در رابـطـه بـا            
 .ميدهندمشاوره طبی مسافرت ارائه 

 .گردد اجرا بايد واکسيناسيون
واکسيناسيون   در   برابر   بيماری   های   عفونی   ايمنی   می   
بخشد   که   معمولاً   مدت   زمان   طولانی   و   گاهی   حتـی   تـا     

برای   تعداد   اعظم   واکسـين   شـده     .  آخر   عمر   دوام   ميکند
گان   علائم   بيماريها   يا   اصلاً   بروز   نمی   نمايـد   يـا   عـلائـم       

عفـونـت     .  خفيف   بوده   و   بطور   خود   به   خود   از   بين   ميروند
واقعی   اغلب   جدی   بوده   و   ممکن   است   بـاعـث   عـوارض      

واکسيناسيون   بـر   عـلاوه     .  طولانی   مدت   و   دائمی   شود
اينکه   يک   عمل   طبيعی   است،   يک   روش   اقتصادی   بـرای    

 . جلوگيری   از   بيماريهای   عفونی   و   انتشار   آا   نيز   ميباشد

Kulttuuriyhdistys NAI ry نشريه   ی   انجمن   فرهنگی   نی 

 :تحت   نظر   هيات   تحرير
 غلام   حسن   ارزگانی،   هاشم   فقيری،   ضياءالحق   مومنی،   

انـعـــکـاس       ...  مقاله   ها   مطالب،   اشـعار،   کارتون   هـا 
نـی    .  طرز   ديد   و   عـقايد   نويسـندگان   آن   اســـت     ءدهـنده

 .در   قبال   آن   هـيچگونه   مسـووليتی   را   نمی   پذيرد
در   اصلاح   و   اختصار   مطالب   به   طوری   کـه        »نی   « ـ  

 .موضوع   صدمه   نه   بـينـد،   آزاد   اسـت

 ماهـنامه   نی

 ) انجمن   فرهنگی   نی   ( 

 2003 ـ     1381سال   تاسيس   

 دکتر   هاشم   فقيری: مدير   مسؤول
 انجنير   ضياء   الحق   مومنی: معاون

 :آدرس

 M.H. Faqiri 

Kylmänojankatu  5 A  21 

37100 Nokia Finland 
Tel_+358-(03)-342-1951 

Mob_+358-44-215-76-05 

mhfaqiri@gmail.com 

mhfaqiri@hotmail.com 

http://www.kotiposti.net/msaleha/nai.html 
 . 30 € سالانهوجه   اشـتراک   

 Kulttuuriyhdistys nai ry:حساب   بانکی         

Tilinumero: 1158 30-224420 

Nordea panke 

 BCG  + HBVفقط   برای   گروه   در   معرض   خطر         ) هپاتيت   ب   + سل   (
 Rota  )  واکسين   روتا(

 سن   زير   يک   هفته
 سن   دو   ماهه

DTaP-IPV-Hib + Rota + PCV 
 +ديفتری،   کزاز،   سياه   سرفه،   فلج   اطفال،   آنفلوآنزا   هموفيلوس   عفونت   نوع   ب   

 )روتا    پنوموکوک+  مننژيت،   ذات   الريه،   عفونت   خون   و   عفونت   گوش(
 سه   ماهه

DTaP-IPV-Hib + Rota + PCV 
 پنج   ماهه )اسم   دری   واکسين   ها   در   قسمت   سه   ماهگی   شرح   داده   شده   است   ( 

DTaP-IPV-Hib + PCV 
 دوازده   ماهه )اسم   دری   واکسين   ها   در   قسمت   سه   ماهگی   شرح   داده   شده   است   ( 

 MPR I)   سرخکان،   اوريون،   سرخجه (
تا   هجده    -چهارده

 ماهه

 Influenssaآنفلوآنزا                                                                                                                  
 شش   تا   سی   پنج

 )سالانه(ماهه   

 چهارساله DTaP-IPV) اسم   دری   واکسين   ها   در   قسمت   سه   ماهگی   شرح   داده   شده   است(

 )                             اسم   دری   واکسن   ها   در   قسمت   چهارده   ماهگی   شرح   داده   شده   است( 

MPR II 
 شش   ساله

)                                       اسم   فارسی   واکسن   ها   در   قسمت   سه   ماهگی   شرح   داده   شده   است( 
Dtap 

 ساله    چهارده   تاپانزده

ــات     ــلاع ــرای   اط ب
بيشتر در مورد واکسـين    
ها، واکسـيـنـاسـيـون و        
ــی       ــوم ــم ــه ع ــام ــرن ب
واکسيناسـيـون کشـور      

به   مـنـابـع   ذيـل          فنلند
 :مراجعه   نماييد

 
Rokottajan käsikirja:   
http://www.ktl.fi/
portal/suomi/julkaisut/
oppaat_ja_kirjat/
rokottajan_kasikirja/  
- Neuvolan 

rokotusopas: 
http://www.ktl.fi/
portal/suomi/
tietoa_terveydesta/
rokottaminen/
neuvolan_rokotusopas/ 
 ja  

- Matkailijan 
terveysopas:  
http://www.ktl.fi/
portal/suomi/julkaisut/
oppaat_ja_kirjat/
matkailijan_terveysopas 

 مجادله   عليه   مقاومت   دوائي

. در   اروپا   به   موارد   بسيار   اندک   از   اين   معاينه   برخورده   ام
و   اگر   هم   برخورده   ام   طرز   استفاده   ی   دکـتـر   از   آنـرا         

 .نادرست   يافته   ام

به   عقيده   اين   قلم   سوء   استفاده   از   توليد   ادويه   و   بـه    
منظور   سود   جوئی   بيشتر،   از   طرف   توليد   کننده   گان   ادويه   
و   سرمايه   داران   سودجو   يکی   از   اسـبـاب   بـلـنـد   رفـتن         
مقاومت   دوائی   است   که   عطش   سودجوئی   شـان   سـيری     

 .ناپذير   ميباشد

و   اما   در   خصوص   کشور   ما   و   کشور   هـای   عـقـب      

مانده   ی   ديگر   و   در   حال   انکشاف   موارد   زيادی   است   کـه    
ولـی    .  بايد   به   آن   پرداخت   که   در   اين   مختصر   نمی   گـنـجـد   

آنچه   بايد   از   اين   پيام   روز   جهانی   صحت   برداشـت،   ايـن     
است   که   در   جهان   تنها   در   سـال   گـذشـتـه   حـد   اقـل         

واقعه   مقاوم   توبرکلوز   تشخيص   شده   اسـت   و       440.000
همچنان   .  کشور   از   اين   چنين   واقعات   را   راپور   داده   اند   69

ملاريا   که   در   برابر   جديد   ترين   ادويه   مقاوم   شـده   اسـت     
امکانات   تداوی   واقـعـات     . برای   کشور   ما   جدی   می   باشد

و   انتـانـات     .  مقاوم   اسهارات   و   سوزاک   بسيار   محدود   است
وخيم   شفاخانه   ها   از   باعث   مقاومت   دوائی   که   سبب   مرگ   

اين   ميکروای   مقاوم   به   .  ميگردند   فراوان   ديده   شده   است

. سرعت   از   يک   منطقه   به   منطقه   ديگر   انتشار   مـی   يـابـد   
. آی. اچ( علاوتاً   مقاومت   دوائی   برای   تداوی   مرض   ايدس   

 .در   حال   بروز   است) وی

اقداماتی   که   برای   مبارزه   عليه   مقاومت   دوائی   نشـر    
 :شده   است   شامل   نکات   ذيل   می   باشد

 ـ  انکشاف   و   تطبيق   يک   پلان   جامع   تمـويـل   شـده         1
 برای   مجادله   عليه   مقاومت   دوائی،

 ـ  تقويه   سيستم   نظارت   و   بلنـد   بـردن   خـدمـات       2
 لابراتواری

  ـ  تضمين   از   دسترسی   به   ادويه   اساسی   و   با   کيفيت،   3

  ـ  تشويق   و   تنظيم   استفاده   معقول   از   ادويه،   4

 ـ  افزايش   اقدامات   پيشگيرانـه   بـرای   وقـايـه   و          5
 کنترول   انتانات،

 ـ  تشويق   برای   نوآوری   و   تحقيقات   علمی   برای      6

 .انکشاف   ابزار   جديد

 .آنچه   برای   کشور   ما   جدی   ميباشد   تمام   اين   موارد   است


